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۱
پایت‌را از روی سینه‌ام بردار! درد به سینه‌ام پیچیده است. قفسه ی سینه‌ام 
می‌ترکد و استخوان‌هایش خرد می‌شود. طاقتم دیگر تمام است. پایت را از 
روی سینه‌ام بردار! دیگر تحمل پای کثیفت را ندارم. بگذار نفس بکشم. برو! 
دیگر چشم‌هایم طاقت دیدنت ‌را ندارند. دیگر نمی‌توانم به اشاره ی ابرویت 
بدوم. برو! دیگر غلامت نیستم. آن روزها را فراموش‌کن که تفنگت بودم، 
زدم. ‌گفتی  بزن،  بودم. ‌گفتی  سنگت  بودم،  دستت  چماق  بودم،  گلوله‌ات 
بکش،‌کشتم. ‌گفتی زنده به‌گورش‌کن، کردم. گفتی خفه‌اش‌کن،‌کردم. گفتی 

نجاتش بده، دادم، گفتی تاراجش‌‌کن،کردم.
پایت را از روی سینه‌ام بردار! دیگر تحمل ندارم. قفسه ی سینه‌ام می‌شکند. 
نداری، خدا  تو دین  نیستی.  تو مسلمان  نه،  تو مسلمانی؟  بند می‌شود.  نفسم 
نداری، آدم هم نیستی، پس توکی هستی؟ چرا می‌خواهی مرا زجرکش‌کنی؟ 
بند  بند  کن!  خلاصم  گلوله  یک  با  و  بردار  تفنگت‌را  نکش!  اين‌گونه  مرا 
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6گرگ‌های دوندر/

وجودم درد می‌کند، مغز استخوانم می‌سوزد، توان حرکت ندارم. پایت را از 
روی سینه‌ام بردار! نفسم تنگی می‌کند. صدای شکستن قبرغه‌هایم را می‌شنوم. 
به من رحم‌کن. من هزار بار تو را ازدم مرگ نجات دادم. هزار بار سپر تو 
شدم. تو احسان فراموشی، تو نامردی! پایت را از روی سینه‌ام بردار... نامرد! 

این سینه، جهنمی از درد است. 
  به یاد آر! وقتی گلوله به شانه‌ات خورد. به یاد آر! وقتی اسیر گروه 
رقیب شدی. به یاد آر! وقتی از روی اسب افتادی و پایت شکست، چگونه 
برایت جان نثاری‌کردم، تو را از مرگ رهانیدم. تو چقدر احسان فراموش بودی 
و من چقدر نادان. تو چقدر پست بودی و من چقدر جاهل. تو چقدر نمک حرام 

بودی و من چقدر نافهم. تو چقدر رذیل بودی و من چقدر ساده دل.  
پایت را از روی سینه‌ام بردار! طاقتم طاق شده، دیگر تحمل ندارم. جانم 
را بگیر، مرا بکش، با یک گلوله خلاصم کن، اما زجرکشم مکن! می‌دانم تو 
بی‌رحمی. می‌دانم تو سنگ دلی، می‌دانم که خون آدمی‌زاد براي تو ارزشی 
ندارد. من از جوانی مزدورت بودم، چاکرت بودم. بیا به نوکرت، چاکرت 
رحم کن. یک گلوله بزن، خلاص. فقط یک گلوله. با یک گلوله ی بی ارزش 
راحتم کن. تمنا می‌کنم، التماس می‌کنم مرا زجر کُش نکن. می‌دانم که تو نه 
دوستی داری و نه رفاقت. می‌دانم که از نامرد خواهش مردی می‌کنم. می‌دانم 
که تصمیمت چیست. تو می‌خواهی تباهم کنی، می‌خواهی مانند ماهی که از 

آب می‌گیری، بتپم و تو کیف کنی. 
من دیگر به دردت نمی‌خورم، ناتوان شدم. دستم به ماشه نمی‌چسبد. دل 
من چه  از  کنار.  انداختم  را  تفنگ  داده‌ام.  از دست  را  ندارم. جراتم  کشتن 
آدم‌وار  دیگر  بگذار چهار روز  بردار!  سینه‌ام  از روی  را  پایت  می‌خواهی؟ 
زندگی کنم. بگذار چهار روز دیگر به فرزندم كه مثل سرو قد ميك‌شد، نگاه 
به مردمی نگاه کنم که  باشم،  این‌که دیگر خونی ریخته  كنم. بگذار بدون 

خوش زندگی می‌کنند و می‌خواهند گذشته را فراموش کنند. 
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پایت‌را از روی سینه‌ام بردار! من دیگر به دردت نمی‌خورم، من تمام شدم. 
من مُردم و دیگر از من کاری ساخته نیست. برو آدمکُش دیگری برایت 
پیدا کن. سبحان مُرد. خودت کشتی. از مرده ی او چه می‌خواهی؟ خودت 
فرزندش  که  می‌خواهی  هنوز  تو  ولی  مرده،  سبحان  گرفتی.  را  زندگی‌اش 
تفنگ بگیرد و سپرت شود و دشمنانت را از سر راه بردارد، مانند سال‌های 
قبل، مانند زمانی که پدرش مانند درختی در برابر هر طوفانی ایستاده بود. 
مانند روزگاری که پدرش جوان بود. مانند روزهای »دروگری«که از چهار 
طرف دشمنانت را درو می‌کرد. حالا آن روزگار نیست، آن روزگار را گاو 
قدر  این  می‌فهمیدم که  اگر  را کشتی.  او  مُرد، خودت  سبحان  سیاه خورد، 
نامردی در برابرت می‌ایستادم و می‌کشتمت. یک دم چهار زن و ده بچه‌ات 
را بی‌شوهر و یتیم می‌کردم. تو اصلا مرد خانه هم نبودی. نه شوهر شدی و 
نه پدر، تنها به فکر زن، فرزند و مال مردم بودی. از چهار زنت سه تای آن 
زورگیری و دزدی است. به یادت است که ارباب برایت چه گفت؟ دور نرو، 
همین نزدیکی‌ها را به یاد آر! وقتی دختر را به زور از خانه اش بیرون کردی 
به‌یادت  اگر  چه گفت؟  برایت  پرخون  ریش  با  زدی،  او  به  قنداق  چند  و 
نیست، برایت می‌گویم. او گفت: »ظالم آخر کشته می‌شود و تو ظالمی که 
دختر شانزده ساله‌ را از دامان مادرش جدا می‌کنی. لعنت به تو لعین.« و حال، 
لعنت خدا به تو شده و تو مرگ سختی خواهی داشت. مانند من که نفرین 
شدم و جزایم را می بینم، اما از خدا می‌خواهم که مجازاتم به دست نامردی 
مثل تو نباشد. تو نا مردی. دستان تو کثیفتر از دستان من هستند. ماشه را من 
می‌کشیدم، اما این تو بودی که دستور می‌دادی، تو مرا به گرگ درنده مبدل 
کردی، این بره را تو گرگ ساختی و حالا که وقت توبه است و ندامت، 
هنوز تو هستی که از او می خواهی گرگ بمیرد. این گرگ دیگر گرگ 
نیست. گرگ مُرد، بی جان و بی رمق است، اما تو از مرده اش نیز دست 
بردار نیستی. برو مرا بگذار که آسوده باشم. مرا به حالم بگذار، بگذار نفسم 
راست شود تا کمی به حال خود گریه کنم. کمی اشک بریزم، کمی به حال 
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8گرگ‌های دوندر/

گرگی گریه کنم که لب گور است و زوزه ی ندامت می‌کشد. پایت را از 
روی سینه ام بردار و پسرم را پس بده!
- سبحان چایت را بخور! سرد شد.

سبحان نگاهی به زنش انداخت و از اعماق خیالاتش به در شد:
- چای نمی‌خورم، کمی تریاک بده!

- همین پیشتر کشیدی، تو را می‌کشد.
- پس چلم را تازه کن!

نجیبه رفت کمی تنباکو به سرچلم ریخت و از زیر دیگدان، توته ی آتشی 
با انبرُ به روی آن گذاشت و همان طوری‌که آن‌را مقابل مردش می‌گذاشت، 

گفت: 
- خنک نمی‌خوری؟ بیا برو زیر»کرسی«

سبحان چیزی نگفت به سوی زنش نگاه کرد. چین و چروک‌های چهره ی 
زن او را تکان ‌داد:

- نجیبه تو خیلی پیر شدی!
با  و  گشتاند  روی  نگفت،  چیزی  زد.  حلقه  نجیبه  چشم‌هاي  در  اشک 

گام‌های آهسته از دروازه عبور کرد و در مطبخ تاریک گم شد.
سبحان نی چلم را به دست گرفت و چند پک محکم زد. اتاق پُر از دود 
شد و نوری که از تنها منفذ خانه به داخل می‌تابید، دود را در هم ‌‌‌شکست. 
حلقه‌های دود، موج زنان به سوی سقف خانه بالا ‌‌رفتند و دقایقی بعد محو 
‌شدند و همان‌گونه این بالا آمدن‌ها و محو شدن‌ها یکی پی دیگر تکرار و 

تکرار ‌‌شدند.
سبحان بعد از چند پک، چلم را به حال خود گذاشت و به پارچه ی سفید 
گل دوزی شده‌ای که مقابلش در دیوار آویزان بود، نگاه کرد. پارچه کهنه 
شده بود و گل روی آن رنگ باخته بود. زیر گل و درست در قسمت پایینی 
پارچه‌ نوشته شده بود »تبریک«. یادگار نامزدی نجیبه و او بود. نجيبه با چه 
شور و شوقی این دستمال را گل‌دوزی کرده بود تا در خانه ی شوهر بر دیوار 
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بکوبد و لباس‌های مردش را زیر آن بر میخ بیاویزد. زمان به سرعت گذشته 
بود، صد‌ها مرد جوان قریه ی،‌ »معلومه« کشته شده بودند و سی زمستان پشت 

سرهم رفته بود. 
خانة گلی شان مخروبه شده بود و دار و ندارشان فرسوده، مانند خودشان 
که پیر شده بودند، بدون این‌که بدانند زندگی چیست. تا ازدواج کرده بودند 
جنگ شروع شده بود و سبحان را که شکارچی خوبی بود با خود به کوه 

برده بودند. 
سبحان صدا زد:

- نجیبه!
نجیبه لحظه هایی بعد به داخل آمد. رد اشک‌هایش‌را دود زده بود و کفگیر 

برنجی که رنگش به سرخی گراییده بود، در دست داشت.
- چه می‌گويی؟

- برو تفنگ مرا از زیر خاک‌های گاوخانه به در کن!
نجیبه زهر خنده‌ی زد و گفت:

و  تفنگ  »کفتار«  نیست.  مُفنگی  تفنگ  می‌کنی!  ریشخند  مرد  پیر   -
بچه‌ات را با خود برد.

او این‌را گفت و یک بار دیگر زد به زیر گریه. چنان گریه کرد که 
سبحان تحملش را از دست داد:

- زن بس کن! من تاب و توان گریه‌ات را ندارم. بچه‌ات را پس می‌آورم. 
برو و سر زخمم نمک نپاش!

نجیبه هق هق زنان واپس به مطبخ رفت و سبحان یک بار دیگر به چرت: 
تو نامرد بچه‌ام را بردی، مصطفای مرا گروگان گرفتی. اگر سی سال تمام مرا 

فریب دادی و از من جلاد ساختی، حالا آن روزگار را گاو خورد.
هزار افسوس که دیر شناختمت، تو دزد و راه گیر بودی و من بچه ی خام.  
همه تفنگ داشتند. کسی به طرفداری دولت، کسی به نام مجاهد و کفتارهایی 
هم مانند تو، دزد سر گردنه بودند و فقط به حمله و تبُره فکر می‌کردند. اشتباه 
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کرده بودم. فریب خورده بودم، تا فهمیده بودم دیر شده بود، تا تو را شناختم، 
صد دشمن داشتم. همه به فکر کشتن من بودند، برای این‌که کشته بودم. تا 
فهمیدم که تو حرام خوری و دزد سر گردنه، راه برگشت برایم نمانده بود. 
چه سخت است، شکاری راه عوض کند و دزد سر گردنه شود. هر لاخ و 
هر سنگ»بند سبزک« جای پای مرا به یاد دارد. هر سنگ »دمجو« لکه‌های 
خونی بر پیشانی دارد که من و تو ریختیم. خون‌های ناحق: خون مسافر، خون 
رهگذر، خون عسکر، خون رمه دار، خون ملا، خون معلم، خون مامور، خون، 
خون، خون... از تو می‌پرسیدم تا به کی باید بکشیم، می‌خندیدی و می‌گفتی: 
تمام  این کشور  به  انگار  نبود.  از خلاصی  هم  ها  گلوله  و  داریم.  گلوله  تا 
گلوله‌های دنیا را آورده بودند، هرچه می‌جنگیدیم، هر چه می‌کشتیم و هر چه 
شلیک می‌کردیم، خلاص نمی‌شد. هر روز صندوق صندوق به ما می‌رسید. 
دشت های »معلومه«، »چارتاق« و »ارملک« دیگر متروک شده بود. برای 
کشت و کار کسی نبود، همه تفنگ داشتند. کسی برای حفظ جان، کسی 
برای راه گیری، کسی به دفاع از ولسوالی و کسی هم برای جهاد. همه تفنگ 
داشتند. مردم محله ی پایین، مردم محله ی بالا را می‌کشتند، مردم شرق سرک، 
اما تو هوشیار هوشیار  افتاده بودند،  مردم غرب سرک را، همه به جان هم 
بودی. مانند کفتار در کمین بودی و نگاه می‌کردی که کی ضعیف است و 

کی قوی، کی چه دارد و کی چه ندارد. 
رفته رفته روستا‌ها خالی شد، کسی کشته شد، کسی به ایران مهاجر شد، 
کسی به شهر و کسی هم لادرک شد و تو یکه تاز میدان شدی. دیگر هیچ 
موتری از راه نمی‌گذشت و هیچ گله‌ای به چهارسوی ما به چرا نمی‌آمد و 
ما مجبور بودیم به روستاهای دور دست شبیخون بزنیم. پانزده سال کار ما 
همین بود. اما یک روز تمام شد، همه چیز تمام شد. طالبان آمدند و همه ی‌‌ ما 
را خلع سلاح کردند و یکه‌تاز میدان شدند. هر روز منتظر مرگ بودیم، فکر 
می‌کردیم که زود راهی زندان و یا به دار آویزان خواهیم شد. اما این مردم 
همه چیز را فراموش کرده بودند. انگار ما بر روی سنگ‌های »بند سبزک«، 
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انگار ما  »دمجو« و »مسجد چوبی« خون نریخته بودیم، آب ریخته بودیم. 
مال مردم را نبرده بودیم، بل برای شان بخشش داده بودیم. همه دست به سینه 

بودند. اصلا فراموش کرده بودند که ما کی بودیم و چه می‌کردیم. 
امارات طالبان هم عمر درازی نداشت. امریکایی‌ها آمدند و همه ی‌ شان‌را 
فرار دادند. چند سال آرامی مطلق شد. مردم آهسته آهسته از دیگر ملک‌ها 
بازگشتند. دشت‌ها یک بار دیگر سبز شد و آب به جوی‌ها جاری شد. سرک 
به »پهلوان ها« و »گله  تا  قیر شد و جاده‌های موتر رو  تا »ارملک«  کرخ 
بید« رسید. جنگ گذشته فراموش می‌شد و دیگر از کشتن‌های گذشته کسی 
کمتر حرف می‌زد که ناگهان سر و کله ی تو پیدا شد. دو باره عزم راه گیری 
کرده بودی. ‌گفتی » دزد سر گردنه‌ای که بودم، هستم. حالا لقمه‌های چرب 

تری است.«

سبحان آه‌ سردی کشید. هنوز چشمش به روی پارچه ی‌ کهنة دیوار بود 
که بر روی آن کج و مج »تبریک« نوشته شده بود. لنگی‌اش بر روی میخ، 
بالای پارچه ی گل دوزی شده آویزان بود و بر زیر پارچه، چند دست پیراهن 
تنبان کهنه‌اش برروی هم تلمبار شده بود که پاچه‌ها از زیر آن بیرون زده 
بود. دو تا تشک چرکین و رنگ و رو رفته‌ هم در دو سوی خانه هموار بود. 
سر سبحان از گوشه ی بالشت به کناری خم شده بود و تنه‌اش بر روی 
فرش نازک اتاق، سردی زمین را بو می‌کرد. تاثیر تریاکی که ساعتی قبل 
کشیده بود، آهسته آهسته کم می‌شد. شیشه ی کوچکی که به منفذ اتاق نصب 
شده بود، نور آفتاب را به صورت دایره به سمت دیگر اتاق رهنمایی می‌کرد 
سبحان  می‌رسید.  سبحان  سر  زیر  بالشت  روی  بر  دیگر  دقیقه ی  چند  تا  و 
نگاهش را از پارچه ی‌ گل دوزی شده ی ‌اتاق برگرفت و به سمت بوت‌هایش 
که در کفشکن به طرف بیرون رو گشتانده بود، دوخت. لحظه هایی به آن‌ها 

خیره شد و ناگهان صدا زد:
- نجیبه!
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نجیبه دقیقه‌ي بعد در زیر چارچوب دروازه ایستاد و همان‌گونه که بینی‌اش 
را با گوشه ی‌ چادر پاک می‌کرد، منتظر هدایت شوهر شد.

- لقمه ی نانی بده که می‌روم پشت مصطفا!
بعد  لحظه هایی  و  رفت  مطبخ  به  واپس  بزند  حرفی  این‌که  بدون  نجیبه 
دسترخوانی را پیش‌روی سبحان هموار کرد و کاسه ی قروتی‌را وسط گذاشت. 
دو قرص نان با یک عدد پیاز هم از  گوشه ی چادرش بیرون کرد. پیاز را به 
شوهر ‌داد و سپس قرص‌های نان را نزدیک کاسه ی قروتی گذاشت. سبحان 
پیاز را با مشت توته کرد و بعد از پوست کردن، نیم آن‌را به نجیبه داد. در 
هوای سرد اتاق از کاسه ی قروتی بخار به هوا بلند می‌شد و بوی روغن زردی 
که بر روی نان ریزه شده ی کاسه ریخته شده بود، به فضا می‌پیچید. نجیبه 
منتظر لقمه ی اول شوهر بود تا شکم چسبیده به کمرش را با چند لقمه آرامش 
بخشد. اما شوهر توته ی پیاز را همان‌طور در دست داشت و به تدبیرهایی که 

برای رفتن می‌گرفت، فکر می‌کرد.
- سبحان بخور که یخ کرد.

سبحان تکانی خورد و گفت: بسم الله کن!
اندکی لقمه‌ای  با تاخیر  دست شوهر به کاسه دراز شد و سپس زن هم 
از  جز  به  تند  پیاز  از  و  کشید  ته  قروتی  کاسه ی  بعد  لحظه هایی  برداشت. 
پوست، دیگر چیزی باقی نماند. سبحان آخرین لقمه را فرو داد و حینی‌که 
دست چربش را با گوشه ی‌ دسترخوان تکه‌ای پاک می‌کرد، به زنش گفت:

- هرجا باشد پیدایش می‌کنم. از گوشش گرفته می‌آورم. هیچ کس مانع 
من شده نمی‌تواند.

نجیبه نگاهی به او انداخت و با ناامیدی گفت:
- سبحان می‌ترسم. او خیلی آدم بدی است. می‌ترسم که بروی، تو را هم 

دور دهد.
سبحان با زهرخندی گفت:

- نه گرگ بی‌دندان دیگر کار ندارد. او مانند مصطفا جوان و تازه نفس 
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می‌خواهد. من دیگر به‌درد بخورش نیستم.
سبحان این را گفت و از جا برخاست. بندبندش درد می‌کرد. کج ایستاده 
بود. دستش را به کمر گرفت و خود را راست کرد. با راست شدن کمر، 
صدای ترق استخوانش بلند شد. زنش زیر لب گفت: می‌ترسم که تا گردنه‌ 

پشت قریه رفته نتوانی.
سبحان هر چند شنید که زنش چه گفت، اما خودش را دور انداخت و 
پرسید که چه گفتی؟ زن حرفش را تکرار نکرد، اما گفت کسی را با خودت 

ببر! 
از روی میخ  با عقب زدن پرده، نمدش را  سبحان به‌سوی طاق رفت و 
با  و  به سوی کفش‌هایش رفت  و سپس  انداخت  شانه‌هایش  به  و  برداشت 
به زنش گفت: خودم می‌دانم چه کنم. تو متوجه گوسفند‌ها  پوشیدن آن‌ها 
باش، شاید من بعد از دو‌ سه هفته برگردم. او این را گفت و خداحافظی کرد.

 قریه ی »معلومه« در شمال کرخ واقع است و در دل تپه‌ای که چهارسمتش 
را کشت زارهای گندم احاطه کرده‌است، موقعیت دارد و از همه جا معلوم 
می شود. شاید به همین خاطر نامش را »معلومه« گذاشته‌اند. وقتی به این قریه 
از فراز کوه »چارتاق«که در دور دستش موقعیت دارد نگاه میك‌ني به گنبد 
خاكي مي‌ماند كه در وسط، مانند خانه ی زنبور، چند حويلي كنار هم چسبيده 
دریای  کنار  در  سرک  بي‌شمار.  زارعتي  زمين‌هاي  چهارطرف،  در  و  دارد 
کرخ واقع است و وقتی از دریا عبور می‌کنی باید سراشیبی را طی كني تا از 
دور دست، »معلومه« جلوه‌گر شود. نارسیده به بالای تپه در کنار راه و درست 
در دو متری جر، قبر جوانی است که سالیان پیش کشته شده است. پرچم‌های 
روی قبر ریشه ریشه شده است و آفتاب، رنگ شان را سفید کرده است. 
برسر قبر یک جمجمه ی نخچیر با شاخ‌های پیچ در پیچش به چشم می‌خورد. 
این جمجمه را مادری که فرزندش را در جنگ‌ها گم کرده به این‌جا آورده 
است تا به نشانه ی مهر مادری گوری را در خیال، به فرزندش نسبت داده 
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باشد و با جابجایی این جمجمه مانند آهویی که برای فرزندش می‌تپد، برای 
او تپیده باشد و اشکی ریخته باشد. او بی خبر از آن بود که هم نخچیر و هم 

آن جوان نامراد به‌دست سبحان تیر خورده اند و از پا در آمده اند.
از قبر جوان که بگذري، گردنه تمام می‌شود و راه »معلومه« در نگاهت 
از  وقتی  و  است  قریه خزیده  درون  به  تاب  و  پیچ  با  که  می‌ماند  ماری  به 
فراز تپه به شمال نگاه كني کشاله ی درختان بید که از قلعه ی »شربت« و 
قلعه ی»طاهری‌ها« آغاز می‌‌شود به درختان ناجوی ولسوالی کرخ می‌انجامد 
که از آن به بعد در دور دست، زمین به آسمان گره می‌خورد و گرد و غبار 

در آبی آسمان فرو می‌رود. 
به شرق که نگاه كني کشاله ی »معلومه« به کوه‌های »دوندر« می‌پیوندد 
که آفتاب از پشت بلند ترین قله ی آن، هر صبح به هرات، روشنی می‌آورد.

از دل »معلومه« و از وسط خانه‌های گلی، سه راه، یکی به سوی »کمرزرد« 
دیگری به سوی  قلعة »مودود« و سومی به سوی قلعه ی »خالق« جدا می‌شود 
و از وسط خانه‌ها، »تگاب معلومه« که از کوه »آسمانی« نشات می‌کند، آب 

را به خانه‌ها و کشت زارهای آن قریه جاری می‌کند.

سبحان از خانه برآمده بود و بعد از طی کردن چند پس‌کوچه به سوی 
قلعه ی مودود می‌رفت. هوا سرد بود و بادی که از بند سبزک بر می‌خاست 
و به دشت‌های معلومه می‌رسید، بوی برف می‌داد. زمین معلومه جاجا برف 

داشت و در کشاله‌های آب بردگی‌ها، برف بیشتری به چشم می‌خورد.
 

سبحان ساعتی‌ راه رفت تا فراز و فرودهای زمین‌های معلومه را پشت‌سر 
کرد و به قلعه ی مودود رسید. قلعه ی مودود مجموعه‌ای‌ از چند خانه ی گلی 
فرسوده و چند جریب زمین بود. این همه خانه و زمین، مدیون کاریزی بودند 
که بالاتر، از دل کوه بیرون می‌آمد و سر راه خود، چند قریه ی کوچک دیگر 
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را نیز سیرآب می‌کرد و در پایان به آن‌جا می‌رسید. 

سبحان به درخانه‌ای رسید که از مقابلش نخ باریک کاریز عبور می‌کرد 
و به »تیلی« هدایت می‌شد که آب را در خود‌ ذخیره می‌کرد.

 سبحان زنجیر دروازه را محکم تکان داد. بلافاصله صدای زنجیر با صدای 
تازی از فراز بام، درآمیخت. او بعد از این‌که زنجیر را ‌چند تکان محکم داد، 
بعد  منتظر آمدن صاحب خانه شد. چند دقیقه  از در کنار کشید و  خود را 

دروازه چرخید و عبدالباقی از پس آن نمایان شد.

ایران  از  پیش  وقت  چند  که  بود  ساله‌ای  شش  و  چهل  مرد  عبدالباقی 
برگشته بود. او کمی قد کوتاهی داشت، چشم‌هاي ریز و تیز میشی و بینیی 
کشیده‌ای. یکی دو تار سفید هم در این اواخر در ریشش پدیدار شده بود. 
تا چشمش به سبحان افتاد از ته ی دل خندید و خود را به روی دست‌هاي او 

انداخت:
-  استاد راه غلط کردی، تو و این‌طرف‌ها؟

دالان  از  عبدالباقی  و  نگفت  بود، چیزی  راه  سبحان که سخت خسته ی‌ 
خانه، زینه ی چهار پله‌ای چوبی‌را برداشت و به‌گوشه ی بام گذاشت و بدین 

گونه او را به خانه دعوت کرد.
مهمانخانه ی عبدالباقی برروی دالان حویلی ساخته شده بود و آسان‌ترین 
راه برای داخل شدن، گذاشتن یک زینه در جوار آن بود که مهمانان مرد با 
راحتی و بدون مزاحمت به دیگران به آن جا داخل می شدند. سبحان با احتیاط 
از زینه‌ها بالا رفت و داخل مهمانخانه شد. مهمانخانه ی عبدالباقی یک اتاق 
از  و  بود  شده  فرش  مادرش  دستبافت  گلیم  با  بود که  کوچک چهارمتری 
سیمی که در سقف خانه از جنوب به شمال کشیده شده بود، چند انار، بهی 
و کدو آویزان بود و در سمت مقابل کلکین، تفنگ شکاری به میخ آویخته 

بود.
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احوال پرسی  از یک  بعد  به نشستن کرد و  عبدالباقی سبحان را دعوت 
مختصر، سرش را از دروازه بیرون کرد و چای فرمایش داد و سپس رفت 

مقابل سبحان نشست و گفت:
- استاد چه عجب این طرف‌ها؟

سبحان در حالی‌که خود را به بالشت تکیه می‌داد، گفت:
- نامرد، مصطفا را با خود به کوه برده است. 

عبدالباقی که مصطفا را می‌شناخت و با زندگی سبحان آشنا بود، فوری 
فهمید که قضیه از چه قرار است. با ناراحتی گفت:

- کاکا سبحان حالا که وقت کوه بالا شدن نیست. سال‌هایی که جنگ 
بود و مردم به کوه می‌رفتند، گذشت. حالا این نامرد چه می‌خواهد؟

- هیچی! راه گیری و دزدی. آرزویم این بود که یگانه فرزندم پا به جای 
فرزندم  نمی‌خواهم  عبدالباقی کمکم کن. من  نگذارد که گذاشت.  پای من 

مانند او راه‌گیر شود.
عبدالباقی شاگرد سبحان بود و هنر شکار را در آوان جوانی از او آموخته 
بود. آن دو قبل از آغاز جنگ ها همیشه در شکار بودند و سنگ سنگ کوه 
»دوندر« را می‌شناختند و هر پیچ و خم آن کوه را در ذهن داشتند. وقتی 
شوروی‌ها به افغانستان هجوم آوردند و کرخ هم مانند دیگر جاهای کشور 
ناامن شد و هر کس سلاح برداشت، راه آن دو جدا شد. عبدالباقی که تازه 
جوان شده بود و کم کم تارهای نازکی در زنخش هویدا شده بود به تاکید 

سبحان به ایران رفت و سال‌ها در آن جا ماند.

عبدالباقی با شنیدن حرف‌های سبحان سکوت کرد، نمی‌دانست به جواب 
او چه بگوید. ها و نه هر دو برایش دشوار بود. سبحان پرسيد:

كه  بگو  مردانه  نمي‌روي  من  با  اگر  رفتي؟  چرت  چه  به  باقي‌خان!   -
نمي‌روم، چرا چپ شدي؟

عبدالباقي خندید و گفت:
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- »چای نخورده جنگ نمی‌شود« بعدا با هم گپ می‌زنیم. 
او اين را گفت و سپس برای آوردن چای اجازه خواست. وقتی از در 
بیرون می‌‌شد، سبحان فرمایش چلم داد و عبدالباقی با یک کلمه فرمایش او 

را قبول کرد: چشم.
چند دقیقه بعد عبدالباقی با پتنوس چای و چلم برگشت و در حالی‌که چلم 

را مقابل سبحان جابجا می‌کرد، پرسید:
- استاد چه فکر می‌کنی مصطفا را به کجا برده باشد؟

سبحان نگاهی به او انداخت و پس از مکثی گفت:
- همان‌جایی که ما بودیم. کوه »آسمانی« جایی‌که دست هیچ نیرویی 

به آن نمی‌رسد.
باشنیدن نام کوه آسمانی، قله‌های سخت عبور این کوه به نظر عبدالباقی 
از  بیشتر  بود،  رفته  کوه  این  به  شکار  برای  بار  چندین  که  او  شد.  مجسم 
هرکسی از دشخوار بودن و حصارهای غیر قابل ‌فتح این کوه آگاه بود. او در 

حالی‌که چای می‌ریخت به سبحان گفت:
- استاد! تو توان رفتن به آن‌جا را داری؟ وقتی به طرفت نگاه می‌کنم، 

می‌بینم سبحان چند سال پیش نیستی.
سبحان با پکی که به چلم ‌زد، گفت:

- تو به فکر من نباش. تو  از خود بگو، می‌خواهی با من بروی یا نه؟
عبدالباقی بدون این‌ که جواب او را داده باشد، گفت:

- استاد، خستگی‌ات را بگیر. بعدا گپ می‌زنیم.

عبدالباقی هر چند لبخند می‌زد و پیوسته به او تعارف می‌کرد و استاد استاد 
می‌گفت، اما در درونش تلاطم بود. او از سبحان می‌ترسید. از سنگ دلی و 
خون آشامی او با خبر بود. وقتی از ایران برگشته بود برایش گفته بودند که 
سبحان به چه درنده‌ای تبدیل شده است، برایش گفته بودند که سبحان به حق 
این مردم در آن‌زمان چه روا می‌داشته است. گفته بودند که از چنگیز کمتر 
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نبوده است. برایش گفته بودند که سبحان دزد سر گردنه بوده است و هیچ 
کس از »دمجو«، »مسجد چوبی« و »خواجه چهارشنبه« و از بند سبزک از 

نزد او بی‌آسیب عبور کرده نمی‌توانسته است.
گذشته  شکاری خوش‌نام  آن  نه  مرد  این  که  می‌دانست  حالا  عبدالباقی 
است و نه آن خون‌آشام خدا ناترس سر گردنه. عبدالباقی می‌فهمید که حالا 
این مرد به یک مجبور مبدل شده است و از او دست کمک طلبیده است. با 
آن هم دلهره داشت و از او می‌ترسید و با خود می‌گفت: نیش مار مرده هم 
کشنده است. نمی‌خواست او را همراهی کند. در دو راهی قرار گرفته بود : 
برود، نرود؟ و اگر به او نه بگوید چه؟ اگر بگوید که کار دارد، جوابش چه 

خواهد بود؟ نمی‌توانست تصمیم بگیرد.
سبحان که با نگاه‌هایش جدال درونی عبدالباقی را خوانده بود، گفت:

- عبدالباقی! دستم به دامن تو. مرا تا نزدیکی گوه آسمانی همراهی کن 
و سپس برگرد. من از تو بیشتر توقع ندارم.

دود  به  بود.  نرفتن  و  رفتن  دار  و  گیر  در  هنوز  نداد.  جوابی  عبدالباقی 
چلم نگاه می‌کرد که از سوراخ های بینی سبحان بیرون می‌جهید. استخوان 
بود.  کرده  ایجاد  عمیقی  گود  دروسط،  و  بود  زده  بیرون  سبحان  گونه‌های 
چشم‌هاي او فرو رفتگی پیدا کرده بود و بینی‌اش تیز و استخوانی شده بود. 
بروت‌های درازش از دو سو با پراکندگی به ریشش ریخته بود. در ریشش 
بود.  گراییده  زردی  به  بزی‌اش  ریش  بیخ  و  بود  مانده  سیاه  کمی  تارهای 

چهره‌اش زرد و عبوس می‌نمود و در سیمایش تریاکی بودن لبریز بود.
 چشم‌های عبدالباقی از پس دود چلم، او را عبوستر از آن‌چه بود، جلوه 
می‌داد و هم‌سفری با او را از ته ی دل رد می‌کرد. درگیری درونی عبدالباقی 
به طغیان رسیده بود، می‌خواست جوابش دهد، بگوید برو آدمکش حرفه‌ای، 
بیرحم جنایت‌کار، دزد سر گردنه، من با تو همسفر نمی‌شوم. اما سبحان که 

ذهنش را خوانده بود، دیگر به چرت زدنش مجال نداد:
- عبدالباقی! من بعد از رفتن تو به ایران، آدم بدی شدم، راه‌گیر شدم، دزد 
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سر گردنه شدم، آدم کشتم، ولی به حق تو جوانمردی کردم. تو را از این جا 
راندم. راندم تا مانند من به کسی بد نکنی، راندم تا راه‌گیرنشوی، تورا راندم 
تا بروی و رفتی. رفتی و وقتی آمدی که همه ی آب‌ها از جو‌ها رفته بودند. 
همه ی   خاطر  به  حالا  بود.  چه  تقدیرت  که  می‌داند  خدا  بودی،  این‌جا  اگر 
خوبی‌هایی‌که به‌تو کردم، مرا تا نزدیک او برسان و برگرد. در تاریکی شب 
می‌رویم تا تو را کسی با من نبیند. تو را با خود می‌برم، چون اطمینان رسیدن 
ندارم. اگر در راه مُردم، مرا زیر سنگی دفن کن و برو نزد آن نامرد و برایش 
بگو که سبحان برای بردن فرزنش می آمد، اما در راه مرُد و آن وقت برگرد. 
و اگر رسیدم و زنده رسیدم، کارت ختم می شود، برمی‌گردی  و می‌آیی نزد 

زن وبچه‌ات.
پک  به  شروع  کند،  نگاه  عبدالباقی  به  این‌که  بدون  و  گفت  این‌را  او 
به هوا بر‌‌خاست و جرقه ی سرخانه‌اش  زدن چلم کرد. دود چلم حلقه زنان 
به چهارسمت پرت ‌شد. با شنیدن حرف‌های سبحان که او را منت‌دار خود 
می‌کرد، ناگهان تصمیم گرفت که او را تا کوه آسمانی برساند و برگردد. 
سبحان هر کی بود و هرچه شده بود، باز یار و استاد روزهای شکارش بود 
و او بود که عبدالباقی را با اصرار و پا‌ فشاری به ایران فرستاده بود تا در 

جنگ‌ها کشته نشود. عبدالباقی گفت:
- خوب است استاد تو را تا کوه آسمانی می‌رسانم و برمی‌گردم که مادرم 

ناجور است.
دل سبحان کمی آرام گرفت:

- چه تفنگ داری؟
- یک تفنگ امبلیس روسی. دوستم عبدالحمید از رباط »کشمیر« امانت 
روان کرده. نتوانستم برایم یک تفنگ خوب پیدا کنم، عایدم کم است، خرج 

خانواده ام را بیشتر نمی‌شود.
او این‌را گفت و تفنگ را از میخ دیوار پایین کرد و بعد از پُف کردن 

خاک آن، به سبحان گفت:
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-  خیلی وقت است به شکار نرفتم. چند روز می‌شود مادرم نفس تنگی 
پیدا کرده است، نیت داشتم بروم به کوه و چند تا کبک شکار کنم، یخنی 

کنم که بخورد، سینه‌اش صاف شود.
سبحان در حالی‌که تفنگ را از دستش می گرفت، گفت:

- خدا شفا دهد. وقت برگشت برایش چندتا شکار کن، بیار.
او این‌را گفت و سپس به زیر و روی تفنگ نگاه کرد. بعدکمرش را قات 

کرد، داخل میل را به دقت دید و به آرامی گفت:
- تفنگ خوبی است، شکار می‌کند.

و همان‌طور ادامه داد:
-  تفنگ جنگی چه داری؟

عبدالباقی خنده‌ای کرد و گفت:
-  استاد هیچی.

سبحان باور نکرد و برایش گفت که بعد از نماز شام برو از زیر خاک 
بکش. عبدالباقی بار دیگر خندید و گفت:

-  استاد جدی می‌گویم تفنگ ندارم. ولی اگر نیاز باشد، پیدا می‌کنم.
- نیاز است. خیلی هم نیاز است. و بعد از مکثی گفت: چای خوردی به 
فکر پیدا کردن آن باش و همچنان لباس گرم هم بپوش که راه، سخت و 

سرد است.
عبدالباقی در حالی‌که جرعه‌ چایی قورت می‌داد، گفت:

- می‌دانم استاد، می‌دانم. 
سبحان که چند صنف مکتب حربی را در کابل خوانده بود و با آمدن 
با سواد بود، علاوه‌ بر  رخصتی‌ها به هرات دیگر ترک تحصیل کرده بود، 
فارسي، کم کم انگلیسی را هم خوانده می‌توانست. خاک روی تفنگ را با 

دست پاک کرد و بعد از دقت کوتاهی گفت:
- به سال نزده شصت ساخته شده است، همسن خودت است.

عبدالباقی خندید و گفت:
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- مهم این است که تیر خوب می زند.
- شکارچی هم مهم است، ورنه خیلی‌ها تفنگ خوب دارند، اما شکار اگر 

شتری هم باشد، زده نمی‌توانند.
هردو خندیدند و سپس سبحان گفت: برو به فکر رفتن شو که تا ساعتی 

دیگر حرکت می‌کنیم.

o
...به‌راه افتادند. سبحان آن چابکی سال‌های قبل را نداشت. وقتی عبدالباقی 
رفتار او را نظاره می‌کرد، به فرتوتی این شکاری پیر متیقن می‌شد و با خود 
کوه  که  نیست  سابق  چالاک  و  چست  سبحان  آن  دیگر  او  که  می‌گفت 

»دوندر« را زیر گام‌هایش مانند نخچیر فتح کند.

نزدیکی‌های شام بود و آفتاب ماه قوس در طول روز تمام تقلایش را 
برای گرم کردن کرُخ به خرج داده بود، ولی زورش نرسیده بود تا لکه‌های 
برف یخ زده را آب کند. رفته رفته هوا بیشتر سرد می‌شد و توده‌های ابر سیاه 
در آسمان جاجا دیده می‌شد. از دور وقتی به دوندر نگاه می‌کردی توده ی 
عظیم ابر در بلند ترین قله به دام افتاده بود و بر دور کوه مانند خیمه ی سیاهي 
ابر که شعاع بی رمق غروب برآن می‌تابید، سرخ  پچیده بود. گوشه ی این 

می‌زد و همین سرخی، ابر را سیاه‌تر می‌نمایاند.
»پهلوان ها«  دامنة  به  و  کردند  طی  را  »غوری‌ها«  و  »سنجور«  آن‌ها 
رسیدند، جایی‌که هر تپه‌اش به دره‌یی از دوندر منتهی می‌شد. در این دامنه‌ها 
گویی دستمال‌های سفيدي را هرجا پهن کرده باشند، هر طرف را که نگاه 
می‌کردی زمين‌هاي پر از برف بود و پلوان‌هايی که آن‌ها را با هم بخیه می‌زد 

و می‌دوخت.
سبحان كه از این منطقه خاطره های زیادی داشت و در گذشته هر شکارش 

از این محل آغاز ‌شده بود، رو به عبدالباقی کرد و گفت:
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- کوه دوندر دوستداشتنی است. من عاشق دوندرم.
عبدالباقی با تائید حرف او گفت:

- وقتی در ایران بودم هیچ شبی نبود که تو و بعد هم دوندر را خواب 
ندیده باشم. اول خدا بعد این کوه، ما را روزی داده است.

- تفنگ پیدا نکردی؟
- استاد همین امبلیس کفایت می‌کند. ما به جنگ نمی‌رویم!

- تو او نامرد را نمی‌شناسی، مار آستين است.
عبدالباقی خنده‌ای کرد و گفت:

- با من که هستی تفنگت بايد شكاري باشد.
بد  باشیم  داشته  هم  جنگی  تفنگ  یک  دره‌ها  این  در  اقل  حد  خوب   -

نیست.
- تفنگ کره‌بین قنداق بادامی را به یاد داری؟

بادامی،  قنداق  کره‌بین  نام  شنیدن  با  شد.  میخکوب  برجایش  سبحان 
خشک  صدای  شدند.  زنده  مغزش  در  ببری  مانند  شکارهایش  خاطره های 
شلیک کره‌بین و سپس در هم پیچیدن نخچیرهای چابک دوندر و غلتیدن 
آن‌ها در دره‌ها به گوشش طنین انداخت. انگار دیروز بود. تیر کره‌بین قنداق 

بادامی، خطایی نداشت.
- استاد چرا ایستادی؟

- کره‌بین قنداق بادامی کجاست؟
- در قریه ی پهلوان‌ها، نزد خسروخان.

از دنیا بودیم. دره‌ها بود، نخچیرها  - هی‌هی چه روزگاری بود! بی‌خبر 
بودند و ما. نه با کسی دشمنی داشتیم و نه کسی با ما دشمنی داشت. ای‌کاش 

در همین کوه‌های دوندر می‌مُردیم تا افسار ما به‌دست نامرد نمی‌افتاد.
در  سبحان  می‌آمد.  دل شکاری  از  و  بود  نزد. شکاری  عبدالباقی حرفی 

حالی‌که  به راه می‌افتاد، گفت:
-  مثل این‌که نیت داری امشب را در پهلوان‌ها بمانی. ما مانده نمی‌توانیم 
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و باید در شب حرکت کنیم.
- می‌رویم در خانه ی خسروخان. نان‌را که خوردیم، ساعتی دم می‌گیریم 

و با گرفتن کره‌بین حرکت می‌کنیم.
این  با  سبحان که بعد از سه ساعت راه رفتن در آرزوی استراحت بود 
پیشنهاد عبدالباقی موافقت کرد و با سکوتش برای او فهماند که حد اقل برای 

گرفتن کره‌بین و استراحت کوتاه موافق است.

قریه ی پهلوان‌ها در وسط پیچ دوندر واقع شده بود. تپه ی بزرگ خاکی 
بزرگ  تپه ی  این  برپشت  داشت.  شباهت  بزرگی  سنگ‌پشت  به  که  بود 
چندین خانه و چند صد جریب زمین کنار هم چیده شده بود که منظره ی 
بی بدیلی را می‌ساخت. سه طرف این قریه، کوه و جر بود و درختان سپیدار 
از دور نمایان. و دودی که از دودکش‌های بخاری به هوا برمی‌خاست، نشانی 

از نفس‌کشیدن یک دهکده در دل کوه داشت. 
هوا گرگ و میش شده بود که عبدالباقی و سبحان به قریه ی پهلوان‌ها 
رسیدند. آن‌ها ساعتی در خانه ی خسرو رفع خستگی کردند و بعد از یک دور 
اختلاط و یادی از خاطره های گذشته، نان شب را خوردند و با گرفتن تفنگ 

کره‌بین به‌راه افتادند.
آن‌ها راه دراز هفت ساعته در پیش داشتند. باید كنار تگاب معلومه را 
می‌گرفتند، می‌رفتند و می‌رفتند تا بعد از طی کردن خم وپیچ‌های این دره، 

راه کج می‌کردند و به کوه آسمانی می‌رسیدند.
 سبحان و عبدالباقی بعد از سه ساعت راه رفتن در دل شب به »گله‌بید« 
تنها روستایی که در کشاله ی این دره واقع بود و تگاب خروشان معلومه از 
کنارش می‌گذشت، رسیدند. آن‌‌ها برای این‌که با عبور از این‌منطقه سگ‌ها 
راه کج  باشند،  نزده  برهم  را  بید  قریه گله  باشند و خاموشی  نکرده  رابیدار 
سر  پشت  با  و  پیچیدند  دیگری  دره ی  به  معلومه  تگاب  کنار  از  و  کردند 

گذاشتن آن محل، راه شان‌را دو باره از كنار تگاب از سرگرفتند. 

www.takbook.com

www.takbook.com



24گرگ‌های دوندر/

وقتی عبدالباقی به سیمای سبحان نگاه می‌کرد، اطمینان نداشت که این 
مرد پیر به سر منزل مقصود برسد. با خود می‌گفت: اگر به راه زانو زد چه و 
اگر ناگهانی از سنگلاخ‌ها به زیر سقوط کرد چه. از این رو مواظب او بود 
و همیشه یک گام از او عقبتر راه می رفت. ولی سبحان مانند گرگ پیری 
که ترس از افتادن و مردن ندارد، گام برمی‌داشت. هر چند گام‌هایش آهسته 
بود، اما استواری‌اش را از دست نمی‌داد. او دو نوبت دور از چشم عبدالباقی 
به اندازه ی سر گوگردی تریاک خورده بود و بدین‌گونه نگذاشته بود اعتياد، 
او را رو به ضغف ببرد. آن‌ها هر چه بالاتر می‌رفتند، برف روی زمین بیشتر 
بیشتر می‌شد و سرما هم شدت می‌یافت. وقتي آفتاب طلوع كرد، آن‌‌ها  و 
نوبت دم گرفتن رسيده  بودند. حالا  آبشار »ملخوله« رسيده  درست درپای 
بود، رفتند و زیر سنگی نشستند و با بیرون کردن کتری سیاهی از خورجین، 
بساط چاي دم كردن را چيدند. عبدالباقی در یک چشم به هم‌زدن دوتا سنگ 
را کنار هم گذاشت و با جمع کردن مقداری چوب خشک از پناه سنگ‌ها، 

آتش افروخت.

تقاطع دو کوه  نقطة‌  ارتفاع داشت،  متر  ملخوله که حدود دوصد  آبشار 
بود. وقتی  از این آبشار بالا می‌شدی، به راهی می‌رسیدی که تو را به انتهای 
دره می‌برد، جایی‌که هدف رسيدن سبحان بود و با یک ساحه ی‌ هزارمتری به 

لانه ی زنبوری شباهت داشت که از چشم همه ی دنیا پنهان بود.

شرشر آب و صدا‌ی کبک‌های دو سوی دره با هم گره می‌خورد و دل 
هر شکاری را به لرزه می‌انداخت. سبحان و عبدالباقی با شنیدن آواز کبک‌ها 
که همیشه پیامی از حضور داشتند، مثل سگ تازی بی‌تاب شده بودند و مانند 
این‌که شكار، قدغن باشد، دستي به تفنگ نمي‌بردند. عبدالباقی در دل تصمیم 
گرفته بود که اگر به مشکلی برنخورد و به خيريت برگردد، چند تیری به 
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سوی کبک‌ها رها کند.
این دره ی بی انتها، پُر از گوسفند وحشی نیز بود و از همین‌رو بود که 
نام ملخوله یاد می‌کردند. سبحان و عبدالباقی در گذشته ها  به  این منطقه را 
چندین بار به این‌جا آمده بودند و هیچ‌گاهی دست خالی برنگشته بودند و هر 

بار چندین نخچیر و کبک شکار کرده بودند.
سبحان حینی که چای می‌خورد، به دور دست نگاه کرد و بعد به عبدالباقی 

گفت: 
- این جا شکارگاه واقعی است. شاید به اندازه ی این منطقه در هیچ جایی 
کبک و نخچیر نباشد. چه دره ی با برکتی است. از همین روست که نادر 
با گروه خود درین‌جا قرارگاه ساخته است. هم از نظرها پنهان است و هم 
شکمش سیر. این نامرد کی این منطقه را می‌شناخت. این من بدبخت بودم 

که او را به این‌جا آوردم و مار آستنین ساختمش.

یک بار دیگر سبحان به خشم آمده بود. در خیال، گردن نادر را گرفته 
بود و داشت خفه‌اش می‌کرد. عبدالباقی ساییده شدن دندان‌های او را می‌شنید:

- کثیف، نامرد، بزدل، بی غیرت!
عبدالباقی برای آرامش سبحان گفت:

را  چایت  می‌شود.  همان‌طور  بخواهد،  خدا  چه  هر  نزن!  جوش  خیلی   -
بخور!

آن دو بعد از نوشیدن چند پیاله چای به‌راه افتادند و با عبور از آبشار، 
به‌ساحه‌ای رسیدند که دیگر در دو سوی تگاب هیچ اثری از دست انسان نبود 
و هیچ زمینی برای زراعت بیل نخورده بود و تا نگاه می‌کردی درختان گز و 
بید وحشی که اکنون فرا رسیدن زمستان، آن‌ها را برهنه کرده بود، به چشم 

می‌خورد.
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قدم‌های شان بر روی برف یخ زده صدا می‌کرد و این صدا، کبک‌های 
چهار طرف را به بالاها فرار می‌داد. سبحان گاهی باتماشای پر زدن کبک‌ها 
تا  و  است  در حرکت  دره  این  در  برای کی  و  برای چه  می‌‌کرد  فراموش 
کبکی از نظرش پنهان می‌شد، ناگهان چهره ی نادر به یادش می‌آمد، تکان 

می‌خورد و دندان هایش‌را به هم می‌سایید و او را فحش می‌داد.

ساعت دیگری راه و نزدیک شدن به نادر و گروهش. حالا آن‌ها‌ به چند 
قدمی قرارگاه رسیده بودند. فقط یک خم کوه و نمایان شدن قرارگاه مانده 
بود. اگر آن‌جا نبودند چه؟ تمامی زحمت‌های شان بر باد می‌شد. سبحان در 
دل دعا می‌کرد که نادر با افرادش آن‌جا باشد تا دیگر به بقیه ی دره‌های بند 

سبزک سرگردان نشوند. 
وقتی درست به نقطه‌ای رسیدند که با گذر از آن، دیگر بود و نبود نادر 
شان  دم  تا  بنشیند  که  گفت  عبدالباقی  به  سبحان  ایستادند.  می‌شد،  آشکار 
راست گردد. هر دو رفتند در پای سنگی نشستند. سبحان تفنگ کره‌بین را از 
شانه پایین کرد و بعد از این‌که گلوله را داخل میل کرد، تفنگ را بالا کرد 

و با نشانه گیری یک سنگ در دور دست، گفت:
- خودش است هیچ فرقی نکرده است، تیرش خطايي ندارد.

عبدالباقی خنده‌یی کرد و گفت:
- استاد قول دادی آدم نکشی! بچه‌ات خلاص می‌‌شود. با حوصله‌مندی و 

قناعت خلاص می‌شود، فقط تو دست به ماشه نبر.
سبحان چیزی نگفت، می‌لرزید. شاید موقع تریاک کشیدنش رسیده بود. 
عبدالباقی که متوجه لرزش او شده بود، نگران عاقبت کار شد و با خود ‌گفت: 
گره بدی است. خدا کند به راحتی باز شود و هیچ خونی نریزد. لرزش سبحان 
تا  باید کمی تریاک می‌خورد  از پیش می‌شد. احساس درد می‌کرد.  بیشتر 
یک بار دیگر به آرامش برسد. او این‌بار از عبدالباقی پنهان نکرد، دستش 
را به جیب برد و از لای پلاستیکی توته سیاه‌ تریاک را بیرون کشید، قدري 
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جدا کرد و به دهن انداخت و همان‌گونه که فرو می‌داد به عبدالباقی گفت:
- نگاه نکن! من چند وقت است که به این عمل آغشته شده‌ام. همه‌اش از 

دست اوست. از دست نادر نامرد. از دست خاینی مانند او.
به‌پلاستیک  بزند  حرفی  این‌که  بدون  و  سوخت  به‌حالش  عبدالباقی  دل 
تریاک خیره شد و با سکوتش به‌سبحان فهماند که دراین دم نازک سخنی 

برای گفتن ندارد. 
بیخ  به  را  تفنگش  ناگهان  و  رسید  آرامش  به  دقیقه  از چند  بعد  سبحان 
گلوی عبدالباقی گذاشت. عبدالباقی لرزید و سردی میل تفنگ را در گردن 
احساس کرد، با بی باوری به‌سوی سبحان نظر انداخت و لب‌هاي یخ بسته‌اش 

به سختی از هم جدا شد:
- استاد خیریت است؟

- از جایت برخیز !
عبدالباقی به آهستگی از جایش برخاست و او ماشه به‌دست با بلند شدنش، 

میله ی‌ تفنگ را بالا برد.
- استاد! نه که تصمیم به کشتن من گرفتی؟

سبحان خنده ی تلخی کرد وگفت:
- نه تو را نمی‌کشم. من و تو با هم پیمان بسته بودیم که با رسیدن به کوه 

آسمانی برگردی. حالا برگرد و برو!
لرزش عبدالباقی آرام شد و ترسی که چند لحظه قبل سراسر وجودش را 

فرا گرفته بود، رخت بربست:
- استاد هنوز معلوم نیست که آن‌ها این‌جا باشند.

سبحان پوزخند زد:
نفس  صدای  بگذارم،  سنگ  به  که  را  گوشم  هستم.  کوه  بچه ی  من   -

زنده‌جان را می‌شنوم.
او این را گفت و سپس اشاره به بیخ کوه کرد:

- جای پای نادر و افرادش است. نگاه کن!
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لبه ی  او اشاره کرده بود، نگاه کرد. درست در  عبدالباقی به سمتی که 
كوره راه، بر روی برف جای پای آدمیزاد بود.

سبحان همان‌طور ادامه داد:
- من رد پای این کثیف را سال‌ها دنبال کرده‌ام و خوب می‌شناسم. او 
اگر تو را این‌جا دید از ترس افشای محلش، می‌کشدت. حالا برو! از این‌که 

دینت را ادا کردی خیر ببینی.
عبدالباقی که حقیقت حضور نادر را در این محل دریافته بود، ترجیح داد 

که دیگر با این پیرمرد جدل نکند. از این‌رو آهسته گفت:
- خدا حافظ!

- پیش‌رویت خوبی. راز مردها پیش مردها. از ملخوله که گذشتی چند تا 
کبک هم برای مادرت شکارکن.

این‌را گفت و با سر تفنگ، عبدالباقی را برای حرکت، هول داد. عبدالباقی 
دوباره خدا حافظی کرد و به‌راه افتاد.

سبحان سرش‌را به سنگ تکیه داد و منتظر دور شدن عبدالباقی شد. وقتی 
تمام  با آرامش  انداخت. سبحان  به سبحان  نگاهی  عبدالباقی قدری دور شد 
دستی شور داد و سپس سر به آسمان بلند کرد. ابر سیاهی برفراز دره ی تنگ 
آسمانی پنجه داده بود و به لحاف سنگین بی‌حرکتی می‌مانست که دل باریدن 
ندارد. او به ابر سیاه وسپس به کشاله ی راه نگاه کرد، عبدالباقی رفته بود و 
به جز از رد پايش بر سر برف دیگر اثری از او نبود. از جا برخاست و به 
از خانه‌های  افتاد که  به دودی  از پیچ دره دور خورد، چشمش  محضی که 

سنگی به هوا بلند شده بود. 
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o
مصطفا برسر صخره ایستاده بود. چند دقیقه پیش نوبت پهره به او رسیده 
به  سرمایی  و  گرما  هیچ  جوانی  در  که  پدرش  مانند  و  بود  جوان  او  بود. 
وجودش نفوذ نمی‌کرد، سخت‌سر و آهنین بود. قد بلندش به برجی می‌مانست 
که انگار خداوند برای کشیک ساخته است. هیچ جسم متحرکی از چشم‌هاي 
پا گذاشت، چشم‌هايش  محوطه  آن  به  سبحان  وقتی  نمی‌شد.  خطا  تیزبینش 
مانند عقاب پرکشید و با دیدن غریبه‌ای که مسلح نیز بود، ماشیندارش را به 
عجله از شانه پایین کرد و با یک رگبار در دو قدمی‌اش به او‌ دستور ایست 
داد. سبحان ایستاد. در آن فاصله تشخیص و شناخت سخت بود. سبحان تمام 

نیرویش را جمع کرد و فریاد زد:
- هرکس هستی، شلیک نکن! از خود هستم.

در یک چشم به هم زدن ده- دوازده نفر مجهز با آرپی‌جی و کلاشینکوف 
از خانه‌های سنگی زیر صخره‌ها بیرون جستند. همه به سوی او نشانه گرفتند، 

اما مصطفا صدای پدرش را شناخت و به عجله صدا زد:
-  پدرم است، شلیک نکنید.

نادر با شنیدن این جمله، قهقهه‌ای سر داد و به افرادش دستور داد، برگردند 
و سپس بر سرسنگی بالا شد، دستانش را بر روی چشم‌ها سایه‌بان کرد و با 

کنایه به مصطفا گفت: لعنتی برای بردن فرزندش آمده است.
قهقهه‌اش در سراسر دره پیچید: هاهاها...

او این‌را گفت و یکجا با مصطفا به پیشواز مهمان ناخوانده رفت. سبحان 
آهسته گام برمی‌داشت و با هر قدمی که به نادر و مصطفا نزدیک می‌شد، 
دلهرة عاقبت کار در او دم به دم بیشتر می‌شد. مصطفا قدم‌هایش را تیزتر 
کرد و با رسیدن به پدرش، خود را انداخت و دست‌های سرد و بی رمق او را 
بوسید و سپس پدر را به آغوش کشید و اشک در چشم‌هايش حلقه زد. وقتی 
پدر را در آغوش می‌فشرد، متوجه شد که از پدر، استخوانی بیش نمانده است. 
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دلش افتاد و وحشت زده‌ شد. اما سبحان مانند تکه ی چوب خشکی نه اشکی 
ریخت و نه روی فرزندش را بوسید و با نگاه‌هایش به نادر نشان داد که هیچ 
تغییری نکرده است و همان سبحان سخت دل و سخت‌سری که بود، است. 

نادر که قد کوتاهی داشت و هنوز مانند گذشته گوشت آلود و فربه بود، 
دستی به سر بی‌مویش کشید و سپس ریش انبوهش را تکانی داد و گفت:

- قدم یار قدیم به خیر! خوش آمدی، صفا آوردی. من می‌گفتم که آب 
رفته به جوی باز می‌گردد. منتظرت بودم، اما نه در فصل سرما. فکر می‌کردم 

در بهار به دیدن ما بیایی.
نادر نزدیک آمد و با سبحان به رسم معمول مانده نباشی کرد و سپس با 

اشاره به تفنگ کره‌بینش، خنده ی‌ بلندی کرد و گفت:
- نه که به شکار نخچیر آمدی؟

سبحان تمسخر او را نا دیده گرفت:
نمی‌روم همین‌جا زیر سنگ  تو  به کلبه ی  بزنم. من  با تو گپ  - آمدم 

بنشین که گپ‌های خود را بزنیم. 
نادر نگاهی به سوی او انداخت و گفت:

درین  می‌فهمی که  و  می‌شناسی  مرا خوب  تو  می‌‌گویند.  نادر  من  به   -
قلمرو، من دستور می‌دهم و خود از مهمان خود پذیرایی می‌کنم.

مصطفا به گوش پدرش گفت: 
- پدر بيا كه به كلبه برويم. يخت زده است، چاي كه خوردي به آرامي 

با او گپ بزن!
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داشتند.  دل گریستن  و  می‌رسیدند  یکدیگر  به  بر سرکرخ  سیاه  ابرهای 
مهیب،  غرشی  با  توام  روشنی  از  انفجاری  و  می‌شد  جدا  رعدی  گاه‌گاهی 
خانه‌های گنبدی روستای »میرزا بهار« را درمی‌نوردید. دم شام بود و ابرهای 
سیاه بیشتر از دیگر جاهای‌ کرخ، بر سر میرزا بهار که در دل تپه‌ای در جنوب 
از  قبل  اهالی،  بودند.  داشت، چادرگسترده  موقعیت  بادغیس  شاهراه ولایت 
به  را خالي کند، اسب، گاو و گوسفندهای‌ شان‌را  باران‌زا دلش  ابر  این‌که 
خانه ‌آورده بودند و به طویله می‌بردند. چهارپايان هم مثل این‌که حس کرده 
باشند، طوفان سهمگینی در راه است، گام‌هایشان را تند کردند و برای رسیدن 

به پناه‌گاه‌های شان عجله داشتند.
مصطفا سوار بر اسب‌کهر بر سر بلندی‌های مشرف به میرزا بهار ایستاده 
بود و از دور به آن قریه نگاه می‌کرد که اندک اندک در زیر ابر سیاه تاریک 
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می‌شد و رو به زوال می‌رفت. چند دقیقه بعد، شامگاه در دهن شب افتاد و ابر 
سیاه و تنگی روز دست به دست هم داد و بلعیدن روشنایی اندكي كه باقي بود 

را آسانتر ‌کرد. 
تا  برزمین ‌کوفت،  پا  و  بی‌قراری ‌کرد  صخره،  برسر  مصطفا  اسب‌کهر 
صاحبش قبل از این‌که آسمان بار ابرش را خالی‌کند، او را رها، اجازه دهد یکبار 
دیگر دشت مقابلش را درهم بکوبد و بافتح آن به آرامگاه اجدادیش برسد. اما 
مصطفا بدون هیچ عجله‌ای پا در رکاب و لجام به دست از محو شدن میرزا بهار 

در تاریکی لذت می‌برد و با بردباری در انتظار فروریختن بیشتر شب بود.
آسمان،  فراز  از  بارش  دانه‌های  و  شب  فروریختن  با  دیگر  انتظار  قدری 
مصادف شد. مصطفا لجام رها کرد و با کوبیدن پا برگرده ی‌ اسب، به او فرمان 
حرکت داد. اسب از سراشیبی، قدم چیده پایین شد و به محض رسیدن به‌زمین 

هموار، شیهه کشید و سر برداشت.
و  کرد  تر  را  مصطفا  تن  به‌هم‌زدن،  چشم  در یک  باران  درشت  دانه‌های   
گرده‌های اسب‌کهر را شست. خاک سرخ دشت میرزا بهار به سرعت گل شد و 
با فرود و فراز سم اسب به چهار سمت به‌پاشیدن آغاز کرد. گاهگاهی با رعدی، 
تیزتر  را  گام‌هایش  و  می‌کشید  شیهه  وحشت  با  اسب  و  می‌شد  روشن  دشت 
باران می‌رفت.  به مصاف  بود و گویا  اسب چسبیده  بر پشت  می‌کرد. مصطفا 
رویش شلاق  بر  تفنگ،  ميله ی‌  از  شده  رها  ساچمه‌هايي  مانند  باران  قطره‌هاي 
بدون  برگونه‌هایش  و  می‌خوابانیدند  بر روی چشم‌ها  را  پلک‌هایش  و  می‌زدند 

وقفه ضربه می‌زدند.
 مصطفا به میرزا بهار می‌رفت که ملا رمضان را بی‌سر و صدا فراخواند و با 
نگار نکاح کند. نگار دختر هژده ساله‌ای از زن اول نادر بود. نگار یک و نیم سال 
می‌شد که دل به مصطفا داده بود و همه از این عاشقی اطلاع داشتند. هرچند کسی 
جرات افشای این رابطه را به نادر نکرده بود، اما او از همان ابتدا از این عشق بو 
برده بود و خودش را به در نفهمی زده بود تا این‌که چند روز پیش مصطفا صد 

دل را یک دل کرد دست دخترش را از او طلب کرد.  
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وقتی اسب‌کهر، مصطفا را به روستای ‌میرزا بهار رساند، باران، تن قریه را 
شسته بود و ناودان‌ها،‌ گرد و خاک بام‌های خانه‌ها را به کوچه ریخته بود. او 
آهسته از زیر ناودان‌هایی‌که هنوز آب باران را به جو‌های کوچه رها می‌کرد، 
عبور کرد و به در خانه ی نادر رسید و آهسته از اسب پایین شد. به جز از 
صدای شرشر ناودان‌ها دیگر هیچ صدایی در قریه شنیده نمی‌شد. او تفنگش را 
از شانه پایین کرد و آهسته آن‌را ‌در زیر سایه‌بان دروازه گذاشت و سپس با 
کشیدن دستی به سر وصورت، خواست حلقه ی‌ در را تکان دهد، اما به محض 
این‌که دستش به دروازه رفت، دروازه باز شد و قبل از اينك‌ه او پا در حويلي 

بگذارد، اسبك‌هر به داخل رفت.
حویلی نادر بزرگ بود و به قلعه‌ای شباهت داشت که گویی برای مصونیت 
بیشتر ساخته اند. در چهارسمت این حویلی، خانه‌های مستقلی موقعیت داشت، 
که برای زنان او بنا یافته بودند. در دم حویلی، مهمانخانه را یک دیوار از 

بقیه ی ساختمان‌ها جدا می‌کرد.
 
o

سال گذشته وقتی بهار آمده بود و اهالی ده همه خیمه‌های سیاه‌‌شان را 
برداشته بودند و به کوه رفته بودند، مصطفا نگار را در »کوه‌شصت« زیر بند 

سبزک دیده بود. 
خیمه ی نگار در کنار آب، در همواری نسبتاً بزرگی در دل دره برپا شده 
بود. شرشر آب، خواندن کبک‌ها و گاهی هی‌هی چوپان‌ها نشانه‌ای از آغاز 
فصل زایش و رویش داشت. بهار از هرسو پیدا بود، در شاخه‌های زرشک و 
انجیر، در بوته‌های ارغوان ودرختان بید، در ساقه‌های سپند و ریواس، بر روی 
شاخه ی پونه و زیره، در حنجره ی پرندگان، در کنار آب و روی سنگ و 
خاک. همه جا مي‌شد بهار را ديد. در فصل بهار اهالي ده  بار ميك‌ردند و به 
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دره‌ها می‌رفتند و با برپا کردن خیمه‌های سیاه، دره‌ها را از سکوت چند ماهه 
بیرون می‌کشیدند.

از  بی‌خبر  زبانه می‌زد،  از وجودش  بلوغ  نگار خوش‌اندام که شعله‌هاي   
نگاه‌های مصطفا که از پشت بوته ی زرشک نگاهش می‌کرد، تن به آب داده 
بود و از زیر سنگ‌ها ماهی می‌گرفت. مادر و برادرانش یک پیچ دره بالاتر 
به احوال‌گیری دوستان‌شان از قریه ی »بادامتو« رفته بودند. مصطفا محو نگار 
شده بود و نگار بی خبر از دوچشم پر شرر مصطفا، لباسش را تر کرده بود و 
برجستگی‌های اندامش را به تماشای دره گذاشته بود. او که در ماهی گیری 
از زیر سنگ‌ها مهارت پیدا کرده بود، بدون هیچ ترسی دست به زیر سنگ 
می‌برد و ماهی‌ها را از پناهگا‌ه‌های شان بیرون می‌کشید و گاهی‌که خالیگاه 
سنگ، عمق داشت با سر به زیر آب می رفت و چند لحظه بعد با ماهی كه 
در دستش براي بازگشت به آب تقلا ميك‌رد، از آب بیرون می‌آمد. مصطفا 
با حیرت تمام به او خیره شده بود. او را می‌شناخت. دختر نادر چه زیبا شده 
است. چه صورتی، چه اندامی! اما چند سال بود که ندیده بودش. از وقتی‌که 
بود. دل  ندیده  نزدیک  از  را  او  بود، دیگر  رابطه کرده  قطع  نادر  با  پدرش 
مصطفا مانند مرغ ناآرامی، خودش را به قفسه ی سینه می‌زد. دلش می‌خواست 
تیر کشیده بود و  باشد. چشم‌هايش  ادامه داشته  تا دنیاست  این ماهی‌گیری 
انگار تن نگار را لمس می‌کرد، حظ می‌برد و چشمش را از سینه‌های خیس 
بیشتر عریان  برنمی‌داشت. نگار در هر فرو رفتن و جهش زدن،  او  شده‌ ی 
می‌شد و لباس نازک برتنش بیشتر می‌چسبید و مو برگردن بلندش مانند چند 
این نگار چه زیبا شده است،  مار سیاه تاب می‌خورد. مصطفا ذوب می‌شد. 
چه تنی و چه اندامی دارد! باورش نمی‌شد که همان نگار باشد. هیچ وقت او 
را به این زیبایی ندیده بود. چند سال قبل، او دختر خرد جثه‌ای بود که دل 
هیچ جوانی را نمی‌شوراند، اما او حالا به شراره‌ای مبدل شده بود که مصطفا 
را زمین‌گیر کرده بود.  وقتی از سر ورویش آب می‌ریخت گویی غزالی در 
زیر باران تن بشوید و از تر شدن لذت ببرد، هیچ ترسی از آب نداشت و از 
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سنگي به سنگی خیز می‌انداخت و چابک دست به زیر آب می‌برد. اما این 
تماشا دوامی نکرد و با هی هی چوپانی از بغل دست، قُرُق دره شکست و 
نگار با خیزش سریع از آب بیرون پرید و با جمع کردن ماهی‌ها به درون 

خیمه گریخت.
مصطفا در دل چند فحش به چوپان داد و دعا کرد که زودتر شرش را از 
آن‌جا کم‌کند. پس از چند دقیقه دعای مصطفا مستجاب شد، چوپان رفت و 
نگار دو باره بیرون آمد، اما این بار جامه عوض کرده بود و با کارد و کاسه‌ای 
براي پاک کردن ماهی‌ها به کنار آب می‌رفت. مصطفا مات و مبهوت شده 
بود و از جایش تکان نمی‌خورد. فکر ‌کرد خواب می‌بیند. چند بار چشم‌هایش 
را مالید و سپس دوباره به خیمه و نگار نگاه کرد. چشم‌هايش درست ديده 
بود، نگار واقعيت بود. مصطفا رمه‌اش را فراموش کرده بود و دیگر به جز 
نگار اندیشه‌ای در سر نداشت. او از پس بوته ی‌ زرشك بيرون آمد و بر روي 
سنگي نشست. ني‌اش را از جيب بيرون كرد و شروع به نواختن كرد و چنان 
نواخت كه صداي شرشر آب بند شد، گلوي كب‌كها خشيكد، درختان انجير، 
زرشك و بيد دره جان گرفتند و سنگ سنگ دره گوش شدند و كارد، گلوي 
ماهي نبرید. نگار شيدا شد و به سمت آواي ني سر برگرداند و با دیدن مصطفا 

از جا پرید و با نگاه ژرفی به سویش، او را شناخت:
- مصطفا هستی؟

مصطفا لب از ني برداشت:
- مصطفا هستم. 

- این‌جا چه می‌کنی؟ 
- گله آوردم.

- از چه وقت این‌جایی؟
- چند لحظه پیش آمدم.

- پس این چوپانی که هی‌هی می‌کرد، تو بودی؟
- بلی من بودم.
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با این جواب مصطفا، دل نگار آرام گرفت و در حالی‌که دوباره کنار آب 
می‌نشست و کاسه ی ماهی را بغل دستش جابجا می‌کرد، گفت:

همه  ما  حالا  اما  نمی‌خورد،  ماهی  مالداری  هیچ  پیش  سال  چند  تا   -
ماهی‌خوار شده‌ایم.

مصطفا نگاهی به ماهی‌ها انداخت و گفت:
- ماهی این دره‌ها خیلی لذیذ است.

- پس بیا امشب مهمان ما باش!
مصطفا جوابی نداد، اما نگار گفت:

- چه روزهایی بود، همه کنار هم بودیم. همیشه به یادم بودی. پدرت آدم 
بدی است. رفت و دوستانش را فراموش کرد.

مصطفا خنده‌ای کرد و گفت:
- نگار تو به كيبارگي جوان شدی!

نگار جواب او را نداد، اما گفت:
- اگر همین نزدیکی‌ها هستی امشب حتمی بیا، پدرم هم می‌آید. یادی از 

گذشته می‌کنیم.
مصطفا چوبش را گرفت و همان‌طور که به گردنه ی کوه نگاه می‌کرد، 

گفت:
- از گوسفندانم درکی نیست. باید بروم. اگر شام توانستم به دیدن پدرت 

می‌آیم.
او این‌را گفت و با گذاشتن ني‌ به لب ‌كيبار ديگر دره را حزین کرد و 
روح و روان نگار را با خود برد. او نی بر لب كمي بالاتر رفت و گله را به 
بيشه‌ها ‌سپرد و خود بر سنگي تيكه زد. صداي ني‌اش بلند و بلندتر شد، گويي 
سينه‌اش مالا‌مال از عشق شده‌ است، آواي ني، رسا و رساتر شد. كب‌كها بار 
ديگر آرام گرفتند و سر بلند كردند تا مبادا از بند ني رها شوند. محشر شده 
بود. خیلی وقت می شد هیچ چوپانی در این دره چنین ازته ی دل نی ننواخته 
بود. نگار در کنار آب، کار در دست چشم ها  را بسته بود و گوش هایش را 

به آمیزشی از صدای شرشر آب و نی سپرده بود. 
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مصطفا جوان رشیدی شده بود و نگار لرزیده بود. او خواستگاران زیادی 
داشت، ولی همه را با دشنام رانده بود و نادر که با خو و خاصیت دخترش 
آشنا بود، منتظر مانده بود تا دخترش یکی را دشنام ندهد و بدین‌گونه نشان 

دهد که او را پسندیده است.

o

آفتاب در پس صخره‌های کوه شصت پنهان می‌شد که دوباره سر وکله ی 
مصطفا پیدا شد. نادر هم آمده بود و گله را به گاش داخل می‌کرد. او به نادر 

سلامی داد و گفت:
- کاکا نادر! مهمان ناخوانده نمی‌خواهی؟ 

نادر نگاهی به مصطفا انداخت و هه هه خندید:
- مصطفا تویی؟
- بلی کاکاجان!

- چشم ما روشن!
- من بعد از چاشت آمده بودم، شما نبودید.

- نگار به من گفت که آمده بودی. نام خدا بزرگ شدی!
بیرون  گوسفند‌ها  تا  چید  گاش  در  به  سنگ  چند  و  گفت  را  این  او 
نیایند و سپس رو به مصطفا کرد و پرسید که گوسفند‌هایش کجا هستند؟ 
مصطفااگفت که گوسفندهایش کمی دورتر از آن‌جا، نزد چوپان دیگری اند 
و از آن بابت تشویشی نیست. او این را گفت و با نادر به سوی خیمه رفت. 
نگار که از گوشه ی‌ خیمه، آمدن مصطفا را دیده بود، به‌عجله موهایش را شانه 
زده بود و چادری به سر انداخته، کتری را بر سر اجاق گذاشته بود تا برای 

رفع خستگی پدر و مهمان، چای دم کرده باشد.
 آن دو گرم گفتگو به خیمه داخل شدند. نگار از دور سلام کرد. نادر 
بدون این‌که علیک گفته باشد به نگار گفت: می بینی که بچه ی سبحان‌خان 
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چه جوان چسُت و چالاکی شده است. نگار خندید و گفت که به پدرش رفته 
است. نادر حرف او را تایید کرد و گفت: دو نصف یک کچالو.

هر سه خندیدند و نادر، مصطفا را دعوت به نشستن کرد. مقابل هم نشستند 
و در حالی‌که نادر بالشتی را به زیر سینه‌اش جابجا می‌کرد به مصطفا گفت: 

- خوب قصه کن که پدر ناجوانت مصروف چه کارهایي است؟
 مصطفا آهی کشید:

- کاکا نادر! بابایم احوال خوشی ندارد، مريض وگوشه‌گير شده است.
نادر به عجله سرش را از روی بالشت بلند کرد و با نا باوری پرسید: 

- جدی می‌گویی؟
- ها کاکا نادر! 

- وای وای چه خبر بدی شنیدم. می‌دانی پدرت چه آدم شجاعی بود. او 
در این ملک جوره نداشت. تیرش خطا نمی‌شد. چه مرد جنگی و چه میرگن 

دلیری بود.
مصطفا با تایید حرف او گفت:

- بلي كاكا نادر! پدرم در گذشته‌ها شكاري بي رقيبي بود.
او این را گفت و سپس زیر چشمی به آخر خیمه نگاه کرد. جایی‌که نگار 
پتنوس چای را آماده می‌کرد. تا چشمش به نگار افتاد، به سویش لبخندی 

پر کشید:
-  مصطفا‌جان! چای سبز می‌خوری یا سیاه؟

- اگر سبز باشد خوب است.
آن‌شب تا دیر وقت نادر و مصطفا اختلاط کردند. نگار اریکینی در وسط 
خیمه از سیمی آویزان کرده بود و خودش آن دورتر کنار دیگدان‌سنگی 
که در آخر خیمه برپا بود، به چوب پایه تکیه داده بود و به مصطفا نگاه 
می‌کرد: »برای خودش مردی شده است. چه کاکل‌ و چه بروتی، چه گردن 
مصطفا  از  می‌دهی،  شوهر  به  مرا  اگر  پدر!  چشمی!  و  ابرو  چه  شانه‌ای،  و 
نمی‌گذرم. خداوند میان این کوه شصت مصطفا را برای من فرستاده است که 
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او را بپسندم، تا دل همه  خواستگارانم را جمع کرده باشم، تا دیگر قادر چلاق 
زینل‌ها پاچه برنزند و شصت به شصت و گردنه به گردنه دنبال پدرم نیاید. 
نده، نمی‌خواهم  قادر! دیگر زحمت نکش، سر و کله ی بدریختت را نشانم 
دیگر چهره ی سیاه چُرده و ولنگِ‌های کج تو را ببینم. من میان این شصت، 
نیستم.  فروشی  من  مبارکت!  بزت  و  قادر! گوسفند  یافته‌ام.  را  مرد خویش 
پدرم این‌را می‌داند. من کسی را که می‌خواستم، یافتم. غیر از او هیچ دستی به 
تنم نخواهد رسید. برو! دیگر از سرم دست بردار! دیگر ریش‌سیاه و سفید به 
نزد پدرم واسطه نکن. همان دشنام‌هایی که خورده بودی، بدتر آن را خواهی 
شنید. من دختر ترس نیستم. واضح و روشن به پدرم خواهم گفت که اگر 
مرا شوهر می‌دهی، مصطفا را می‌خواهم، فقط مصطفا را. مصطفا! نیم نگاهی به 

آخر خیمه بینداز! من این‌جا هستم و کباب یک نگاه‌ چشم سیاه تو.
کاش از خدا بیشتر از این خواسته بود، مصطفا همان‌گونه که به سخنان 
نادر گوش می‌داد، روگشتاند و نگاهی به نگار انداخت. نگار لبخندی به‌سویش 
حواله کرد و نگاه او را با نگاهی جواب گفت و سپس زانوهایش را جمع 
کرد، دو دست بر روی آن‌ها گذاشت و با گذاشتن سرش بر روی دست‌ها، 

چشم‌هايش را به مصطفا ميخك‌وب كرد.
نادر تا نیمه‌های شب، قهرمانی‌ها و خودگذری‌های گذشتة‌ سبحان را به 
مصطفا نقل ‌کرد و در آخر به او گفت: مصطفا می‌دانی! از این چوپانی و 
گله‌داری چیزی به‌دست نمی‌آید. حالا که نام خدا مردی شدی، می‌خواهم از 
خودت زندگی داشته باشی. می‌خواهم از خودت کسی باشی. می‌خواهم دیگر 
چوپان مردم نباشی. پدرت مريض و زمين‌گير شد و رفت پشت کارش. او 
تو را به اميدي كه روزي دستش را بگيري بزرگ كرده است و به اميد تو 
نشسته  است تا از خود پولي داشته باشي، تداوي‌اش كني و خانه و كاشانه‌اش 
را آباد كني. حالا نوبت توست كه برايش بازو بگردي و اين چوپاني عايدي 
ندارد كه او و تو را به آرزو برساند.  فقط باید تصمیم بگیری. تصمیم بگیری 
که خودت برای خودت کسی باشی. این روزها اوضاع خوب نیست. در غرب 
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هرات تک تک گروپ‌هایی پیدا شده‌اند که همه چیز دارند. هم پول، هم 
قدرت و هم شهامت. آن‌ها را می‌شناسم، می‌توانم با آن‌ها ارتباطی داشته باشم 
و در منطقه ی خود دو باره نام و نشانی کمایی کنم. یک روز از تو دعوت 

ميك‌نم که مرا در یک تصمیم خوب معاونت کنی. 
او این را گفت و سپس به مصطفا خیره شد. مصطفا که در بند نگار گیر 

افتاده بود، سر پایین انداخته بود و می‌گفت: 
- کاکا نادر! هرچه شما صلاح بدانید.

مصطفا مدتی دیگر هم رمه‌اش را در کوه شصت بالا و پایین می‌برد و 
گاهگاهی سری به نگار می‌زد تا این‌که یک روز نادر پیام فرستاد که ترتیب 
احوال  به محض  بپیوندد. مصطفا  او  به  کار را داده است و مصطفا می‌تواند 
یافتن، رمه‌اش را رها کرد و به نزد نادر به کوه آسمانی رفت، جایی‌که نادر 
با فراخوانی چند دوست قدیم و آدم‌های قابل اعتبارش، گروهی ساخته بود 
که یک‌بار دیگر بند سبزک را به جولانگاهش مبدل کند. نادر که در گذشته 
هم در این کوه‌ها راه‌گیری کرده بود، خوب بلد بود کارش را از کجا آغاز 
کند. او در اولین اقدام برای شرکتی که راه ارملک - بندسبزک را می‌ساخت، 
خبر داد که ماشین و بلُدزرش را بردارد و برود، بند سبزک راه خداست، راه 
خدا نیاز به قیر ندارد. وقتی شرکت راه سازی این اخطار را جدی نگرفت دو 
انجنیر آن مفقود و چند بلدیزر آن حریق شد، ناچار اثاثیه‌اش را جمع کرد 
و رفت. راه گیری‌ها شروع شد و دیگر هیچ کسی بدون دلهره از این راه، 

نگذشت.
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o

همه ی حواس مصطفا نزد نگار بود و از اينك‌ه توانسته بود قناعت پدرش 
را براي نكاح بگيرد، غمي در دنيا نداشت. او شب گذشته صد دل را كيي 
اينك‌ه  از  قبل  و  دارد  را دوست  نگار  بود كه  نادرگفته  براي  و  بود  كرده 
بيندازد، بهتر است كه اجازه دهد، آن‌ها را  كسي چشم بدي به سوي نگار 
به           او  رفتن  با  فوری  نميي‌افت،  او  از  بهتر  دامادي  نادر هم كه  نكاح كنند. 
»ميرزا بهار« موافقه كرد و برايش گفت كه برود ملا رمضان را بگويد كه 
پنهاني نكاح شان‌را ببندد. او حين خداحافظي گفته بود: آهوگك! كي سال 
پيش بايد از نگار خواستگاري ميك‌ردي، خوب حالا هم دير نشده است، برو 
خدا نكي و مبارك كند! فقط متوجه باش كه ما دوست و دشمن زياد داريم، 
به تاركيي بروي و به تاركيي بيايي. روزها هم فقط از بودنت در آن‌جا نگار 

بداند و بس. سه روز بعد تو را اين‌جا مي‌خواهم.
به  وقتي  می‌ریخت.  مصطفا  تن  و  سر  از  و آب  می‌بارید  هم‌چنان  باران 
حويلي داخل شد، همه جا در سكوت بود و به جز از شرشر باران و صداي 

ناودان‌ها ديگر صدايي شنيده نمي‌شد. از سگ خانه ی‌ نادر هم خبري نبود.
او به سوي كليكن‌ها نظر انداخت، هيچ چراغي روشن نبود. مطصفي به 

دلهره افتاد و حس عجيبي وسوسه‌اش كرد. حتمی اتفاقي افتاده است: 
- قلندر! ها قلندر كجايي؟

كسي جواب نداد. او به عجله به سوي خانة‌ نگار دويد. درب خانه كنده 
شده بود و چند متر آن‌طرف تر پرت شده بود. مصطفا به عجله داخل اتاق‌ها را 
گشت، هيچ كس آن‌جا نبود. مصطفا به كالا و اسباب خانه نظر انداخت، همه 
چيز سرجايش بود. پس چه اتفاق افتاده بود؟ عيال داري نادر كجا بودند، نگار 
كجاست؟ قلندر كجاست؟ از خانه ی نگار بيرون شد و خواست به سوي اتاق 
قلندر برود كه ناگهان وسط حويلي چشمش به لاشه ی سگی افتاد که مرمي 
به سرش اصابت كرده بود. با شتاب به سوي اتاق قلندر دويد و به محضی 
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كه از دروازه به داخل پا گذاشت در تاركيي در وسط خانه، چشمش به قلندر 
افتاد كه با ریسمان محكم بسته شده بود. به عجله دهنش را باز كرد و پرسيد:

- چه گپ شده است؟ 
قلندر نفس عميقي كشيد و با لكنت گفت:

- بردند! نگار را بردند...
اين جمله ی‌ كوتاه مانند تيري بر قلب مصطفا نشست. پاهايش سستي كرد 
و براي این‌که نیفتد، دستش را به ديوارگرفت. باورش نمي‌شد كه نگارش 

را برده باشند.
- چه گفتي؟

- مصطفا‌خان! سه- چهار ساعت پيش »زينل‌ها« آمدند. همه مسلح بودند. 
خيل و عيال نادر را جمع كردند و به پياده‌خانه‌هاي حويلي انداختند. مرا هم 

اين‌جا بستند و نگار را بردند. بردند مصطفا خان! نگار را بردند...
قلندر نوكر اين خانه بود كه چهل سال از خانة‌ نادر نگهباني كرده بود. او 
همين‌جا بزرگ شده بود و وفاداري‌اش را هيچ وقتي به زير سوال نبرده بود. 

- كي‌ها بودند؟ از كجا بودند؟
- مصطفا خان! زنيل‌ها بودند.

- فهميدم كه زنيل‌ها بودند، اما كلان‌شان كي بود؟
- قادر چلاق 

مصطفا با شنيدن نام قادر مانند مار زخمی به خود پچيد. خونش به جوش 
نام  اين  از  افتاد.  به خارش  انگشتانش  ميله ی‌ تفنگ را محكم فشرد و  آمد. 
نفرت داشت. هر وقت نام قادر را مي‌شنيد، مثل اينك‌ه روغن داغ در وسط 
شانه‌هايش ريخته باشند، مي‌سوخت. خبر داشت كه قادر چلاق چند بار براي 
نگار خواستگاري كرده بود و خوب مي‌دانست كه او خوشدار نگار است، اما 

هيچ وقت فكر نميك‌رد كه بيايد و نگار را بدزدد.
 - نامرد! پيدايت ميك‌نم، دختر دزديدن را برايت نشان مي‌دهم. تو نگار 
مرا می‌دزدي! نامرد كثيف! چشم‌هايت را با برچه ميك‌شم. خونت را مي‌خورم. 

www.takbook.com

www.takbook.com



43/ سيامك هروي

برايت زنده‌سر نمي‌گذارم. مورچه كه بال كشيد وقت گم‌شدنش است! تو بال 
کشیدی و پای از گلیمت فرا گذاشتی، پایت را می‌شکنم. آتشي در خرمنت 

بيندازم كه از كرده‌ات پشيمان شوي. چلاق نامرد! چلاق کثیف!
مصطفا برچه‌اش را از غلاف كشيد و روي زمين بر نوك پنجه‌ها نشست، 
دست‌هاي قلندر را باز كرد و هما‌ن‌طور كه برچه را سرجايش مي‌گذاشت، 

گفت: 
- پاهايت را خودت باز كن.

او اين را گفت و به سرعت به سوي اسب دويد. اسب كه تازه به آخور 
افتاد و چند  رسيده بود، سر از كاه برداشت و به اطاعت از صاحبش به‌راه 
لحظه بعد بدون اينك‌ه خستگي‌ گرفته باشد در زير باران با كي هي مصطفا، 
چاردست شروع به دويدن كرد. مصطفا تند تند به گرده‌هاي اسب پا ‌‌زد و با 
شلاق بر پشتش ك‌وفت. از كوچه‌هاي ميرزا بهار به عجله گذشت و خودش‌را 
به دشت شمالي دهكده رساند. ريزش باران هنوز تاركيي آن‌جا را در گرو 
داشت. چشم‌هايش جايي را نمي‌ديدند: نه ردي بود و نه نشاني. انگار قادر و 
همراهان او را باد و باران با خود برده باشد، هيچ علامتي از هجوم و بازگشت 
رفته  زينل‌ها  بود.  بيهوده  اين دشت،  پاليدن آن‌ها در  نمي‌شد.  ديده  زينل‌ها 

بودند و اثري از ‌آن‌ها نبود. 
مصطفا از جستجو دست كشيد و ناگهان مسيرش را عوض كرد و راه 
كوه آسماني را در پيش گرفت. براي زود رسيدن به كوه آسماني بايد كمربرُ 
مي‌زد و از كنار قرية »بادامتو« به كوه شصت مي‌پيچيد و همان‌طور جر بالا 

دشوار ترين راه به سوي نادر را در پيش مي‌گرفت. 
برفك‌ويه  و  بود  داده  برف  به  را  جايش  باران  كوه،  بلندي‌هاي  در 
نمي‌گذاشت اسب به راحتي به جلوگام بردارد. آن‌گاه كه كوره راه در ميان 
مصطفا  به  نفس‌كزدن  با  و  درمي‌ماند  اسب  نظر چپ ‌مي‌شد،  از  سنگلاخ‌ها 
مي‌فهماند كه كوره راه گم شده است، تصميمت را بگير! مصطفا كه اسبش‌ 
با هي  ميك‌رد  را درك  از حركت هایش، وضعيت  و  مي‌شناخت  را خوب 
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برايش مي‌گفت كه راهي  بدين‌گونه  به پيش رفتن مي‌داد و  گفتن هدايت 
براي برگشت نيست، برو! مصطفا نه برف را مي‌فهميد و نه خنكي را احساس 
لگد  اسب  گرده ی‌  بر  و  مي‌پيچيد  ديگر  گردنه‌اي  به  گردنه ای  از  ميك‌رد، 
ميك‌وفت و هي گفتنش لرزه بر اندام كوه مي‌انداخت و آنگاه كه راه قدري 
هموار مي‌شد، ديگر مواظب اسب و لغزیدن نبود، یکسره نقشه‌ ميك‌شيد و به 

فكر نجات نگار بود.
برروي  برف  مقداري  ابر  بود.  شده  صبح  رسيد،  قرارگاه  به  وقتي  او 
سنگ‌هاي کوه آسماني ريخته بود و ديگر دل باريدن نداشت. پهره‌دار از دور 
مصطفا و اسبش را شناخت و به عجله به نادرخبر برگشت مصطفا را رساند. 
نادر ازجا پريد و برگشت زود هنگام مصطفا را به فال بدگرفت. او كر‌تیش 
را به شانه انداخت و درحاليك‌ه چوبي را از پشت دروازه به خاطر راه رفتن 
روي برف بر‌مي‌داشت، زير لب گفت: خدا خير كند. حتمی اتفاق بدي افتاده 
است. او اين را گفت و از اتاق سنگي پا به بيرون گذاشت. روشني برف، 
ديد چشم‌هايش را تار كرد و او طبق عادت همیشگي، دستانش را بر روي 

چشم‌ها سايه‌بان کرد.
ديگري  از  بدتر  كيي  نداشتند.  خوبي  حال  كدام  هيچ  اسب  و  مصطفا   
و  بود  استخوانش خزيده‌  به  و خنكي  بود  شده  سياه  مصطفا  رنگ  مي‌نمود، 
دستش در لجام و پايش در ركاب خشک شده بود و توان حركت نداشت. 
اسب هم اگر قرارگاه را ديگر در چند قدمي نديده بود، پا مي‌زد و ديگر قدمي 

هم براي رساندن مصطفا به پيش نمي‌گذاشت. 
نادر وقتي به  اسب مصطفا كه به كندي مي‌آمد، نگاه كرد، فوری فهميد 
به عجله  او  اند.  اند و توان شان‌را از دست داده‌  كه تمامي شب را راه زده 
دستور افروختن آتش داد و با رسيدن مصطفا بدون اينك‌ه كلمه‌اي پرسيده 
باشد، او را به كنار آتش برد و كمي دورتر به ديوار تيكه داد و سپس برايش 
تا  اما  گفت: آتش و چاي هر دو مي‌چسپد. مي‌دانم كه خبر بدي آوردي، 
چاي نخوردي لب نگشايي! نادر كتري سياه را از روي سنگ برداشت و با 
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پركردن پياله‌اي از جايش برخاست و آن‌را در ميان دستان سرد و خشك 
شده ی مصطفاا جابجا كرد: بگير چايت را بخور! يخت باز ‌شود. 

مصطفا پياله ی‌ چاي را وسط دو دستش نزدكي دهن گرفت و تند تند 
شروع به ‌نوشيدن كرد، مي‌‌خواست زودتر لبان يخ بسته‌اش باز شود و همه 

چيز را به نادر بيان كند.
- ديوانه! تو از راهي آمدي كه كسي در تابستان جرات عبور از آن‌ را 

ندارد. تو به فكرت هستي؟
مصطفا كه اندكي به حال آمده بود، با لرزش محسوسي، لب گشود:

- كاكا نادر! نگار را زينل‌ها بردند...
نادر مثل اينك‌ه درست نشنيده باشد، چيغي از سرش كنده شد:

- چي!؟
- نگار را قادر نامرد برُد!

- چه وقت؟
- زينل‌ها قبل از رسيدنم ريخته بودند به قلعه، دست وپاي همه را بسته 

بودند و نگار را با خود برده بودند.
نادر از جا برخاست، دروازه را گشود و با نعره‌ای كه به دره پيچيد، ظاهر 
صدا كرد. ظاهر كه بر سر صخره پهره ميك‌رد، با نعره ی نادر وحشت‌زده 
خودش را از روي برف به پايين رها كرد و تا نادر رفت دوباره ظاهر صدا 

بزند، مانند سربازي مقابلش ايستاد: 
- عاجل برو بچه‌ها را جمع كن! اسب‌ها را هم زين كن! زود شو!

گروه  با  بعد  دقيقه  چند  و  دويد  بيرون  به  هم‌زدن  به  چشم  كي  در  او 
با اسب‌هاي زين شده در همواري قرارگاه، منتظر هدايت  به‌دندان مسلح  تا 
مقابل  در  و  آمد  بيرون  مصطفا  نزد  از  سنگي  خانه ی  از  نادر  ايستاد.  نادر 
غرب  در  كه  زينل‌ها  به  حمله  كرد.  رفتن  راه  به  شروع  مسلح  مردان  رژه‌ 
نبود. هر تصميم  بود، كار آساني  نزدكي ولسوالي  كرُخ موقعيت داشت و 
عجولانه‌اي مي‌توانست پيامد سنگيني داشته باشد. آيا زينل‌ها كه دختر برده 
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كه  بودند  نادر  منتظر  و  بودند  نشسته  دست  روي  دست  همان‌طور  بودند، 
بيايد دخترش را پس ببرد. نه، سگيك ه استخوان مي‌خورد با كونش مشورت 
ميك‌ند. حتمی آن‌ها آمادگي دفع حمله‌ او را‌ دارند. پس چه بايد ميك‌رد؟ 
نادر ناآرام راه مي‌رفت و زير لب چيزي مي‌گفت. مردان جنگي او هم‌چنان 
ميك‌رد.  سنگين  و  ذهنش سبك  در  را  نقشه‌هايي  او  و  بودند  فرمان  منتظر 
او هميشه وقتي به قضيه ی سختي برمي‌خورد، راه مي‌رفت و راه مي‌رفت تا 

ناگهاني گره مي‌گشود و تصميم مي‌گرفت.
- ظاهر!

- بلي نادرخان!
- شماره ی رمضان را داري؟

- بلي، دارم!
- برو رُخ كن.

- چشم
ظاهر به كي خيز به سر صخره بالا شد و با بيرونك‌شيدن موبايلش از 
جيب، آن‌را روشن كرد و سپس شماره ی رمضان را گرفت. چند لحظه بعد 

رمضان بلي گفت.
- كاكا رمضان! یک دقیقه گوشی را داشته باش، كاكا نادر مي‌خواهد با 

تو گپ بزند.
او اين‌را گفت و به عجله نادر را از پایین صدا كرد. نادر با چوب دست 

به صخره بالا شد و با گرفتن موبايل به رمضان گفت:
- رمضان كجايي؟ به ميرزا بهار هستي؟

- بلي نادرخان! خانه هستم.
- از ديشب خبر داري؟

- نه نادرخان! چه گپ شده؟
- زينل‌ها آمدند، نگار را بردند.

- چه مي گويي نادرخان؟
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درخت  زينل‌هاي  به  برو  كاركن.  كي  تو  وحالا  شنيدي.  چيزيك ه   -
توت. قادر چلاق را پيدا كن. برايش بگو كه كار خوب نكرده است. برايش 
بگو كه نادر كي است و از دستش چه ساخته است. برايش بگو كه دختر را 
به سلامت و بدون اينك‌ه احدي بفهمد در تاركيي شب همان‌طور كه برده 
است، همان‌طور پس برگرداند به خانه وكاشانه‌اش. در غير آن نادر آدم‌ خيلي 
بدي می‌شود، هر چه دید از خودش دید. اين گپ‌ها را واضح واضح برايش 
بگو و بگو كه نادر به هيچ كس رحم نمی‌کند. اگر ديدي كه من‌من كرد، 
از موبايل خود برايم زنگ بزن تا با او گپ بزنم. بچه‌ات را بگو كه تو را با 
موترساكيلش به زينل‌ها برساند. من روي اين صخره نشسته‌ام تا زنگ تو بيايد 

و تكليف مرا روشن كند. برو حركت كن! معطل نكن.
نادر اين را گفت و تليفون را قطع كرد. مصطفا هم با قدری رمق یافتن بر 
سر صخره بالا شده بود و به گپ‌های نادر گوش می‌داد. نادر حینی‌که تلیفون 

ظاهر را پس می‌داد به مصطفا گفت: 
- ترتیب حمله به زینل‌ها را بگیر! چند آرپی جی، پیکا و مقداری نارنجک 
آماده کن. اگر دختر را نداد، امشب حمله می‌کنیم. منتظر تليفون ملا رمضان 

نمي‌مانيم، من جواب قادر چلاق را می‌فهمم.
- کاکا نادر! تو دراین معامله دخالت نکن، من با بچه‌ها می‌روم، می‌دانم 
چه کنم. این نامرد نامزد مرا برده است، معامله بین من و اوست. تو همین جا 

باش. دخترت را برمی‌گردانم.
نگار  آن  دیگر  نگار  آوردی،  را  نگار  و  رفتی  که  کن  فرض  حالا    -
نیست، آبرویش رفته است، آبروی ما رفته است. می‌دانی این سبیل‌ها دیگر 
در پشت لبم سنگینی می‌کنند. تو هم روزگار بهتری از من نداری. از دیروز 
که اجازه ی نکاح نگار را برایت دادم او دیگر ناموس تو بود. حالا اگر همه ی 

زینل‌ها را به تیر ببندم، این لکه ی ننگ را پاک کرده نمی‌توانم.
مصطفا که تازه به عمق گپ رسیده بود، دلش لرزيد، لب‌هايش لرزيد، 
چشم‌هايش پُر از اشك شد، سرش را به روی شانه ی نادر گذاشت و زار زار 
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گریست. اشک‌های نادر هم جاری شد. ظاهر از سر صخره پایین شد و غم 
برای‌شان  ماجرا  قصه کردن  با  و  تقسیم کرد  بچه‌ها  دیگر  با  را  قوماندانش 

گفت که آماده ی‌ یک نبرد خونین باشند.
درست ساعت دوی بعد از چاشت بود که موبایل ظاهر زنگ زد. رمضان 

بود، می‌خواست با نادر گپ بزند. نادر گوشی را گرفت و بلی گفت.
- نادرخان! من پیام تو را به قادرخان رساندم. همین حالا هم او در کنار 
من است و به گپ‌های ما گوش می‌دهد. خیلی علاقه مند است با تو گپ بزند.
- پیش از این‌که او با من گپ بزند بگو که به جواب وصیت من چه 

گفت؟
- نادر خان حالا من وسط دو دوست چه بگویم، بهتر است که خودش 

گپ بزند.
- گوشی را بده برایش!

- چشم.
- بلی!

- قادر هستی؟
- بلی نادرخان! گوشی را از ملا رمضان گرفتم.

- نامرد! به تاریکی شب می‌آیی دختر می‌دزدی؟ 
- نادرخان! من صد بار نگار را از تو خواستگاری کردم، ندادی. دیگر 

راهی نداشتم.
- بد کردی بی وجدان کثیف! به تو چلاق کی دختر می‌دهد. تو با این 

کارت حیات خود و زینل‌ها را خراب کردی. می‌دانی با کی طرف هستی.
- نادر خان! به دامادت فحش نده! من همراهت به‌خوبی گپ می‌زنم.

- بد می‌کنی تو کثافت دزد. آبرومندانه دختر را به ماما رمضان بسپار که 
به خانه ببرد.

- نادرخان! فحش نده. دمبت زیر پای من است. کسی که شیشه در دست 
دارد مانند تو تند نمی رود.
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تمامی  و  خودت  با  کردی  نگاه  بد  نگار  طرف  به  اگر  ببین!  قادر   -
خانواده‌ات خداحافظی کن.

- نه نادر خان! آن روز‌ها که تو بر سر مردم کرخ حکمروایی می‌کردی، 
گذشت. حالا خودت مانند موش سوراخ به سوراخ از ترس حکومتی‌ها پنهان 
می‌شوی. من آدرس تو را به آن‌ها دادم و برای شان گفتم که ساختن راه 
ارملک- بند سبزک را تو معطل کردی. برای شان گفتم گندم هایی که به 
تو دزد سر  برای شان گفتم که  تو غارت کردی،  بادغیس می‌رفت،  مردم 
گردنه‌ای و خلاص. حکومت هم از تمام شاهکاری‌های تو خبر دارد. آن‌ها 
به زودی کلکت را می‌کنند. حیف نگار که دختر توست. او را گریختاندم 
تا از شرت خلاص شود. دلم می‌گفت که در یکی از روزها دست نگار را به 
دست دزد دیگری می‌دهی و او را حیف می‌کنی، از همین سبب بود که رفتم 
و او را آوردم تا زن مصطفا دزد نشود. خبر داشتم که این سگ تازي تمامی 
وقت به چهارطرف نگار دمبك مي‌زد و پوز پوز داشت. آینده ی تو و بچه ی 

سبحان مرگ است. برای شما کسی نماز جنازه هم نمی‌خواند. 
- قادر حرفت را برابر به دهنت بزن! اگر نگار را رها کردنی نیستی، یکی 
و خلاص گپ آخر را بزن! بد وبیراه نگو. روزهای کی پوره است، به خدا 
معلوم است، اما چیزی که می فهمم این است که تو با این کارت عمرت را 
کوتاه کردی. به زیر زمین بروی پیدایت می‌کنم و سرت را جدا می کنم و 
به کف دستت می‌گذارم. اگر نگار را تحویل ملارمضان نکردی فاتحه‌ات را 

همین حالا بخوان!
- نادرخان! فکر نکن که ما از بیخ بوته پیدا شدیم. ما هم از کسی کم 
نیستیم. دل‌جمع باش! مرده ی ما هم از خود دفاع میك‌ند. و حال خبر خوش 
اين‌که دیگ‌های ما بار است، امشب زينل‌ها جشن دارند. امشب دخترت را 
نکاح می‌کنم و تو بالاشو سر كوه دوندر، هرجا را چراغان دیدی، عروسی 
نگار هما‌ن‌جا است. امشب نگار را نکاح می‌کنم. یکی و خلاص دلت را جمع 
می‌کنم و ها از یادم نرود، ملا رمضان هم دعوت ماست. او را تا ختم عروسی 
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رخصت نمی‌کنیم تا شاهد حال باشد... 
تلیفون قطع شد و هما‌ن‌طور به دست نادر ماند. لحظه هایی بدون هیچ نفسی 
چشمش به سنگ مقابل دوخته شد. از حرکت بازمانده بود. غم فرزند و تهدید 
قادر او را گیچ و درمانده کرده بود. هیچ کس یارای حرکت نداشت. مثل 

این‌که زمان متوقف شده باشد، کسی از جایش تکان نمی‌خورد.
 سکوت مرگبار دره را صدای کبکی شکست و مانند این‌که برای مصطفا 
بار  و  بار دیگر خواند  و  ته ی دل خواند  از  باشد  داده  نغمه ی همدردی سر 
دیگر خواند تا به جوابش از آن‌طرف دره کبک دیگری خواند و سپس دره 
به دره هر چه کبک بود به خواندن آغاز کردند. محشر شده بود، از هر سو 
صدای کبکی بلند بود و کرکر می‌کرد. همه جا کرکر بود. كركرها یکی 
می‌شدند و چند دقیقه امتداد می‌یافتند و سپس خاموش می‌شدند. و آن‌گاه که 
سکوت بار دیگر دره را نفس‌گیر می‌کرد، باز همان کبک اولی مانند این‌که 
از سکوت متنفر باشد، سینه سپر می‌کرد و باد در گلو می‌انداخت و از ته ی‌ 
دل می‌خواند و سپس از آن‌سوی سنگ، کبک دومی پاسخ می‌داد و همین‌طور 

سنگ به سنگ آواز کبک‌ها تکرار و تکرار می‌شد.
نادر به آهستگی چشم از سنگ مقابل جدا کرد و با صدای آرامی گفت: 
برویم. جنگ امشب را قادر خواست. برویم. درنگی لازم نیست و رحمی هم 

درکار نخواهد بود.

o

به  از فراز کوه آسمانی در میان کوره راه  نزده سوار در حرکت بودند و 
رمه ی گرگي شباهت داشتند كه زمين را بو كرده خودش را به طعمه مي‌رساند.
نادر با گذشتن از »خواجه چهارشنبه« و با عبور از سرک، راهش را به 
شمال کرخ برد تا بعد از طی کردن »بنوش‌دره« خودش را قبل از فرارسیدن 
شب به کوه »چهارتاق« برساند و از آن‌جا بالای زینل‌های‌ درخت‌توت حمله 

کند. 
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ساعت هشت شام بود که نادر و گروه او به کوه چهارتاق رسیدند. 
در این جا از برف سنگین کوه آسمانی درکی نبود، زمین مرطوب بود و 
معلوم می شد که آفتاب در طول روز برف را مجال بقا نداده است. هر چند 
خنک بود، اما می شد  در هوای آن جا نفس راحتی کشید و مدتی دور از آتش 

و بخاری، روی سنگ ها نشست و ماندگی زودود.
آن ها درست در موقعیتی که قریه ی زینل‌ها به خوبی از فراز آن نمایان 
نادر دستور حمله  برنامه،  با رفع خستگی و تشریح  تا  بود، قرارگاه ساختند 

صادر کند.
 قلعه ی قادر در جناح شمال قریه بنا یافته بود و برای روشنی مجلس، آن‌شب 
در چند محل جنراتور روشن کرده بودند. صدای موسیقی و آهنگ‌هایی که 
در این اواخر در محفل های عروسی هرات معمول شده بود از بلندگوها بلند 

بود و این‌جا بود که می‌فهمیدی دیگر از عنعنه ی ساز و دهُل خبری نیست.
نادر به مصطفا گفت: پشت كي سنگ که از دید نهان باشد، آتش بیفروزید 
و چای دم کنید و با حوصله‌مندی دم بگیرید تا هوا تاریکتر شود و موقع حمله 
برسد. او این را گفت و سپس به سر سنگی بالا شد، تفنگ دراگنُوف را از 
مصطفا گرفت و چشم به دور بین آن گذاشت: در سمت غرب قلعه هفت- 
آشپز‌ها  مي‌جوشيدند،  برنج  ديگ‌هاي  و  بودند  شده  گذاشته  ديگدان  هشت 
آتش  ديگري  و  مي‌زد  ديگري چمچه  مي‌ريخت،  كيي آب  بودند،  مشغول 
زير ديگ‌ها را شعله‌ورتر ميك‌رد. روي صفه تجير زده بودند و چهارطرف 
روي تش‌كها مهمان‌ها دور و نزدكي قادر نشسته بودند و به خاطر صداي 
بلند موسيقي سر را در گوشها كرده با هم گپ مي‌زدند. دختر وبچه‌ها هم در 
گوشه کنار مي‌لوليدند و منتظر بودند که كسي بر سر قادر پول باد كند تا 

‌كيديگر را لگدمال كنند و چند افغاني از هوا بقاپند.
نادر وضعيت قلعه و منطقه را خوب مورد مطالعه قرار داد و بعد از چند 

نگاه پی‌درپی، رو به ظاهر كرد و گفت:
- تو چهار نفر از بچه‌ها را بردار و برو به بلندي سمت شمال قريه، آن‌ها 
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را در گردنه ی »چاهك«در پس سنگ‌ها جابجا كن و خودت پايين شو و 
آهسته برو داخل قريه، وقتي به قلعه نزدكي شدي، مستقيم برو كنار آسياب 
و در پناه ديوار، جاي خوب و مطمين برايت پيدا كن و همان‌جا آرام بگير. 
اين چهار نفر از بالاي گردنه به سوي قلعه انداخت ك‌نند. البته نه تند، بل كنده 
كنده، اما دوامدار . وقتي نفرهاي قادر چلاق متوجه شوند كه شما از راه دور 
و از سرگردنه آن‌ها را هدف مي‌گيريد به ريش شما مي‌خندند و به عجله براي 
دستگيري و تار و مار شما از قلعه بيرون مي‌دوند و از كنارت مي‌گذرند تا 
خود را به آن بي‌عقل‌ها برسانند. دراين وقت است كه كارت آغاز مي‌شود و 

از پشت‌سر با تك فير شروع به كُشتن آن‌ها ميك‌ني. 
وقتی حرف نادر تمام شد بادقت به سوی ظاهر نگاه کرد و آرام پرسید:

-  فهمیده شد؟
او جواب داد:

- بلی نادرخان!
- حالا همين‌جا بنشين و خوب خودت را با محل آشناكن!

و همين‌طور رويش را به سمت مصطفا دور داد و گفت:
-  بچة‌ ميرگن تو هم دراگُنوفت را بردار و كنار همين سنگ بنشين و 
هركس كه شباهت به قادر داشت وسط پيشانيش بزن! من‌هم با باقي بچه‌ها 
به سمت تپه‌هاي شرق قريه مي‌روم و تلاش ميك‌نم داخل قلعه شوم و نگار را 
پيدا كنم. ها كي چيز يادم نرود، مخابره‌هاي شما هم روشن باشند تا در موقع 

ضرورت از ‌كيديگر احوال بگيريم.
نادر كي بار ديگر دراگُنوف را برداشت و با دوربين‌ شب‌بين آن به قلعه 
دروازة  در  و  پهره ميك‌ردند  مسلح  نفر  بام‌ها حدود شش  انداخت. سر  نظر 
قلعه حدود چهار نفر مسلح ديگر مواظب راه و رفت و آمد مهمانان و پنج 
نفر ديگر هم در چهارسمت قلعه در گشت بودند. زير تجير دو صف مهمان 
نشسته بودند و چاي مي‌خوردند. قادر هم بالا تر از همه، پيراهن و تنبان سفيد 
هم‌چنان  آشپزها  ميك‌رد.  صادر  هدايت  تعدادي  براي  و  بود  پوشيده  نو  و 
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مصروف ديگ‌ها بودند و دودي كه از ديگدان‌ها برمي‌خاست بر سر قلعه در 
تاركيي شب گم مي‌شد. 

نادر خودش را به سنگ تيكه داد و مانند همیشه كه قبل از جنگ، دستانش 
مي‌خاريد و ديوانه مي‌شد، دست‌هايش به خارش افتاده بودند و بي‌قرار دريدن 
بودند. مصطفا پياله ی چاي را به ‌نزدكي نادر گذاشت و گفت: كاكا! چايت 
را بخور و خستگي بگير كه به‌خير حركت كنيم. نادر پياله ی‌ چاي را برداشت 
و شروع به‌نوشيدن كرد. چاي برايش گرمي بخشيد و دستان يخ زده‌اش را 

اندكي ملايم كرد. 
خواستند به‌راه بيفتند كه ناگهان صداي موسيقي قطع شد و همهمه‌اي در 
قلعه در گرفت. نادر دراگُنوف را برداشت و چشم به‌دوربين گذاشت، لخت 
آتشي وسط قلعه مي‌دويد و چنان مي‌نمود كه كسي خود را آتش زده باشد. 
چند نفر هم با چادر و سطل آب به دنبالش مي‌دويدند، اما سرعت او چنان تيز 
بود كه هيچ كسي به او نمي‌رسيد. او چند دقیقه وسط حويلي دويد و سپس 
انداختند. دست‌هاي  بالايش  بود كه آب و چادر  افتاد و آن‌وقت  وسط راه 
نادر به پهلوها افتادند، گلويش خشكيك‌رد و ناگهان قلبش لرزيد. اگر نگار 
خودش را آتش زده باشد چه؟ كي مي‌توانست باشد؟  نگار؟ اي خدا چه به 
حال روز دخترم آمد. این درگرفته کی بود؟ با صداي لرزاني گفت: ظاهر 

زود ملا رمضان را رخ كن! 
ظاهر به‌عجله موبايلش را از جيب كشيد و با روشن كردن آن به رمضان 

زنگ زد. دقيقه‌ای‌ بعد رمضان بلي گفت و نادر به عجله پرسيد:
- كي خودش را آتش زد؟
رمضان وحشت زده گفت:

- نگار! نادرخان، نگار...
رمضان كه فهميده بود كه نادر در نزدكيي‌ها است و خودسوزي دخترش 

را ديده است به عذر افتاد:
- نادر خان! پنج دقيقه صبر كن كه من از این‌جا گم شوم...
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نادرگوشي را قطع كرد و با سكوت مرگباري به‌سوي افرادش ديد. مصطفا 
رنگ به رخ نداشت، دلش گواهي حادثة وحشتناكي را مي‌داد و بي‌صبرانه 
نادر خاموش بود. در وجودش  اما  نادر بود تا جريان را بازگو كند،  منتظر 
مي‌لرزيد.  پشتش  و  مي‌زد  سوزنك  بدنش  تمام  ميك‌رد.  احساس  سوختگي 

مصطفا سایيده شدن دندان‌هايش را مي‌شنيد و نگرانيش بيشتر مي‌شد:
- كاكا نادر! چه گپ شد؟

- شعله ی وسط قلعه را ديدي؟
- بلي

- نگار بود.
مصطفا فريادي زد و ناگهان بر روي دستان نادر افتاد. نادر او را بلند كرد 
و كمي آب خواست. ظاهر به عجله سر قمقمه ی آب را گشود و به او داد. 

او آب را به روي مصطفا زد:
-  مصطفا به‌خود بيا! به‌خود بيا كه نگار سوخت، نامزدت در گرفت و 

سوخت. تفنگت را بردار! بردار كه وقت انتقام گرفتن است. 
نادر، مصطفا را به‌روي سنگ رها كرد: 

- بچه‌ها عاجل دراگُنوف را بدهيد!
او به عجله تفنگ را دو باره گرفت و بر سر سنگ گذاشت، تن سوخته ی 
نگار را بر روي صُفه آورده بودند. قادر بالای سرش ايستاده بود. هراسان به 
نظر مي‌رسيد. نادر وسط دو ابروي او را نشان رفت و ماشه را كشيد. دراگُنوف 
ابروي قادر شكافته شد و دركنار نعش  بعد ميان دو  ثانيه ی  زوزه كشيد و 
سوخته ی‌ نگار افتاد. مهمان‌ها كه تا اين لحظه تماشاچي سوختن نگار بودند 
با افتادن قادر و فواره زدن خون از وسط پيشانيش وحشت زده به هر طرف 

شروع به دويدن کردند. نادر مانند ببري غريد:
- مصطفا برخيز! پلان ما برهم خورد، از همين‌جا کار را تمام ميك‌نيم.

او اين را گفت و ديد كه مصطفا هنوز مي لرزد و توان شلكي را ندارد. 
لگدي محكمي به پشتش كوبيد و خطاب به همه گفت:  
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-  شروع كنيد! كسي زنده از قلعه بيرون نشود.
مصطفا زانو زد و ماشيندار پكيا‌یش را بالا كرد و شروع به شلكي كردن 
كرد. در كي چشم به هم‌زدن نزده نفر به سوي قلعه بدون وقفه فير ميك‌ردند. 
مي‌نشست.  مهانان  تن  و  برسينه  و  قلعه  ديوار  درو  به  صفيركشان  گلوله‌ها 
نادر با دراگُنوف خویش از ميان مردمي كه وحشت زده جايي براي پنهان 
شدن جستجو ميك‌ردند، ت‌كچين ميك‌رد و با هر زوزة تفنگش پيشاني كيي 
سوراخ مي‌شد و به زمين مي‌افتاد. ظرف چند دقيقه قلعه ی‌ مست موسيقي و 
رقص به دوزخي از دود، آتش و گلوله تبديل شد، همه بر روي هم غلتيده 
بودند. مصطفا با شلكي چند خشاب از جايش برخاست و از كوه به پايين غل 

خورد و با صداي بلندي گفت:
-  وقتي به درون قلعه رسيدم، درنگ كنيد و مواظب من باشيد. 

در  به محضی که  و  داشت  آماده  را روي دست  تفنگ »پكيا«  مصطفا 
از  و  ميك‌رد  رها  گلوله  چند  و  ميك‌شيد  را  ماشه  مي‌ديد،  سياهي  كوچه‌ها 
آن بالا جاي‌يك‌ه نادر و رفقايش بودند، تفنگ‌ها به نوبت زوزه ميك‌شيدند. 
هرگاه كلاشنكوفي خاموش مي‌شد، پكيایي به صدا در مي‌آمد و هرگاه پكيا 
آرام مي‌شد، دراگُنوف زوزه ميك‌شيد و راكت‌هاي»آر پي جي« هم بدرقه 

راه مي‌شد.
بعد از پانزده دقيقه شيل‌ك مداوم، نادر صدا زد:

- بچه‌ها! حالا شلكي نكنيد، كي وقفه تا مصطفا به قلعه داخل شود.
او به داخل پا گذاشت. هر طرف كيي غرقه در خون افتاده بود. صداي 
ناله از پس درخت‌ها و ديوارهاي شكسته و ريخته بلند بود. ديگ‌هاي پلو، 
بر روي آتش  و روغن  از آن‌ها آب  و  بود  سبزي و گوشت سوراخ شده 
مي‌ريخت و بوي سوختگي بالا مي‌شد. همه جا بوي باروت و مرگ بود  و 
مصطفا مانند گرگي در ميان نعش‌ها به جستجوي نگار. او نگار سوخته را بر 
سر صُفه يافت. قادر در کنارش افتاده بود و شیاری از خون از پیشانیش به 
بیخ گوش رفته بود و در زیر موهایش گم شده بود. مصطفا پیکا را به صورت 
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قادر گذاشت و با شلیک نیمي از شاجور، صورت قادر را به تکه‌یی از گوشت 
و استخوان كوبيده مبدل کرد و سپس با كي حركت نگار را به شانه انداخت 
و از قلعه به عجله بيرون شد. از تن سوختة‌ نگار خون مي‌ريخت، مرمي‌ها دل 

وسينه‌اش را سوراخ و مرگش را سهلتر کرده بودند. 
مصطفا لحظه هایی بعد درحالی‌که نفسش کوتاهی می‌کرد، به نزد گروهش 
به سر کوه چهارتاق رسید ودر مقابل نادر زانو زد و نعش سوخته ی‌ نگار را 
به پیش پای پدر گذاشت و آنگاه تفنگ‌ها خاموش شد و باد سردی از بالای 
دره برخاست و بر سنگ و لاخ چهارتاق خورد و بر سر و صورت آنان شلاق 
کشید. نادر کشته و سوخته زیاد دیده بود. همه ی عمرش در کشتن، سوختن 
و به آتش کشیدن گذشته بود، اما سوخته ی دختر خودش را ندیده بود. برای 
اولین بار بود که درد جانگداز از دست دادن فرزند را احساس می‌‌کرد. خیلی 
سخت است کسی‌ را که با رنج و مشقت بزرگ کرده ای و همیشه برایت 
لبخند زده است، مرده باشد، سوخته باشد، تنش سوراخ سوراخ شده باشد، باور 
نكردني است. خدایا این درد چقدر سوزنده است، چقدر طاقت فرسا است. 
هیچ وقت تصور مرگ نگار را نکرده بود. نگار سوخته بود. خودش را آتش 
زده بود. چقدر سخت است، گوشت تنت بسوزد، کباب شود، اما تو سوختن 
را دوست داشته باشي، بخواهي بسوزي و سوخته باشي. از نجات فرار كني و 
از کسانی‌که بخواهند تو را از چنگ مرگ برهانند، فرار کنی. نگار به صحن 
قلعه دویده بود. ‌دویده بود تا دست کسی برایش نرسد، ‌دویده بود تا پاک 

سوز شود. نگار، تو کباب شدی؟ نگار، تو سوختی؟ 
نادر زار زار گريست. مصطفا اشك ريخت و یاران آن‌ها هرکدام به‌پای 
پولیس حرکت کرده  از ولسوالی موترهای  سنگی رفتند و گریه سردادند. 
بودند و دشت چهارتاق را با چراغ‌های پُر نورشان روشن ساخته بودند و به 
سرعت به ‌زینل‌ها نزدیک می‌شدند. دیگر مجال ماندن نبود. باید محل را ترک 

می‌کردند. نادر از جا برخاست و نعره زد:
- همه به سوی اسب‌ها!

www.takbook.com

www.takbook.com



57/ سيامك هروي

همه به‌سرعت به‌ سوی اسب‌ها که در کمرگاه کوه بودند، رفتند و او نعش 
دخترش‌را به شانه انداخت تا برای دفن به کوه آسمانی ببرد.

o
نادر را زمین و زمان جا نمی‌داد. تا چشمش را بسته می‌کرد، تن سوختة 
دخترش را می‌دید. شعله‌های آتش وسط قلعه، آه! چقدر سخت است، گوشت 
ترك  صداي  و  كني  را حس  شدنت  »جزغاله«  شود.  كباب  بسوزد،  تنت 

برداشتن استخوانت را بشنوي.
جسم سوختة نگار را آورده بودند و در بالاي قرارگاه و در كمرگاه‌ كوه‌ 

آسماني زير سنگي گذاشته بودند. چند تا از بچه‌ها قبر  می کندند.
 نادر و مصطفا كنار نگار نشسته بودند. سفيدي چشم نگار بيرون زده بود 
و از آن آب سياه رنگي بيرون مي‌آمد. گوشت صورتش چاک شده  بود و 
استخوان گونه ی راستش معلوم مي‌شد. كي دستش از زير پارچه ی سياه رنگي 
كه بر رويش هموار بود، بيرون افتاده بود و انگشتان سوخته‌اش كج شده بود 

و با هم تابيده بود. 
كباب  به  مرمرينش  نگار  كه  نمي‌شد  باورش  كرد.  نگاه  او  به  مصطفا 
سوخته‌اي مبدل شده باشد. اين همان دختر كنار آب بود؟ اين‌ همان چشم‌هاي 
پُركشش بود؟ اين همان لب‌های پُرخنده بود؟ نگار، خنده‌هايت كجاست؟ 
سوخت،  نگاه‌هايت  سوخت،  گيسوهايت  نگار  كجاست؟  نگاه‌هايت  نگار، 
خنده‌هايت رفت و لب‌هایت به هم چسپید و قفل شد. گلوي مصطفا ‌كيبار 
ديگر گرفت، احساس خفگي ك‌رد. رفت كنار گودالي كه كندنش به آخر 
مي‌رسيد، نشست: چند دقيقه بعد نگار را درآن مي‌گذاشتند و بالايش خاك 
بود.  برایش مشکل  هنوز هم  نگار  دادن  از دست  باور  و سنگ مي‌ريختند. 
باورش نمی‌شد نگار مرده باشد، سوخته باشد. چرا نگار را مانند بقية مرده‌ها 

دفن نميك‌ردند؟ چرا برايش نماز جنازه نمي‌خواندند و فاتحه نمي‌گرفتند؟ 
كشيده  پايين  سرگوش‌ها  تا  را  كلاهش  نادر  نشست.  نادر  مقابل  رفت 
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بود. چشم‌هايش مرطوب و ملتهب بود. گونه‌هايش ورم كرده بود و از نوك 
بيني‌اش قطره ی آبی در شرف افتادن بر روي برف يخ زده‌ زمین بود.

- كاكا نادر! براي نگار كفن كار نيست؟
- نه.

- نماز جنازه؟
- نه.

- فاتحه؟
- نه، هيچ چيز كار نيست. تو به اين فكرها نباش. همين‌جا دفنش ميك‌نيم. 
براي او از اين‌جا، جاي بهتري نيست. بگذار دختري را كه دزديده بودند و 
بعد هم خودش را آتش زد، همين‌جا، گمنام زير سنگ‌ها دفن باشد. اگر زنده 

بوديم و زنده بودي گاهي مي‌آيیم از او خبر مي‌گيريم. 
ظاهر صدا كرد:

- كاكا نادر قبر آماده است. 
هر دو از جا برخاستند و به سوي نگار رفتند. مصطفا نگار را از زمين بالا 
كرد و برد داخل گودال گذاشت. نادر پايين شد و صورت او را با پارچه‌ 
پوشيد و سپس از گودال بالا شد و گفت: ظاهر سنگ‌ها را بگذار!  ظاهر چند 
تا سنگ بزرگ، کمی بالاتر از صورت و سینه ی نگار چید و بعد از بالا شدن، 
اشاره به ريختن سنگ و خاك كرد. ظرف چند دقيقه نگار از نظرها پنهان شد 

و تن سوخته‌اش را به كوه سپرد. 
ابر‌های سیاه یک‌بار دیگر بر دور کوه آسمانی پنجه داده بودند. و آهنگ 
سنگ  و  مي‌وزيد  سردي  باد  بالا  آن  در  و  بود  روز  آخر  داشتند.  باریدن 
به سمت جنوب  آنان  بناگوش  از  زوزه کشان  و  می‌کشید  به سنگ شلاق 
می‌رفت. نادر با گذاشتن و آراستن آخرین سنگ بر سر گور نگار، پتویش 

را برداشت و گفت: برویم!
 بیل و کلنگ‌های شان‌را جمع کردند. تفنگ های شان‌را به شانه انداختند 
و به دنبال نادر از فراز کوه به زیر آمدند. اتاق‌های سنگی یک بار دیگر به 
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نفس افتاد و آتش و چای، یخ شان را زدود.
نادر در گوشه ی اتاق چشم به تفنگ دراگُنوف دوخته بود. شب گذشته 
را  او  افراد  از  تن  پانزده  تا  ده  و  بود  شکافته  را  قادر  پیشانی  تفنگ  این 
را  قادر  مهمان  ده‌ها  تن  تفنگ‌ها  دیگر  همین‌طور  و  بود  افگنده  خاک  به 
سوراخ سوراخ کرده بود، اما هنوز دل نادر به آرامش نرسیده بود. کسی را 
می‌خواست بسوزاند. می‌خواست کسی از بستگان قادر مانند نگار در آتش 
بسوزد، می‌خواست بوی کباب شدن بشنود و از تقلا و دست‌ وپا زدنش به 
آرامش برسد. می‌خواست‌ با دست‌های خود بر سرش تیل بریزد و سپس آتش 

بزند و از جزغاله شدنش لذت ببرد. 
سنگ‌های مقابلش که بافت در بافت به سقف رسیده بودند، نادر را دلتنگ 
کرده بودند. چشم‌هایش را به هر سمتی که می‌برد، سنگ بود. سنگ‌هايي به 
رنگ‌ کبودکه گاهی خط های سفیدی آن‌ها را نقش‌دار می‌کرد. دخترش را 
کمی بالاتر زیر همین نوع سنگ‌ها به كوه سپرده بود و در دل كوه برايش 

آرامگاه ساخته بود. نگار بخواب، آرام بخواب، تنهايت نمي‌گذارم. 
نادر نگاه از سنگ‌های اتاق برگرفت و رو به مصطفا کرد که در کنار 
آتش به کُنده ی‌ شعله‌ور، نگاه می‌کرد و گوش به ترکیدن چوب و سوختنش 

داشت.
- مصطفا!

- بلی کاکا نادر!
فامیل  از  ببین کی  اوضاع چیست.  ببین  به کرخ.  برو  تو چند روزی   -
قادر زنده مانده است و در کجا است. می‌خواهم اگر دختری از آن‌ها مانده 
بود، برداری و بیاوری به کوه، بیاوری این‌جا تا بسوزانم و پهلوی نگار دفن 
کنم. نمی‌خواهم دخترم زیر این سنگ‌های آسمانی تنها باشد. نمی‌خواهم تنها 
بوی گوشت سوخته از قبر او به مشامم برسد. تو مصطفا برو! با احتیاط برو. 
خودت را لو نده. فقط یک دختر از خانواده ی قادر پیدا کن و بیار که برای 
نگار سوخته، خواهر خوانده شود. من خودم او را مي‌سوزانم و بعد می‌برم کنار 

نگار گور ميك‌نم. امشب خستگی‌ات را بگیر. فردا برو! 
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انجنیر خلیل بعد از بیست سال مهاجرت از آلمان به هرات بازمی‌گشت. 
طیاره‌ ی  هنگامی‌که  بود.  شده  تنگ  نزدیکانش  و  وطن  دیدن  برای  دلش 
حاملش از فراز هرات ارتفاع کم می‌کرد، حس عجیبی داشت، نگران همه 
چیز بود: از سرگیری زندگی، راه اندازی کار و بار، بازسازی خانة پدری، 
استقبال دوستان، همه و همه مساله هایی بودند که نمی‌دانست چگونه اتفاق 

خواهد افتاد.
کرد،  نگاه  شهر  به  شيشه  از  رسید،  هرات  شهر  بالای  به  طیاره  وقتی   
چشمش به آرامگاه پیر هرات خواجه عبدالله انصار افتاد که در دامنه ی کوه 
مثل همیشه استوار ایستاده بود. اشک در چشم‌هایش حلقه زد و به یاد سخنانی 
که از پیر هرات خوانده بود، افتاد: »بدان ارزی که می‌ورزی« با خود گفت 
شاید قدر این دیار را ندانستیم که در سراسر دنیا پراگنده شدیم و در ملک 

مردم آواره.
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 او بعد از یک نگاه‌ پُر مهر به آرامگاه‌ خواجه عبدالله‌ انصار به شهر و 
کشاله ی هری رود نگاه کرد، هرات وسعت پیدا کرده بود و بیشتر از هر 
وقتی دوستداشنی جلوه می‌کرد.  قلبش لرزید. او خیلی زادگاهش را دوست 
داشت. با این‌که برفراز شهر هرات پرواز ميك‌رد، باورش نمی‌شد که به سر 

زمین آبایی‌اش برگشته باشد.
 طیاره آرام در میدان هوایی فرود آمد. خلیل از پی چند نفر از پله‌ها پایین 
شد و زمین را بوسید. بوسه ی او به بوسه ی فرزندی می‌ماند که بعد از سال‌ها 

جدایی، مادرش را باز یافته باشد. 
در آن‌سوی نرده‌های سیمی میدان هوایی، تعدادی منتظر مسافران بودند. 
در میان آن‌ها نثار و نازنین دخترک هشت ساله‌اش بی‌صبرانه انتظارخلیل را 
می‌کشیدند. نثار سیزده ساله بود که مامایش با فامیل خود رخت سفر بسته 
بود و رفته بود تا سایه ی شوم جنگ را از سر دور کرده باشد. نثار همیشه 
از طریق خط و تلیفون با مامایش در تماس بود و گاهی هم از جانب ماما 
مقداری پول، دریافت می‌کرد تا خرج خانه و باغ او کند. نثار جوان خوش 
بلند.  کمی  قد  و  سیاه  چشم‌هاي  و  داشت  پرپشتی  موهای  او  بود.  قیافه‌ای 
بین آشنایان،  در  را  او  متانتش  و  بود  آرامش حکفرما  در سیمایش همیشه 
دوستداشتنی کرده بود. او کارمند یک بانک خصوصی بود و از اینرو دوست 

داشت دریشی کند و نکتایی ببندد. 
نازنین به راستی نازنین بود. مو‌هایش پرپشتتر از پدرش بود و چشم‌هايش 
میشی و پُر نفوذ و تا به سویش نگاه می‌کردی خنده‌ای برلب داشت. او لباس 

مفشنی پوشیده بود تا مامای پدرش بپسندد و تعریفش کند.

انجنیر خلیل مقابل نرده‌های آهنین رسید و با یک نگاه به سوی منتظران، 
نثار را ‌شناخت. نثار هر چند بزرگ شده بود، اما چشم‌هاي ماما خوب او را به 
یاد داشتند و فراموش نکرده بودند. با لبخندی به سوی آن‌ها رفت. اول نثار را 
به آغوش کشید، بوسید و بویید و سپس به سوی نازنین رفت او را از زمین 
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برداشت و همان‌طوری که او را در هوا نگه‌داشته بود به‌سویش نگاه کرد: 
نشانه های پدر، خیلی واضح و روشن در سیمای دختر جمع شده بود. گویی 

سیبی را دو نیم کرده باشی.
 او روی نازنین را بوسید و گفت:

نازنینی  نازنین چه دختر  زیبایی؟  لباس  قشنگی؟ چه  به چه دختر  به   ‌-
است!

مامای  با  نگاه  اولین  در  داشت  را  تعریف هایی  چنین  انتظار  که  نازنین 
ماما  برایم چه آوردی؟  ماماجان!  پررو گفت:  انس گرفت و خیلی  پدرش 

خنده‌ای کرد وگفت:
- تمام فرمایش‌های تو را آوردم، ولی قبل از آن باید بکس‌ها را بگیریم 

و به خانه برسیم.
به  انجنیر خلیل در راه  از دریافت بکس‌ها، راهی شهر شدند.  بعد  آن‌ها 
تغییراهای پیش آمده در هرات نگاه می‌کرد: ساختمان‌های جدید و سرک‌های 
زندگی  شهر  این  در  او  وقتی  بود.  نو  و  دیدنی  برایش  همه  شده  اسفالت 
می‌کرد، سرک‌ها خامه بود و ساختمان‌های پخته ی کمتری به چشم می‌خورد. 
در آن زمان جنگ‌ها هرات را به مخروبه مبدل کرده بود، ولی اکنون او شاهد 
وضعیت دیگری بود. جاده ها قیر و پُر از موتر و عابر، دکان های زیادی 
برای  مانند عسکرها  پیر وجوان  ناجوی  در دو سوی جاده‌ها و درخت‌های 

تشریفات و مهمان‌نوازي، استوار در دو رُخ سرك صف کشیده بودند. 
خلیل رو به نثار کرد و گفت:

- هرات به سرعت پیشرفت کرده است و خوب آباد شده است، مبارک 
باشد.

نثار تبسمی کرد و گفت: 
این است که  ما  فقط رنج  بهتر می‌شود،  این هم  از  باشد،  اگر آرامی   -

نمی‌گذارند این کشور به حال بیاید.
موتر حامل آن‌ها بعد از طی کردن جاده ی‌ میدان هوایی به شهر رسيد و با 
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پشت سرگذاشتن چند سرک دیگر به جاده ی »مهتاب« داخل شد.
خانه ی‌ آبایی انجنیر خلیل در این جاده بود. در این جا بیشتر از هرجای 
و  جاده  به  نگاهی  خلیل  بود.  شده  آباد  مفشن  و  لوکس  خانه های  هرات 

خانه‌های چهار طرف آن انداخت و پرسید:
- این منطقه کجاست؟

نثار خندید:
- این‌جا جاده ی مهتاب است، جاده ی‌ خودما.

خلیل باور نمی‌کرد. جاده ی مهتاب که زمانی پُر از خانه‌های گلی بود و 
بسیاری از خانه‌هایش بر اثر پرتاب راکت وزد وخوردهای خیابانی به مخروبه 
مبدل شده بودند، به چنین جای لوکسی تبدیل شده باشد. او با حیرت گفت:

دراین  پس  است.  شده  اروپا  جاده‌های  شبیه  تفاوت  کمی  با  این‌جا   -
صورت خانه ی گلی ما در بین این خانه‌ها، بی‌رقیب است!؟

نثار با تایید حرف او گفت: بلی باغ بزرگی که خانه ی گلی هم در وسط 
دارد، دیگر در شهر هرات کمتر یافت می‌شود.

وقتی موتر آن‌ها ‌در مقابل خانه توقف کرد، خلیل خاطره های گمشده‌اش 
را باز یافت: دروازه ی چوبی کندن کاری شده هنوز پذیرای اهالی و مهمانان 
در  را  فامیلش  و  او  تمام  سال  پنج  و  بیست  دروازه ای که  بود.  این حویلی 

گذشته به داخل هدایت کرده بود.
در آن‌سوی دروازه ثریا، خانم نثار بی‌صبرانه انتظار مهمان را می‌کشید. 
به کوچه سرکشید.  باز  نیمه  از دروازه  با توقف موتر، نزدیک آمد و  ثریا 
می‌خواست مامای شوهرش را که پیوسته از او تعریف شنیده بود، ببیند. وقتی 
بکس‌ها را از موتر پایین می‌کردند، انجنیر خلیل خودش را کنار کشیده بود 
و چهارطرفش را به دقت وارسی می‌کرد. ثریا با یک نگاه به سوی انجنیر 
خلیل با خود گفت: مامای شوهرم چه آدم تمییزی است. او این را گفت و 

سپس کمی دورتر از دروازه منتظر ورود مهمان شد.
انجینر خلیل مرد پنجاه و چهار ساله‌ای بود که قد کوتاهی داشت و تنه ی‌ 
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گوشتالودی. مو‌هایش نریخته بود، اما مثل کاغذ سفید شده بود. ریش کوتاهی 
هم گذاشته بود که با خط کردن منظم آن، گونه‌های گوشتالودش را برجسته 
کرده بود. دریشی‌اش به رنگ سفید شکری بود که آمیزش خوبی با موهای 
از  که  داشت  پا  به  هم  بنددار کلاسیکی  سیاه  بوت‌های  او  داشت.  سفیدش 

تمییزی برق می‌زد.
نازنین وقتی دید پدر مصروف پایین کردن بکس‌ها است، به درون حویلی 

دوید و با خوش‌خبری به مادرش گفت:
- مادر جان! ماما آمد.

- مادر دست نازنین را گرفت و همان‌طور که موهایش را نوازش می‌کرد، 
گفت:

- خوب به خیر باشه، او را اذیت نکنی که خسته و مانده است.
نازنین نگاهی به مادرش کرد و گفت: 

- عروسک هایم را که داد دیگر برایش کاری ندارم.
مادرش خندید و این مصادف بود با پا گذاشتن ماما به داخل حویلی. ثریا 
به محض دیدن ماما به سوی او دوید، دستش را بوسید و خوش آمدید گفت. 

ماما هم دستی به سر ثریا کشید و گفت:
- زنده باشی بچیم. خدا تو را سلامت داشته باشد.

و  خانه  انگار  کرد.  نگاه  حویلی‌اش  و  خانه  سوی  به  و  گفت  این‌را  او 
درختان کهن، او را به یاد داشتند و مانند ثریا با او احوال پرسی می‌کردند. 
درختان جوان هم گویا از صاحب شان شنیده باشند، با وزش ملایم باد سر 
می جنباندند. عجب آشنایی و عجب صفایی بود. خشت و گل این خانه برای 
خلیل دوست‌داشتنی بود و هر وجب این حویلی یادی از جای پا و دستان او 

و فامیلش را داشت.
ثریا، ماما را به خانه دعوت کرد، اما ماما به خانه نرفت. رفت زیر درخت 
بادام دراز کشید. زمین بوی خوشی میداد، هوا بوی خوشی داشت، از زمین 
است،  وطن  وطن،  گفت:  خود  با  می‌بارید.  مهربانی  و  صمیمیت  آسمان  و 
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هیچ جای دنیا به اندازه ی این چند متر زمین لذت بخش نیست. خسته شدم، 
از زندگی ماشینی خسته شدم. آلمان برای آلمانی‌ها مبارک باشد. من دیگر 

زادگاهم را با جهان عوض نمی‌کنم. 
صدای نازنین چه دلنواز بود:

- ماماجان کجایید! بیایید عروسک‌های مرا بدهید!
و سپس صدای آرام مادر او را شنید که می‌گفت: نه، بد است، بگو ماما 

جان بیایید چای بخورید. نازنین هم صدا زد:
-  نه ماماجان عروسک‌هایم را ندهید، بیایید چای بخورید!

زیر  این‌جایم،  من  ماما!  جان  شمرده‌ گفت:  کلمه هایی  با  و  خندید  ماما 
درخت بادام. مادرت را بگو چای را آماده کند، رسیدم.

انجنیر خلیل رفت به خانه روی تشک نشست. چهار طرفش را نگاه کرد: 
خانه با قالین ترکمنی که گل‌های سرخ، نارنجی و نصواری داشت، فرش شده 
بود و چند تشک تمییز با بالشت‌های مخملی در چهار سمت اتاق هموار شده 
بود. پرده‌های آبی کمرنگی با گل‌های سوسنی که در وسط، جالی داشت، 
اتاق را زیبا ساخته بود و در کنار، یک سمت پرده جمع شده بود و با ریسمان 
پیچ در پیچ طلایی رنگی به کمرگاه دیوار آویزان شده بود که می‌شد از ورای 
آن سمت غرب حویلی و باغ را به خوبی دید و به درختان کهن آن نگاه کرد.
 ثریا پتنوس چای را آورد و با حلوای سوهانک به پیش خليل گذاشت 
و با ریختن پیاله‌ی چای، او را دعوت به نوشیدن کرد. او نگاهی به حلوای 
سوهانک انداخت و گفت: حلوای هرات است؟ چقدر پشت این شیرینی‌های 
وطنی دق شده بودم. او این را گفت و سپس توته‌ای از سوهانک را به دهن 
گذاشت و به‌دنبال آن جرعه ی چایی سرکشید، طعم چای و سوهانک، گوارا 
و مطبوع بود.  بعد از بیست و پنج سال بود، چایی که با آب خانه ی خودش 

دم شده بود، می‌نوشید. نگاهی به سوی نازنین انداخت و گفت:
بیا که  برد. حالا  با خود  را  نازنین جان! یک جرعه چای خستگی‌ام   -

سوغات‌هایت را بدهم. 
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او  سوی  به  مادرش  زانوهای  روی  از  و  زد  جستی  خوشحالی  از  نازنین 
دوید و درحالی‌که خودش را به ماما می‌چسباند و دستش را به گردن او حلقه 

می‌کرد، گفت:
- پدر بکس مامایم را كجا گذاشتي؟

نثار خنده‌ای کرد و با نگاهی به سوی ماما، منتظر دستور شد. ماما گفت: 
برو بکس سیاهم را بیار که سوغاتی‌های نازنین‌ را تسلیم کنم. چند دقیقه بعد 
ماما بکسش را گشود: چند عروسک، یک بکس زیبای مکتب که بر رویش 
خرسکی داشت، یک جوره بوت و چندتا قیدک موی، تحفه هایی بود که 
ماما با دقت تمام طی چند روز گشت و گذار در مغازه‌های هامبورگ تهیه 
کرده بود. ماما آن‌ها را از بکسش کشید و پیش روی نازنین گذاشت. نازنین 
با دیدن آن‌ها فریادی از خوشحالی کشید و با بغل زدن شان به گوشه ی خانه 

دوید تا یک یک شان‌را با موشکافی وارسی کند.
خلیل به آرامش رسیده بود. هیجان چند ساعت قبل را نداشت. دلهره‌های 
سفر رفته بود. راحت راحت شده بود و با رسیدن به حویلی آبایی‌اش احساس 
می‌کرد دو باره بچه شده است. درست مثل زمانی‌که در کنار پدر و مادرش 
بالا می‌دوید و هیچ  پایین و  باغ و حویلی  نبود و دراین  با هیچ غمی آشنا 
خزنده و پرنده‌ای از دستش روز نداشت، بی‌غصه وغم شده بود. فکرش رفته 
مردم  همه ی‌  بود که  رسیده  روزگاری  به  و  از جنگ  قبل  سال‌های  به  بود 
به  نداشتند،  نانی دیگر دغدغه ای  لقمه  به‌دست آوردن  برای  تپیدن  از  به‌جز 
روزگاری رسیده بود که همه ی‌ دوستان، آشنایان و نزدیکان، دور هم‌بودن 
را دوست داشتند و به محض فراغت برای تفریح به »میرداوود، تخت صفر، 
اوبه، دهن‌غار، لب دریای هری، پل مالان، پل هاشمی، خواجه غلتان شریف 
و...« می‌رفتند. روزهای رخصتی انگار هرات خالی از سکنه می‌شد، مرد و 
زن، خرد و بزرگ راهی چهارطرف می‌شدند و از زندگی لذت می‌بردند، ولی 
عده‌ای  بودند،  شده  عده‌ای کشته  بود.  بخشیده  خاتمه  را  چیز  همه  جنگ‌ها 
سلاح برداشته  بودند و به کوه رفته بودند، عده ای در وسط پامال شده بودند و 

www.takbook.com

www.takbook.com



68گرگ‌های دوندر/

کسانی هم مانند او آواره سرزمین‌های دور و نزدیک بیگانه. شیرازه ی زندگی 
از هم گسیخته بود و تباهی در هر وجب خاک این کشور بی‌داد ‌کرده بود.

بیست وپنج سال زندگی در سرزمینی‌که هیچ‌گاه نتوانسته بود در آن خو 
کند چقدر سخت بود. شنیده بود که هرات دوباره جای زندگی شده است و 
می‌توان باقی عمر را در آن گذراند، بار و بندش را بسته بود و برگشته بود و 
تغییرهایی که سرراه‌ خود دیده بود، او را بیشتر از پیش به چند صباحی که 

بتواند راحت زندگی کند، امیدوار مي‌کرد.
نثار در مقابل ماما نشسته بود و به سویش نگاه می‌کرد. احساس خوشی 
داشت و فکر می‌کرد که برگشت ماما، یک خلای بزرگ در خانواده را پُر 
کرده است. آمدن ماما برایش قوت دل شده بود. فکر می‌کرد، مادر و پدرش 
را باز یافته است. قادر، تنها برادر نثار که از او چهار سال خردتر بود، همین 
از هم جدا زندگی می‌کردند و وقتی  چند روز پیش کشته شده بود. آن‌ها 
قادر هنوز زنده بود، نثار بارها برادرش را به‌خاطر شیوه ی زندگی‌اش سرزنش 

کرده بود. 
نگاه  درخت  شاخه ی  سر  بر  گنجشک‌ها  خیل  به  کلکین  ورای  از  ماما 
می‌کرد که ناگهان با فرود آمدن شاهینی از فراز آسمان وحشت‌زده پرزدند 
و رفتند. ماما با دیدن این صحنه از خلوتش بیرون شد، نگاهش را از شاخه ی 
بی گنجشک برگرفت و به نازنین دوخت که هنوز عروسک‌هایش را ته و 

سر می‌کرد و از خوشحالی در لباس نمی‌گنجید. 
- ماماگک! عروسک‌هایت را پسندیدی؟

نازنین برای لحظه ای چشم‌هايش را از عروسک‌ها برگرفت، به‌سوی ماما 
نگاه کرد و با رضایت تمام گفت:

- پس چه؟ خواهر خوانده‌ها‌یم اگر ببینند، غش می‌کنند.
- پس نشان نده که خدای ناکرده غش نکنند.

- نه، نشان می‌دهم. ولی پیش از آن می‌گویم: غش نکنید!  
آغاز  اختلاط  به  بودند،  شاد  نازنین   خوشحالی  از  که  ماما  و  ثریا  نثار، 
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کردند. خلیل ابتدا از مرگ قادر پرسید:
- وقتي به تليفون برايم گفتي كه قادر فوت كرده است خيلي جگر خون 

شدم. مثل تو، خواهر زاده‌ام بود، او را دوست داشتم. 
نثار آهی کشید و گفت:

ماماجان! قادر برادرم کشته شد.
- چی؟ مگر تو نگفتي كه به مرگ خود فوت كرده است!؟

به  او دختر مردم را دزدی کرد و آن‌ها هم آمدند  ماما!  - دروغ گفتم 
عروسیش حمله کردند و او را باجمعی از مهمانان کشتند.

انجنير خليل كه هميشه از قادر تصوير كي بچه ی شوخ حرف ناشنو، اما 
زيرك را در ذهن ‌داشت با شنيدن اين خبر تكاني خورد، گلويش بغض كرد 
و اشك در چشم‌هايش حلقه زد. نثار كه متوجه حال ماما شده بود، خواست 

براي تسلي‌اش چيزي بگويد: 
- ماما! خدا بيامرزدش. حالا هيچ كاري از دست ما ساخته نيست. اگر 

بنشينيم و ساعت‌ها گريه كنيم، ديگر زنده نمي‌شود. 
خليل افسوس خورد و با آهی گفت:

- چيزهایي در باره‌اش شنيده بودم. گفتند كه تو هم از او راضي نبودي، 
اما من تصميم داشتم كه او را بياورم كنار خود تربيتش كنم. زندگي برايش 

بسازم.
بیاورم  را  او  که  کردم  تلاش  خیلی  من  ماما!  بود،  ناشنو  قادر حرف   -
پهلوی خود تا کار و بار داشته باشد، اما به حرف من نکرد. سر زوری کرد 
تا کُشته شد. از او هیچ وقت راضی نبودم. چند جریب زمین میراثی را هم 
فروخت. کار‌های بد می‌کرد، ده‌ها دشمن برایش ردیف کرده بود. خلاصه 
هرچه دید از دست خودش دید. وقتی مُرد، قلعه را هم مردم سر قرض‌های 

شان تقسیم کردند و دیگر برای ما جای پایی به کرخ هم نماند.
- خیلی متاثر شدم. زمین‌ها اگر رفته بود، امیدی بود که یک زمانی دو 

باره به دست بیاید، اما خودش جوان بود و می‌شد او را اصلاح کرد. 
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نثار آهی کشید و گفت: ماما از آلمان قصه کنید! از زندگی در آن‌جا.
ماما گفت:

- ماما جان با اين خبر‌هايت، قصه‌ كردن برايم سخت شد... 
نثار پرسید:

-  بچه‌های شما چه می‌کنند و در چه حال هستند؟
كرده  را عوض  تاثر  فضاي  اينك‌ه  خاطر  به  و  كشيد  آهي  انجنیرخلیل 

باشد، گفت:
- به راستی زندگی در خارج سخت است. انسان‌ها به ماشین تبدیل می‌شوند 
و همنشینی با یکدیگر را فراموش می‌کنند. همه چیز محدود به زمان و کار 
می‌شود و فرصت کمی برای دیدن دوستان میسر می شود. زندگی، به خصوص 
به ما بزرگسال‌ها که در این‌جا شخصیت و مقامی در بین مردم بودیم، خیلی 
سخت می‌گذرد و از همین رو خواستم باقی عمرم را در خانه و کاشانة‌ آبایی‌ام 
بگذارنم و در کنار شما باشم.  بچه‌های من رفتند، من دیگر به نام فرزند دارم. 
از آن‌ها خبری نیست. فرزند در غرب در کنار هیچ کس نمی‌ماند، می‌رود، 
بین  مهری که  و  احترام  عاطفه،  آن  پشت کارشان.  می‌روند  همه  نمی‌ماند، 
خانواده‌ها در این‌جاست و در آیین ماست، در غرب نیست اگر هم باشد به 
گونة‌ دیگری است. وقتی مادرشان مُرد. آن‌ها کمتر به نزد من آمدند ومن 
تنهای تنها شدم و ترجیح دادم، برگردم. برگردم تا همه چیز را دو باره آغاز 

کنم. زندگی نو در خانه ی کهنه آبایی.
صدا  یک  با  دو  هر  بودند،  رفته  ماما  سخنان  تاثیر  زیر  که  ثریا  و  نثار 
ماما دیگر خاموش  برابر می‌کند.  را  گفتندکه خوش آمدی، خدا همه چیز 
شد و چشم‌هايش یک بار دیگر از ورای کلکین به بیرون پر زد. در آنسوی 
کلکین یک بار دیگر گنجشک‌ها روی شاخه ی درخت آمده بودند، بال‌های 
را صاف می‌کردند. صدای جیک جیک شان‌را می‌شنید. صدایی آشنا  شان 
بود. شاید با هم قصه می‌گفتند. شاید هم برایش خوش آمدید می‌گفتند. چه 

می‌گفتند، معلوم نبود، اما خوش آیند بود. 
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ماما از جایش برخاست و به نزدیک کلکین رفت، نظری به باغ انداخت و 
همان‌طوری‌که درخت‌ها را یکی یکی از نظر می‌گذراند به نثار گفت:

- خواهرزاده! فرمایش‌های مرا به‌جا کردی؟
نثار ازجا برخاست و به ماما گفت: بلی. همه چیز آماده است. اگر خسته 

نیستید، می‌رویم، با هم می‌بینیم.
- نه ماما جان دیگر خسته نیستم.

باغ،  افتاد.  به‌راه  هم  نثار  رفت.  دروازه  به‌سوی  سپس  و  گفت  این‌را  او 
شکوهش را باز یافته بود. نثار از چند سال به این سو باغبانی گرفته بود و با 
به جای درخت‌های خشک شده ی  بادام و شفتالو،  غرس درخت‌های سیب، 
سال‌های جنگ را پُر کرده بود و باغ را دو باره احیا. ماما با ورانداز کردن 
یک یک درخت‌ها، به پشت حویلی رفت و با دیدن چند اتاق گلی لبخندی 

زد و گفت: پس همه چیز آماده است؟
- بلی ماماجان! دو خانه برای گاو و یک تنور نان‌پزی، چیزی‌که فرمایش 

داده بودید.
ماما با گام‌های استوار به‌سوی خانه‌های گوشه ی باغ رفت. خاله سکینه نان 
می‌پخت و دخترکش در چهارسویش می‌تنید. از دور بوی نان گرم به مشام 

می‌رسید. خلیل به وجد آمد. گام‌هایش را تیز کرد و گفت:
- سال‌ها بود که این بو را فراموش کرده بودم. انگار خواب می‌بینم.

نثار با لبخندی گفت:
- ماماجان! نان خانگی لذت دیگری دارد.

- شاید تو به اندازه ی من به لذت این نان نفهمی. من این بو‌ را بیست و 
پنج سال است که گم کرده‌ام.

به عجله  نزدیک شدن آن‌‌ها،  با  تنور رسیدند و خاله سکینه  هر دو سر 
با گوشه ی چادر پاک کرد، سلام داد و گفت: خوش آمدید و  را  عرقش 
سپس به رسم معمول نانی دراز کرد و گفت: بفرمایید. اول ماما و سپس نثار 
توته ای از گوشه ی نان جدا کردند و به دهن گذاشتند. طعم نان گرم به دهن 
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خلیل مزه ی دیگری داد. با خوردن آن احساس خوش‌آیندی به او دست داد 
و گفت: یک توته ی دیگر!

خاله سکینه با خندهای دوباره نان را به‌سویش دراز کرد و این‌بار خلیل 
نیم نان را جدا کرد. نثار، سکینه و دخترک هر سه خندیدند، نثار گفت:

-  ماماجان! چاشت ثریا برای شما »کیچری« پخته است.
ماما با شنیدن نام کیچیری لقمه ی دیگری هم از نان به دهن گذاشت و 

همان‌طوری که نان را به زیر دندان‌ها جابجا می‌کرد، گفت:
- به به کیچیری! نه که همه ی غذاهای گمشده‌ام را به یکبارگی بازمی‌یابم؟
او باقی مانده ی نان را پس گذاشت و با نثار به‌سوی طویله رفت. سرگاو 
سیاهی در آبخور بود و علوفه می‌خورد و دورتر گوساله ی ابلقی به ریسمان 

نازکی بسته بود تا بی موقع شیر مادرش را نخورد. خلیل رو به نثار کرد:
- پس شیر و ماست هم فراوان است؟

- بلی، کامل.
- زندگی همین است. من عاشق این زندگی‌ام. من این خانه و باغم را به 

اندازه ی دنیا دوست دارم و تا زنده‌ام این خانه ی گلی را نگاه خواهم داشت.

o
زندگی نو انجنیر خلیل آغاز شده بود. دوستان و خویشاوندان، دسته دسته 
به دیدارش آمده بودند و با آن‌ها کافی اختلاط کرده بود و با گشت و گذار 
به  بود و  با دقت زندگی مردم را مطالعه کرده  به شهر و گوشه کنار آن، 
این باور شده بود که پیشرفت ساختمانی در هرات نقص  های جدی دارد. او 
می‌گفت با مصرفی که در ساختمان سازی در هرات می شود، می‌توان کار 
بهتر انجام داد. او با یک مطالعه ی کلی دریافته بود که ساختمان‌هایی‌که در 
هرات ساخته شده است هیچ مقاومتی در برابر گرما، سرما و زلزله ندارد و در 
زمین‌های کوچک خانه‌هایی ساخته شده است که بیشتر محیط را آلوده نموده 

و سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد. 
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 او برای کمک به مردم در احداث ساختمان‌های جدید، دفتر ساختمانی 
ایجاد کرد و با چند مصاحبه در رسانه‌ها وتشریح عیب های ساختمان‌ها، در 

آن‌جا به شهرت رسید.
 

 o
روز پنجشنبه بود و نازنین امتحان ریاضی داشت او شب با مادر و ماما، 
درس‌هایش را کافی دوره کرده بود و اینک با پوشیدن لباس سرمه‌ای مکتب، 
ماما تحفه  انداختن بکسی که  به پشت  به زیر گلویش و  بستن چادر سفید 
آورده بود برای سپري كردن آخرین امتحان آماده ی رفتن به مکتب می‌شد. 
این مرد  مهربانی‌های  بود و  متحول شده  ماما خیلی  با آمدن  نازنین  زندگی 
به او حس عمیق دوستی ایجاد کرده بود. خلیل با توجه به این انس تلاش 
می‌کرد نازنین بر علاوه‌ تفریح و بازی با عروسک‌هایش، به درس‌های خود 

هم رسیدگی داشته باشد. 
 نازنین وقت خداحافظی به ماما گفت:

- ماماجان تا من از مکتب نیامده‌ام به دفتر نروی! می‌خواهم امروز که 
امتحان‌هایم خلاص ‌شد با تو به دفتر بروم و یک نقشه ی خوب بکشم. 

انجنیر خلیل خندید:
-  نقشه‌ات را من خودم می‌خرم، بیست افغانی خوب است؟

نازنین ناراحت شد:
     - چه؟ بیست افغانی! به بیست افغانی حالا آیسکریم هم نمی‌دهند.

- خوب پس به دوتا آیس‌کریم می‌خرم.
- قبول.

او این‌را گفت و با خدا حافظی کردن راهی مکتب شد. دو هم‌صنفی‌اش 
در دروازه ی حویلی منتظر بودند. او با دیدن آن‌ها گفت:

- امروز می‌روم به دفتر ماما خلیل، یک رسم می‌کشم و به دوتا آیس‌کریم 
می‌فروشم.
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 هم‌صنفی‌هایش خندیدند:
-  چه خوب، رسمت را کی می‌خرد؟

- ماماجان می‌خرد.
- ما هم چند تا می‌کشیم، برایش بفروش.

- رسم نیست، نقشه است. از او یاد گرفتم. خط‌کش و دایره کار دارد. بعد 
از امتحان‌ها به شما یاد می‌دهم.

بود. صبح وقت  جاده ی مهتاب آرام نفس می‌کشید. هرکس پی‌کارش 
کنند.  سپری  شان‌را  امتحان‌های  آخرین  تا  می‌رفتند  مکتب  به  بچه‌ها  دختر 
نازنین هم با صنفی‌هایش قصه کرده به نزدیک مکتب رسیده بود که ناگهان 
موتر »سرف« سیاهی در کنار شان توقف کرد و با باز شدن دروازه‌های آن، 
دو نفرمسلح ‌که نیم چهره ی شان‌را با پارچه‌ای پوشیده بودند، خود را پایین 
دیدن  با  خوانده‌اش  خواهر  دو  و  نازنین  دویدند.  آن‌ها  سوی  به  و  انداختند 
آن‌ها برجای خود میخکوب شدند و وحشت‌زده به آن‌ها ‌نگریستند. از آن 
دو نفر یکی کنار موتر ایستاد و دیگری به سوی دخترک‌ها دوید و مانند 
این‌که گرگ خودش را به رمه ی بره زده باشد، قلب دخترک‌ها تندتند به 
تپش افتاد و جا درجا خشک شان زد. او با نگاهی به آن‌ها، ناگهان نازنین را 
مثل پر کاهی بغل زد، دهنش را گرفت و به‌سوی موتر دوید. نازنین هر چه 
دست و پا زد و چند بار با مشت‌های کوچکش به سینه ی آن مرد کوبید، 
فایده‌ای نکرد. آن‌ها در یک چشم به هم‌زدن او را به موتر انداختند و موتر به 
سرعت از آن‌جا دور شد و چند ثانیه بعد از مقابل چشم‌هاي وحشت زده ی دو 
خواهرخوانده ی‌‌ نازنین، به انتهای  جاده به سرک دیگری پیچید و رفت. آن 
دو هما‌ن‌طور بی رمق و وحشت‌زده در کنار جاده ایستاده بودند و از واقعه‌ای 
خواهرخوانده ی‌  که  نمی‌شد  باورشان  بودند.  در شوک  بود  افتاده  اتفاق  که 
شان، در یک لحظه ربوده شده باشد. پیرمردی که از نزدیکی می‌گذشت از 

پیاده‌رو راه کج کرد و به نزد آن‌ها آمد و به عجله پرسید:
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- چه شد؟ چه گپ شد؟
آن‌دو تکانی خوردند و با گریه گفتند:

- نازنین را بردند.
- کی برد؟ همان موتر سیاه؟

- ها.
- خوب عاجل پدر و مادرش را خبر کنید!

آن‌ها به سوی خانه‌ ی نازنین دویدند. نثار آماده ی‌ رفتن به دفتر می‌شد و 
ثریا دسترخوان صبحانه را جمع می‌کرد. ماما هم روزنامه را برداشته بود و 
مطالعه می‌کرد که ناگهان دو خواهرخوانده ی‌ نازنین شتابزده به دهلیز داخل 

شده، فریادکشیدند:
- نارنین را بردند.

باشنیدن این صدا هر سه به دهلیز دویدند و با ناباوری پرسیدند:
- کی برد؟

- یک موتر سیاه.
- کجا برد؟

- موتر ایستاد دو نفر پوز بسته خود را انداختند، او را بغل زدند و گریختند.
ثریا غش کرد و افتاد. خليل و نثار با پریشانی به کوچه دویدند. درکوچه 
آرامی مطلق حکمفرما بود، چند موتر می‌گذشتند و چند عابر که بیشترشان 
دختر بچه‌های مکتب بودند، در پیاده‌رو، به چپ و راست می‌رفتند. پیرمرد 
هنوز در کنار جاده ایستاده بود و با شتاب نثار و خلیل فهمید که باید این‌ها 

بستگان دخترک بوده باشند. وقتی آن‌ها به او رسیدند، گفت:
- دخترک را بردند، زود پولیس را خبر کنید. 

در حالی‌که لب‌های نثار می‌لرزید از پیر مرد ریش‌سفید پرسید: کی بود، 
شماره ی موتر چند بود؟

- چشم‌هایم ضعیف است، خوب دیده نمی‌توانم. فقط همین‌قدر دیدم که 
به موتر  را  او  بسته  پوز  نفر مسلح  ایستاد و یک  موتر سیاهی کنار طفلک 
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انداخت و برد. 
او این‌را گفت و با دست به آخر جاده اشاره کرد:

- زود حکومتی ها را خبر کنید، بروید تا دور نرفته اند، کاری کنند.
خلیل و نثار به سوی ناحیه دویدند. حوزه چند صد متر آن‌طرفتر بود. این 
فاصله را آن دو به تندی طی کردند. چند سرباز با تفنگ‌های کلاشنکوف 
شان در درب حوزه روی چوکی نشسته بودند و کلاه‌ های فلزی شان را روی 
كلمه های  با  نثار  رسیدند.  آن‌ها  به  نفس سوخته  دو  هر  بودند.  میز گذاشته 

شكسته‌اي گفت:
- دخترم را اختطاف کردند.

نشسته  صف  اول  در  که  سربازی  نخورد.  تکانی  جایش  از  کس  هیچ 
بود،گفت:

- به آمر صاحب بگو!
- آمر صاحب کجاست؟

او بدون این‌که حرفی بزند به اشاره ی دست داخل حوزه را نشان داد. هر 
دو به داخل دویدند، اما سرباز استاده‌ دم در، آن‌ها را متوقف کرد و گفت 
اول تلاشی بدهید. هر دو به عجله دست‌های شان را بالا کردند. سرباز آرام 
آرام تلاشی شان کرد. به سوی دهلیز دویدند و به محض رسیدن به آمریت، 
توقف کردند و تا خواستند داخل بروند، سرباز دیگر از تاریکی آخر دهلیز 

صدا زد: به خیر؟
- دخترم را همین لحظه بردند.

- چند ساله بود؟
- هشت ساله.

- آمر صاحب کار دارد. چند دقیقه صبر کنید.
- برادر دیر می‌شود. زود باید دست به کار شد ورنه دخترکم... 

گریه نگذاشت که نثار حرفش را تمام کند. خلیل به‌عجله به‌دروازه ی دفتر 
آمر حوزه زد و شروع به عذر وزاری كرد:
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آمر  آمرصاحب!  بردند.  را  دخترک  بکنید  کاری  یک  خدا  لحاظ  به   -
صاحب! 

آمرحوزه چند لحظه بعد دروازه را گشود و با عصبانیت پرسید:
- چه گپ است؟

نثار دیگر  به لکنت افتاده بود و درحالی‌که اشک می‌ریخت گفت:
- آمرصاحب دستم به دامنت، دخترم را همین لحظه اختطاف کردند. 

- کی؟
- نمی دانم.

- چند ساله بود؟
- هشت ساله.

- بیا داخل.
هر دو داخل رفتند. آمرحوزه همان‌طوری‌که در پشت چوکی‌اش جابجا 

می‌شد، پرسید:
- تاجر هستید؟ 

- نه آمر صاحب، تاجر نیستیم.
معلوم  بودند، یکی که  نشسته  دفتر آمر  پنج جوان دیگر هم در  چهار‌- 
می‌شد، چند دقیقه پیش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، خون بینی‌اش 

را با دستمال پاک می‌کرد. 
خلیل و نثار مقابل میز آمر حوزه در حالی‌که می‌لرزیدند، ایستادند و آمر 
حوزه با آرامی مشخصه های نازنین را در یک جمله به روی کاغذ نوشت، به 

سرباز دم در داد و به او گفت:
- به نوکریوال بده!

آمر حوزه این را گفت و رو به‌آن‌ها کرد:
- یک شکایت‌نامه ی تحریری با آدرس و تلیفون خود هم بنویسید. در 

صورتی‌که اطلاعی به‌دست آمد، شما را خبر می‌کنیم.
با نشانی محل و ساعت آن درج کاغذ کرد و با  نثار به عجله واقعه را 
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نوشتن آدرس و شماره ی تلیفون خود، آن‌را به آمر حوزه داد. آمر حوزه با 
گرفتن کاغذ گفت:

- خوب شما رخصت هستید، بروید که من کار دارم.
این‌بار خلیل با عذر گفت:

- آمرصاحب دست ما و دامن شما. اگر دخترک ما را کاری شد، همه 
می‌میریم و نابود می‌شویم.

آمر حوزه در حالی‌که خنده ی تمسخر آمیزی می‌زد، گفت:
- بار اول نیست که بچه‌های مردم اختطاف می‌شوند، پول که داديد، رها 
میك‌نند، تشویش نکنید. حالا بروید، اگر زنگ زدند ما را در جریان بگذارید.
هر دو با ناامیدی از دفتر آمر حوزه بیرون شدند و با قدم‌های سُست و 
دروازه ی  به  را  نعش کم‌جانی خود  مانند  ثریا  رفتند.  خانه  به سوی  بی‌رمق 
حویلی رسانده بود و در چوکات دروازه روی خاک افتاده بود و چشم‌های 
اشک آلودش را به کوچه دوخته بود. نثار با رسیدنش او را از زمین بلند کرد 

و با گریه گفت:
- نازنین را اختطاف کردند. ای خدا! به چه مصیبتی افتادیم.

ثریا غش کرد و یک بار دیگر از حال رفت. خلیل و نثار او را به داخل 
اتاق بردند. 

چه شد؟ چرا شد؟ چرا برای آن‌ها چنین اتفاقی ‌افتاد؟ کی این کار را 
کرد؟ چرا این کار را کرد؟ نازنین را کجا برده باشند و چه عاقبتی متوجه او 
خواهد بود؟ این‌ها همه سوال هایی بودند که به ذهن نثار وخلیل هجوم آورده 
بودند. خلیل به یاد صبح افتاد که نازنین می‌گفت: » ماماجان تا من از مکتب 
نیامدم به دفتر نروی! می‌خواهم امروز که امتحان‌هایم خلاص ‌شد با تو به دفتر 
بروم و یک نقشه ی خوب بکشم«. خلیل را گریه گرفت. از جایش برخاست، 
رفت زیر درخت بادام و تا توانست گریه کرد. هیچ باورش نمی‌شد که در 
نازنین را بردند؟ سوالی بود  باشند. چرا  نازنین را برده  یک چشم به‌هم‌زدن 
که قلب خلیل و نثار را بیشتر و بیشتر می‌فشرد ونفس را در گلوی‌شان گره 
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می‌زد. 
خبر به سرعت به کوچه پخش شد و ساعتی بعد همسایه‌ها و دوستان دسته 
دسته به خانه آمدند و با تسلی آنان هر کدام چیزی ‌گفتند که هیچ دردی را 

دوا نکرد.
انجنیر خلیل با امید به زندگی دو باره به وطنش باز گشته بود، اما هنوز 
فرزند  که  بود  نشده  پایش خشک  عرق  و  بود  نگذشته  آمدنش  از  یک‌ماه 
خواهرزاده‌اش را اختطاف می‌کردند. او که نازنین را با تمام وجود دوست 
داشت، ضربه ی‌ محکمی خورده بود و با انبوه درد و غمی‌که داشت، کوشش 
می‌کرد، نثار و ثریا را دلداری بدهد. برای‌شان می‌گفت: خلاصش می‌کنیم. 
به هر قیمتی باشد نازنین را پس به خانه می‌آوریم. هرچند خودش نمی‌دانست 

که عاقبت، کار به کجا خواهد انجامید، ولی آن‌ها را دل‌آسا می‌کرد.
خانه به ماتمسرایی مبدل شده بود. آن‌ها بی‌رمق و اندوهگین نشسته بودند، 
به  و  از جا مي‌جستند  با هر صدا و ترق دروازه  و  لحظه شماري ميك‌ردند 
اميد خبری به سوي دروازه ی حویلی مي‌دويدند. خاله سکینه از چند روز به 
این طرف علاوه بر نان پزی، آشپزی هم میك‌رد. ولي غذا دیگر هيچ‌ مزه‌ 
نداشت و هيچ لقمه‌اي از گلوی شان پايين نمي‌رفت. آن‌ها هر روز، صبح و 
شام به حوزه ی امنیتی می‌رفتند و سپس مایوس به خانه برمی‌گشتند. روزها 
به  رفتن  برای  حالی  ونه  می‌برد  خوابشان  نه  داشتند،  جانکاهی  شب‌های  و 
جایی را داشتند. می‌سوختند. غم نازنین برای‌شان قیامتی شده بود که در آن 
دست و پا می‌زدند و آب می‌شدند. نازنین! نازنین! کجایی؟ چه می‌خوری؟ 
را  تو  پاهای کوچک  بوت‌هایت  بیا  را صدا می‌زنند.  تو  بیا عروسک‌هایت 
زنند.  پر  در وجب وجب حویلی  و  دهند  در خود جا  را  تا آن ها  می‌طلبند 
نازنین بیا دستان کوچکت را برگردن ما قفل کن تا دیگر هیچ گرگی تو را 
از ما ستانده نتواند. نازنین موهای سیاه براقت را کی شانه می ‌زد؟ قیدک‌های 
مویت این‌جاست. نازنین بیا با هم به دفتر برویم تا با خط‌کش و دایره‌کش 
نقشه بکشی. تو را امتحانی در کار نیست. تو دیگر مکتب نرو، راه مکتب پر 
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از گرگ شده است. ما بره ی خود را دیگر به مکتب نمی‌فرستیم، گرگ‌ها 
در کمین اند. نازنین کجایی؟ در کدام سیاه‌چالی؟ آیا تو را می زنند؟ گریه 
خون  نازکت  پای  و  دست  از  می‌کنی؟  صدا  ماما  و  پدر  مادر،  می‌کنی؟ 
می‌ریزد؟ مادرت این‌جاست. هر صبح برایت حمام گرم می‌کند تا شاداب به 
مکتب بروی. رویت چرکین شده، اشک هایت برروی گونه‌ها ریخته است و 
بد می‌نمایی. نازنین اشک‌هایت راپاک کن. یارای دیدن چشم‌های پر اشکت 
را نداریم. نازنین گریه نکن، عروسک‌هایت آب می‌شوند، ما آب می‌شویم. 
توان ضجه‌های تو را نداریم. لعنتی ها دست از سر طفل ما بردارید! آخر این 
کودک چه گناهی کرده است که او را به چنگال گرفتید و بردید. خدا نا 
ترس‌ها! نازنین توان نگاه‌های کفتار مانند شما را ندارد او را رها کنید. طفل 
ما را آزاد کنید و بگذارید به‌دور ما بتند و سر به سر ما بگذارد. او از بیخ 
و بن شما نیست. نازنین مانند فرشته است. فرشته را نیازارید. او توان آزار 
شما را ندارد. نازنین کجایی ما بدون تو هیچ می‌شویم، خاکستر می‌شویم‌، فنا 

می‌شویم.
زنگ تلیفون... نثار و خلیل به سوی تلیفون می دوند. نثار تلفون را می‌گیرد:

-  بلی!
- کی هستی؟
- نثار هستم.

- نثار گوش کن. نازنین نزد ماست. اگر او را زنده می‌خواهی پنج‌صد 
هزار دالر تهیه کن!

- کی هستی؟ از دخترم چه می‌خواهی؟
- پول می‌خواهم پنجصد هزار دالر.

تلیفون قطع می‌شود. هر دو درمانده به سوی یکدیگر نگاه می‌کنند. کی 
جواب  بود که  سوال هایی  این‌ها  قطع کرد؟  چرا  می‌زد؟  از کجا گپ  بود 
نداشت. چشم‌هاي نثار سیاهی رفت و جابجا نشست. پنج‌صد هزار دالر، پول 
کمی نبود از کجا می‌کرد او که صاحب این همه پول نبود. ماما تلیفون را 
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از دست خشک‌زده‌ای نثار گرفت. شماره‌ای که از آن زنگ زده شده بود را 
گرفت و واپس زنگ زد، اما تلیفون دیگر خاموش بود و خودکار ‌می‌گفت: 

شماره ی مورد نظر در دسترس نیست.
پس نازنین زنده است و برای گرفتن پول او را اختطاف کرده اند. خلیل 
میلیون‌ها  تو  نمی‌شود،  کاری  هیچ  را  تو  نازنین  گرفت:  سر  به  را  دستش 
میارزی. نازنین مقاومت داشته باش! حوصله کن! دخترک خوب ما، تو را بر 
می‌گردانیم. تو را می‌آوریم نزد عروسک‌هایت. تو را با خواهر خوانده‌هایت 

یکجا می‌کنیم. فقط طاقت کن. 
نثار دست مامایش را گرفت و به سختی خودش را راست کرد: ماما چه 
کنیم. پنج‌صد هزار دالر پول کمی نیست. از کجا این پول را به‌دست بیاورم. 
ماما دل‌داریش داد: خودت را از دست نده، شاید چانه زدیم و کم کردند. 
منتظر می‌مانیم تا دو باره زنگ بزنند. مهم این است که تماس گرفتند. پس 
نازنین سلامت است و او را کاری نشده است. او این‌را گفت و یک بار دیگر 

به آن شماره زنگ زد، اما تلیفون خاموش بود.
هر دو بار دیگر به حوزه رفتند و شماره را به آمر حوزه دادند. او بعد از 
شنیدن گپ های آن‌ها گفت: ما کارهای لازم خود را می‌کنیم. از شبکه ی 
مخابراتی که زنگ زده است، معلومات می‌کنیم که کی است و از کجا به 

تماس شده است، شما فقط گفتگوهای خود را با او ادامه دهید.
انجنیر خلیل در راه برگشت به خانه به خودش لعنت می‌فرستاد. از آمدنش 
سخت نادم بود. از ساختمان‌ها و سرک جدید محله‌اش نفرت پیدا کرده بود. 
از در و دیوار  دیگر دروازه ی حکاکی شده ی حویلی‌اش را نگاه نمی‌کرد. 
خانه‌ و باغش غم و نفرت می‌بارید. گنجشک‌ها و گوساله ی ابلق دیگر زشت 
شده بودند و نان دست خاله سکینه دیگر بوی خوشی نداشت. تنهایی آلمان 
برایش خوب بود. اگر فرزندها رهایش کرده بودند، اما زنده بودند و زندگی 

خود را می‌کردند. گرگی سر راه‌شان نبود تا آن‌ها را بردارد و ببرد.
بربادی،  سی‌سال  می کرد:  فکر  مصیبت  این  بزرگتر  بعدهای  به  خلیل 
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تا  مصیبت.  و  ویرانی  سی‌سال  غارت،  سی‌سال  آدم‌کشی،  و  جنگ  سی‌سال 
کی؟ این‌جا سرزمین نفرین است. همیشه باید داغدار باشی. همیشه باید غم 
تازه ای داشته باشی. همیشه باید در آتشی بسوزی. آخر تا به کی؟ چرا؟ ما 
دین و آیین داشتیم. ما تاریخ و بیخ و ریشه داشتیم. چرا باید همیشه جنگ و 
بربادی باشد؟ چرا باید همیشه بسوزیم؟ چرا باید فرزندی را فرار دهیم تا از 
پول کثیف آن برای خود زندگی بسازیم. چرا باید زندگی دیگران را خراب 
از  و  نفرین شده‌ایم  ما  باشیم.  بهترکرده  را  زندگی خود  تا  کنیم  متلاشی  و 

این‌روست که هر چند سال به درد دیگری مبتلا می‌شویم. 
- ماما چه فکر می‌کنی؟ آيا باز زنگ خواهند زد؟

ماما تکانی خورد:
- چی؟

- چه فکر می‌کنی باز زنگ خواهند زد؟
- حتمی زنگ می‌زنند. پول می‌خواهند. پس یقین داشته باش که زنگ می‌زنند.
شب شد. هر دو به پای تلیفون نشسته بودند و نازنین پیش چشم‌هایشان 
را خلیل  آمد. گوشی  در  به صدا  تلیفون  ناگهان  بالا می رفت که  و  پایین 

برداشت، شماره ی جدیدی بود:
- بلی!

- سلام. خوب هستید؟
- شکر است.

- باز به حوزه رفته بودید.
- کی هستی؟

- هر کس هستم به تو ربطی ندارد. تو کاری می‌کنی که نازنین را سر 
ببریم.

خليل به التماس افتاد:
- به لحاظ خدا کمی به ما و طفل ما رحم کن! مادرش می‌میرد. آخرین 

نفس‌هایش را می‌کشد. نکن! طفل را رها کن. این ظلم را نکن!
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- پس اگر نازنین را زنده و سلامت می‌خواهید حوزه موزه را فراموش 
کنید و به فکر پول باشید.

- ببین پنج‌صد هزار دالر پول کمی نیست. ما نمی‌توانیم این پول را تهیه 
کنیم.

- پس نازنین مُرد.
تماس قطع شد و گوشی به گوش خلیل ماند: بلی بلی.... دیگر هیچ جوابی 

نیامد. تود تود تود...
درماندگی، بیچارگی، غم و اندوه‌ یگانه فرزند، رفته رفته آن‌ها را به زانو 
درآورده بود. ثریا شب و روز نازنین می‌گفت و نگاه‌هایش در پیرامون، او 
را می‌جُست. ازدل مادر، مادر می‌آید. شاید حتا پدر احساس مادر را نداشته 
درگوش‌های  مادر  کلمه ی  می‌گفت.  مادر  نازنین  مادر...  مادر،  مادر،  باشد. 
ثریا طنین‌انداز بود. صدایش را می‌شنید که مادر می‌گويد، به عجله به دهیلز 
می‌دوید: نازنین نیست. به حویلی می‌رفت: آن‌جا هم نیست. نازنین کجایی؟ 
صدایی نبود. مادر کجایی؟ جوابی نمی‌آمد. دل ثریا شوریده می‌شد، می‌آمد 
خانه،  به  می‌آمد  بود.  دیوار  کنار  به  نازنین  آلمانی  کرمچ‌های  دهلیز،  به 
عروسک‌های نازنین قطار بود. نازنین چندتای آن‌ها را کنار هم چیده بود و 
یکی را در مقابل آن‌ها، تا بازی شاگرد- معلم کرده باشد. ثريا حواسش را از 
دست داده بود، تا صدای دروازه می‌شد به عجله می‌دوید و با گشودن دروازه 

و ندیدن نازنين هق هق گریه می‌کرد.
دامن  زمستان  و  می‌رسید  راه  از  سیاه  ابرهای  می‌رفت.  شده  خنک  هوا 
زمستان  سرمای  داشتند،  را  کار  عاقبت  و  نازنین  تشویش  آن‌ها  می‌گسترد. 
را نمی‌فهمیدند و گاهی که سردی بر روی آن‌ها شلاق می‌زد، همه هوش و 
حواس‌شان به نازنین می‌شد که مبادا جسم کوچکش تاب خنکی را نداشته 

باشد. 
اختطافچی‌ها چند بار دیگر نیز از شماره‌های مختلف دیگری تلیفون کرده 
بودند و آن‌ها بدون این‌که از ترس، حوزه را خبر کرده باشند، به سه‌صد هزار 
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دالر با اختطافچي‌ها به توافق رسیدند. انجنیر خلیل حویلی‌اش را فروخت و با 
خواهر زاده‌اش رفت به یکی از پس‌کوچه‌های شهر و با کرایه‌ کردن خانه‌ای 
منتظر اخذ پول از خریدارخانه شد، تا به بکس اندازد و به اختطافچی‌ها ببرد.

بالاخره پول رسید. نثار پول را برداشت داخل کیفی کرد و به آدرسی که 
داده بودند، روان شد. او از پل »مالان« گذشت و برسر سه راهی »آخندان« 
او نگاهی به  بازهم یک شماره ی جدید بود،  تلیفونش زنگ زد.  که رسید، 

شماره انداخت و سپس با فشار دکمه، بلی گفت.
- می‌شنوی!

- بلی می‌شنوم.
- پول‌ها همراهت است؟

- بلی همراهم است.
- پوره سه‌صد هزار؟

- بلی! پوره سه صد هزار.
- اگر فکر بدی کرده بودی و کسی در تعقیب تو بود. نازنین را می‌کشیم.

- مطمین باشید هیچ کس از آمدنم اطلاعی ندارد.
- سر سه راه نزدیک دکان »ابول« موتر را توقف بده.

- چشم.
او سر سه‌راهی موتر را توقف داد و در حالی‌که موبایل در گوشش بود، 

گوش به فرمان شد.
- از موتر پایین شو! کنار جوی موترسایکلی با کلید گذاشته است، بالا 

شو و به سمت »زیارتجا« برو!
- چشم این کار را می‌کنم.

افتاد. »زیارتجا«  به‌راه  با موتر سایکل  نثار موترش را آن‌جا گذاشت و 
نگرانی سراسر  و  تشویش  داشت.  فاصله  کیلومتر  نزدیک سه  منطقه  از آن 
وجودش را فرا گرفته بود و در دل دعا می‌کرد که به خیریت و بدون هیچ 

حادثه‌ای نازنین را از چنگ اختطافچی‌ها به خانه برگرداند.
وقتی به زیارتجا رسید، موبایل دو باره زنگ زد:

- بلی!
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- سر پل که رسیدی به چپ دور بخور و همان‌طور پيش برو تا به زير 
گردنه برسي و همان‌جا بمان!

- چشم.
او ازپل گذشت و مستقیم رفت تا به گردنه رسید. راه به تپه‌ای می‌انجامید 
که از آن‌جا دیدن کسانی‌که در بالا بودند، مشکل بود. منطقه خلوت به نظر 
می‌رسید و سکوت مرگباری همه جا را فرا گرفته بود. چند دقیقه بعد، سکوت 

را زنگ موبایل درهم شکستاند:
- برو زیر درخت توت!

- چشم.
- بکس پول را بردار، ببر سر دیوار مقابل بگذار و خودت برگرد به زیر 

درخت.
- چشم، ولی اول می‌خواهم نازنین را ببینم.

- تشویش نکن می بینی. ماهم باید اول مطمین شویم که در داخل آن 
کیف پوره سه صد هزار است.

- بیائید نگاه کنید. یک دالر هم کم نیست. 
- پس به بالای گردنه، جایی‌که راه به چپ می پیچد، نگاه کن.

و  می‌تپید  شدت  به  قلبش  شدند.  دوخته  گردنه  سر  به  نثار  چشم‌های 
گردنه  سر  بر  تنومندی  مرد  بعد  دقیقه‌‌ای  می‌گذشت.  کندی  به  لحظه هایی 
ظاهر شد و در حالی‌که از ریسمان پچیده شده به دور نازنین، گرفته بود او را 
مانند پرکاهی به هوا بلند کرد، تا پدرش ببیند و مطمین شود که طفلش زنده 
است. نگاهش به نازنین افتاد: لباسش خا‌كپُر و موهایش به هم چسبیده بود. 
دهنش را نيز بسته بودند‌. وقتی چشم نازنین به پدرش افتاد، پاهای بی‌رمقش 
را چند بار تکان داد و از حال رفت. نثار کباب شد. دلش واریخت و سرش 
به دور افتاد. باورش نمی‌شد نازنینش به چنین روزگاری گرفتار شده باشد. 
نزدیک بود که نقش زمین شود، اما دلش را به دندان گرفت و کیف پول را 
با گام‌های شمرده برد و بر سر دیوار گذاشت و تا خواست به محل اولی‌اش 
برگردد، ناگهان صدای رگبار بلند شد و چند موتر »پیک‌اپ« با تفنگداران 
سر و روی‌ پیچانده به محل ريختند. نثار به‌عجله خود را از سر راه‌شان کنار 
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کشید. دو موتر در حالی‌که به زیر گردنه رسیده بودند، بدون توقف به بالا 
شلیک می‌کردند. موتر سوم بدون هیچ شلیکی به سوی کیف پول رفت و 
با برداشتن آن واپس به سوی راهی که آمده بود دور خورد و به سرعت از 
آن‌جا رفت. دوموتر دیگر هم با چرخش سریع، در حالی‌که به سوی گردنه 

شلیک شان‌را ادمه می‌داند، به تعقیب او محل را ترک کردند.
سنگی  تکه  مانند  نثار  شد.  حکمفرما  آن جا  در  مطلق  آرامی  دیگر  یکبار   
لحظه ی كوتاه، چه  دراین چند  بفهمد که  نمی‌توانست  بود.  برجایش خشک شده 
حادثه‌ای رُخ داد. او یارای حرکت نداشت و یک بار دیگر فکرش از کار افتاده 
بود. تلیفون دوباره زنگ زد، دستش بدون اراده به سوی دکمه رفت و با صدایی‌که 

گویی از چاه بیرون می‌آید، گفت:
- بلی!

- پدر لعنت مرده‌گاو! ما را لو دادی. دخترت را دیگر جزء مرده‌ها فکر کن، 
فردا تکه‌هایش را تسلیمت می‌کنیم.

»پدر  می‌انداخت:  طنین  گوشش  در  کلمه ها  بود.  منگ  و  سنگ  هنوز  نثار 
لعنت مرده‌گاو! ما را لو دادی. دخترت دیگر جزء مرده‌ها است. فردا تکه‌هایش را 

تسلیمت می‌کنیم.«
-  بی ناموس گپ بزن! لال شدی.

نثار تکانی خورد و با ناباوری گفت:
- چه شد؟ این مردم‌کی بودند؟ 

- شوی خواهرت. کسانی‌که خودت آورده بودی.
حتا  نداشت.  اطلاعی  این‌جا  به  آمدنم  از  کس  هیچ  که  است  قسم  خدا  به   -
خانواده‌ام نمی‌داندکه من این‌جا آمده‌ام. نکنید، به لحاظ خدا دخترم را به من بدهید.

-  اگر دخترت را می‌خواهی برو به فکر سه‌صد هزار دیگر شو.
او این‌را گفت و تلیفون قطع شد. نثار به سوی گردنه دوید، هیچ کس 
آن‌جا نبود. در دوردست دشت زیارتجا موتری در میان خاکی‌که از جاده بلند 

شده بود، گم می‌شد.
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لطیف که خسته از راه رسیده بود، شاخه ی مندیلش را از زیر گلو باز و 

ریش جو گندمی‌اش را نمایان کرد:
- کجاست؟

نیمچه جوان قدکوتاهی که تازه بالغ شده بود و پشت لب سیاه کرده بود، 
هما ‌ن ‌طوری‌که دم دروازه با تفنگش ایستاده بود، جواب ‌داد:

- در اتاق است.
- همان ‌جا باشد، ماندگی گرفتم با اوگپ می‌‌زنم.

بیرون  آن  از  به سختی  را  پاهایش  و  باز کرد  را  بوتش  بندهای  لطیف 
کشید. پاهایش ملتهب شده بودند و بوی بدی می‌‌دادند. دو روز راه رفته بود. 
از کوه »دوشاخ« تا به قریة »سياوشان« با گروهش به ترس و لرز آمده بود. 
دو بار سربازان دولتي سرش حمله کرده بودند، یک کشته هم داده بود، اما 
خود را به دهکده‌‌اش رسانده بود. او بوت ‌ها و جوراب ‌هاي متعفنش را از 
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دروازه به بيرون انداخت و رفت در صدر اتاق نشست، به بالشت تيكه زد و 
زير لب گفت: گرگ پیر! دست از سر ما بردار! تو کجای کاری؟ تو اصلا 
به رمز و سُر کار می فهمی؟ خود ما خون می شاشیم، پیک دیگری فرستادی 
که چه شده؟ کمی انتظار بکش ما آدم ‌خور نیستیم، سر قول خود ایستاده‌ایم، 

گفتیم که روانش می کنیم، می کنیم.
او دستمال ابريشمي ‌اش را از جيب بيرون كشيد، بعد از اين ك‌ه چين و 
چروك آن ‌را باز كرد، ابتدا عرق گردنش را پاك كرد، سپس دستش رفت 
به زير گوش و همان‌طور بالا آمد و پيشاني‌اش را پاك كرد و به ‌دنبال آن 

صدا زد:
- كمي آب بيار كه دست و پايم را بشويم!

لحظه های بعد آفتابه ی آب رسيد و بعد از اين ك‌ه جوانك تفنگش را به 
ديوار تيكه  ‌داد، آفتابه و لگن را آورد، پيش پاي لطيف گذاشت و با جابجا 

كردن دستمال سر شانه‌اش، منتظر دستور او شد.
- چه گپ ‌ها است به ده؟

و  رسيده ‌اند  هم  هلمند  و  شيندند  از  نفر  چند  ديروز  است.  خيريتي   -
به  كه  مي‌گويند  آورده ‌اند.  هم  جديد  سلاح  هستند.  جمال ‌خان  درخانه ی 

‌زودي به ميدان هوايي هرات حمله ميك نند.
لطيف پوزخندي زد وگفت: بريز!

سپس  و  رو  و  دست  لطيف  ريخت.  و آب  بالا كرد  را  آفتابه  جوانك 
پاهایش را شست. آب گرم خستگي او را اندكي زدود. او در حالي ك‌ه با 

دستمال، رويش را پاك ميك رد، پرسيد:
- كرُخي كه آمده، چه نام دارد؟

- ظاهر
- برو صدايش كن.

چند دقیقه بعد پرده كنار زده شد و قد و قواره ی ‌ ظاهر در ميان چوكات 
دروازه نمايان شد. لطيف نگاهي به او انداخت و گفت:
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- كرُخي را از دور مي شناسي: قد بلند، ريش خط ك‌رده، بروت پرپشت 
و پيراهن و تنبان سفيد. همه ی آن ‌ها به كي مُد هستند. كرتي سبز چركيي 

هم نشان از تفنگي بودن شان دارد.
ظاهر به داخل اتاق پا گذاشت. خنده ‌ بر لبانش بود:

- سلام لطيف خان!
- وعلكيم. بيا بشين!

ظاهر رفت مقابلش نشست. لطيف پرسيد:
- چاي و نان خوردي؟

- بلي خوردم. من نزدیک ساعت ده بود كه رسيدم. راه طولاني بود و هوا 
سرد. تازه يخ من آب شده است و دست و پايم گرم آمده است.

- خوب گرگ پير چه مي ‌گفت؟
ظاهر با كمي تاخير در حالي ك‌ه در لحنش نگراني مشهود بود، گفت:

- نادرخان بعد از مرگ دخترش خوب نيست. خواب از چشم ‌هايش رفته 
است، فرياد مي ‌زند، نگار مي‌گويد و گاهي كه به سرك مي ‌رود تا مسافري 
به سويش نگاه  ‌ميك‌‌ند، گل بيار شتر درست كن، تا مي‌تواند قنداق ك‌اري 
لطيف ‌خان!  با كي مرمي آرامش مي کند.  اگر سر و صدا كرد  ميك‌ند و 
باوركن زندگي نادر سخت شده است، ما هم از دست او روز خوشي نداريم. 
بهانه ‌گيري ميك ند. تو دوست قديمي‌اش هستي، از كوه پايينش كن! بياور به 
سياوشان. اين ‌جا زندگي است، آبادی است، نشست و برخاست است، رفت 

و آمد است، شايد با شما غمش را فراموش ك‌ند.
دندان ‌هاي زرد لطيف نمايان شد و از ته ی ‌ دل خنديد و با نگاهي به ظاهر 
در دل گفت كه اين جوانك خيلي ساده است و نمي ‌داند كه نادر او، سوراخ 

كوه آسماني ‌اش را به تمام سياوشان برابر نميك ند.
او مي‌گفتي، وقتي كه بچه ی  به  نادر شما عجب موجودي است!  اين   -
مردم را مي كُ‌شي، چرا دلت نمي‌سوزد. وقتي موتر را با تمام مسافرينش آتش 
مي ‌زني چرا رحم به دلت نمي آيد. وقتي دراگُنوفت را روي سنگ مي گذاري 
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و پيشاني مردم را مي‌شكافي، چرا پدر و مادرشان ‌ به يادت نمي‌آيد. هركس 
فرزند دارد، پدر و مادر دارد.  حالا كه دخترت خودش ‌را كُشت، كُشت. 
ديوانه شدي؟ ديوانگي براي چه؟ من هم آدم كُشتم. شايد بيشتر از نادر كُشته 
باشم. زن و بچه‌ام را از دست دادم حتا كيي از زنانم را با دست خود كُشتم. 
اما مثل تو ديوانه نشدم. زن جوان داشته باشي هر سال كيي برايت مي‌زايد و 

تا چرت بزني ده تا برايت قطار ميك‌ند.
او اين را گفت و سپس بلند خنديد:

- نادر گرگ پير است. من همراهش تيركردم. دنيا را اگر آتش بزند، 
چرتش خراب نمي ‌شود، اما اگر كلكش خون شود، مثل سگ زوزه ميك‌شد... 

خوب برو پشت اين گپ ‌ها نگرد، بگو كه چه وصيت داشت؟
ظاهر آهسته گفت:

- سلام فرستاد و بعد از سلام گفت كه مصطفا را همراه با امانتي هر چه 
زودتر روان كنید!

- تو مصطفا را ديدي؟
- نه، نديدم.

لطيف رويش را به سوي جوانك دم در دور داد و گفت: برو مصطفا را 
پيدا كن! و سپس به ظاهر گفت:

نادر روزهاي بدي ديديم. ما براي كي  اين فرمايش  با  - ظاهرخان! ما 
ساعت امنيت جاده ی‌ مهتاب را خريديم. به ميان آتش رفتيم و خود را به خطر 
انداختیم. رفتیم و دخترك را از دم مكتب برداشتيم و برديم به كوه »دوشاخ«، 
اين كار را در راه ‌ خدا نكرديم. خواستم مصرف خود را كشيده، صاحب چند 
قراني شويم. پول ‌ها را آوردند، اما به ما نرسيد. گروه ديگري آمد، زد و برد 
و حالا ما منتظر هستيم تا پدر او پول ديگري تدارك كند و ما مصرف های 
هم  پول  اگر  باشد،  نداشته  تشويش  نادرخان  البته  بياوريم.  به دست  را  خود 
بگيريم دختر به پدرش نمي‌رسد و او را با شما به ك‌وه آسماني مي‌فرستيم. ما 
سر قول خود ايستاده‌ايم. برايش بگو كه دردت را به قراري بخور! چند روز 
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ديگر، گپ معلوم مي ‌شود.
- پس اگر اجازه‌ات باشد اين ‌جا تا روشن شدن كار مي‌مانم. دست خالي 

برگردم، نادر مرا مي کُشد و می‌خورد.
انگار نام نادر براي لطيف خنده آور بود، تا نام او را مي‌شنيد، قهقهه سر 

می‌داد:
- ديگر عيب‌هايش كم بود كه آدم ‌خوار هم شده است!

او هنوز مي‌خنديد كه مصطفا به داخل آمد و تا چشم لطیف به او افتاد 
گفت:

اگر  می گويد،  است.  فرستاده  محصل  و  شده  بي قرار  نادر  كه  بيا  بيا،   -
امانتی را نبرم، نادر مرا می خورد! بيا نگاه كن! او را مي شناسي؟

مصطفا رو برگرداند و به سوي ظاهر که در سمت دیگر اتاق نشسته بود، 
نگاه كرد و گفت: ها مي‌شناسم، خوب هم مي‌شناسم و سپس به سويش  ‌رفت 

او را به آغوش كشيد و گفت:
- پشتت دق آورده بودم ظاهر، خوب شد آمدي، با هم برمي گرديم.

لطيف گفت:
- بيا بنشين. هنوز در مورد رفتن تو فكر نكردم. مي‌خواهم اجازه‌ات را از 
نادر بگيرم تا با من كار كني. بگذار نادر در كوه آسماني بپوسد، اما جواني 
مثل تو حيف است عمرش را در پاي آن سنگ‌ها بگذارد. نادر و پدرت دو تا 
گرگ پيرند كه دمب شان سنگ سنگ بند سبزك و كرُخ را جاروب كرده 
نه گرگ  اما  ما هم گرگ هستيم،  اند.  را آن ‌جا گذاشته  است. عمر خود 
كوه. ما گرگ ده و صحرايیم و گاهي هم خود را به شهرها مي اندازيم. شكم 
گرگ صحرا سير تر است. اگر مي خواهي گرگ صحرا و ده باشي بايد با 

كوه وداع كني.
بازي  پايش  زير  ابريشمي  قالين  ريشه‌هاي  با  و  بود  خم  سرش  مصطفا 

ميك رد كه با گليم کلبه های كوه آسماني خیلی فرق داشت.
- مصطفا! گپ بزن تصميمت چيست؟ اين جا مي ماني يا نه؟ اگر اين‌جا 
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بماني تو را معاون خود تعيين ميك‌نم. حيف است نشانچي و تير دستي مانند 
تو در آن كوه ‌ها ضايع شود. تو جواني و توانايي داري! دنيا در گذر است تا 

چرت بزني مانند پدرت از پا مي‌افتي و فرتوت مي‌‌شوي!
مصطفا سرش را از روي قالين بالا كرد، ابتدا به سوي ظاهر ديد. رفاقت 
و دوستي نمي گذاشت جواب لطيف، آني باشد. او و ظاهر روزهاي دشواري 
را با هم گذرانده بودند. بعد به طرف لطيف نگاه كرد. لطيف راست مي‌گفت، 
كوه آسماني با سنگ‌هايش چه مي توانست به مصطفا بدهد؟ در تمامي آن 

كوه كي نگار بود كه سوخت و رفت. حالا چيست؟ هيچ چيز.
- مصطفا حرف بزن! لال شدي؟ مي ‌دانم كه نمي ‌خواهي دل از رفیق هايت 
بكني. مي‌دانم كه آن ‌جا منطقه‌ات است. اما جايي ك‌ه درآمد نداشت به ‌توتي 
نمي‌ارزد. نادر كه آن ‌جا را محكم گرفته است، علتش اين است كه در هيچ 
جاي ديگري گذرانش نمي‌شود. او به خس دزدي عادت كرده است، كمي 
كه دزديد، مي‌نشيند، مي خورد تا خلاص شود و باز مي رود گردنه »دمجو«، 
بادغيسي ‌  چندتا  و  را ‌مي‌گيرد  چهارشنبه«  »خواجه  يا  و  چوبي«  »مسجد 
از  روزي  آدميك‌ه  است.  شرم  باوركن  مي ك‌ند.  لوچ  را  راهگذر  بيچاره ی 
هيبتش هرات مي‌لرزيد، امروز به خس دزدي شروع كرده است. خوب هر 
كس دوراني دارد. دوران او گذشته است، پير شده است و روزش را تيله 

ميك ند، اما شما جوان‌ها آينده داريد. 
مصطفا بعد از اين ك‌ه حرف هاي لطيف را شنيد، گفت:

- لطيف ‌خان! راست مي‌گويي! هر چه مي‌‌گويي راست است، اما پيش 
از اين ك‌ه تصميم ديگري بگيرم، بايد امانت را به نادرخان برسانم. تو زودتر 
موضوع او را حل و فصل كن! هروقت امانتي را براي او تحويل دادم، براي 
بازگشت از او اجازه می‌گیرم و می آیم این ‌جا و زندگی‌ام را می‌سازم. می دانم 
او عجله اي  نبود و  که در آن جا عاقبتی نیست. اگر پاي دخترك در ميان 
نداشت، مي‌ماندم. مي‌بيني ظاهر را فرستاده است و اين نشانه ی عجله ی اوست. 

بايد زودتر كار را كي ‌طرفه كني.
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- فردا زنگ می‌زنیم و جواب می‌گیریم. اگر پولی چیزی تدارک کرده 
بودند خوب و اگر چیزی برای دادن نداشتند، امانتی را بردارید و بروید. پولی 

که در جاده ی مهتاب مصرف کردیم، سر نادر قرض باشد.
چشم مصطفا در قریه ی سياوشان باز شد و دید که به جز از کوه و دشت 
و خانه های سنگی کوه آسمانی، در دیگر جاهای هرات نبض زندگی تندتر 
می‌زند و جنب و جوش بیشتری است. او متوجه شد که سياوشان، هری‌رود 
و چند کوهی که در جنوب آن موقعیت دارد به جولانگاه تفنگ دارانی مبدل 
شده است که هیبت شان برتمامی جغرافیای هرات سایه افگنده است. صدای 
لطیف در گوشش طنین انداز بود »تواز پهلوی نادر به جایی نمی‌رسی، نمد 
نادر برایت کلاه نمی شود. اگر می‌خواهی زندگی بسازی بیا معاون من شو.« 
مصطفا تصمیم گرفته بود بعد از بردن و تحویل دادن دخترک، برگردد، اما 

قبل از آن باید منتظر عاقبت کار می شد. 
شام می‌شد، آفتاب درست در وسط هری ‌رود چندگز بالاتر از آب قرار 
داشت و اشعه ی سرخ رنگش ‌را، آب هری ‌رود آیینه می‌شد. مصطفا و ظاهر 
شاخه‌های  زمستان  فصل  در  اکنون  که  انگور  باغ ‌های  کنار  از  بودند  رفته 
بی برگ شان را از گزند سرما به پشت جویه‌ها به زمین چسبانده بودند، گذشته 
بودند و به دریا رسیده بودند. از دور، پُل پشتون مانند ريسمان سیاهی بر روی 
در  و  می گذشت  آن  روي  از  آفتاب  بعد،  دقیقه  چند  که  می شد  دیده  دریا 

رگه ی ‌سرخ آب فرو می‌رفت.
ظاهر به مصطفا گفت:

تصمیم  و  است  آمده  خوشت  تفنگی‌هایش  و  سياوشان  این که  مثل   -
گرفتی این جا بمانی؟

- مصطفا آهی کشید و گفت:
- می‌دانی از روزی که نگار مرد، کرخ برایم دوزخ شده است، دیگر برایم 
هیچ کششی ندارد. پدرم هم تریاکی شده است و مادرم به لخت غمی می ماند 
که تا به سویش نگاه  ‌کنی آه می‌کشد و گریه سر می دهد. به چه دلخوشی، 
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دو باره به کرخ بروم. دیگر به معلومه هم رفته نمی توانم. حالا همه می‌دانند 
که من همراه نادر، دزد سر گردنه هستم. همه می دانند که قتل عام »زینل‌های 
درخت توت« کار ما بوده است. می‌دانی ظاهر! من و تو دیگر به قریه های 
خویش رفته نمی‌توانیم و کوه آسمانی هم به جز این ‌که پناهی خوبی برای 
نادر باشد، برای من وتو عایدی ندارد. اگر چند روزی این‌جا باشی، می‌بینی 
که هر کدام از اين تفنگی ها گپ از پنجصد هزار و یک ملیون دالر می‌زنند. 
این‌ها چنان قدرت دارند که تاجرها و سرمایه‌دارها از ترس جان‌شان ماهانه 
برای شان حق می‌فرستند و اگر کسی این کار را نکند، باید منتظر از دست 
دادن  و یا اختطاف فرزند، برادر و یا خودش باشد. من و تو دل ‌خوش کردیم 
که تفنگ برداشتیم، این ها تنها در سياوشان نیستند، این ها در اکثر منطقه های 
هرات ریشه دارند. تا چشم به هم بزنی در زیارتجا هستند و ساعتی بعد در 
بعد به »پشتون زرغون«، »چشت« و »اوبه«،  دوشاخ و »موسا آباد«، روز 
دست هیچ نیرویی به آن‌ها نمی‌رسد. گاهی سوار بر اسب هستند، گاهی سوار 
بار برای  ایستاده‌ایم هفته‌ي یکی دو  این جا که من و تو  از  به لانکروزر و 
نشان دادن قدرت خود چهار پنج راکت به چهارطرف میدان هوایی شلیک 
می‌کنند و به عجله فرار می کنند و ساعتی بعد به جز از چند دهقان کسی در 

قریه نمی‌ماند. 
می‌دانی! یک چیز نادر مرا زمین ‌گیر کرده است و نمی‌توانم آن‌را فراموش 
کنم و آن این ‌که مرا به دامادی اش قبول کرد و بدون چون و چرا دخترش 
را به من داد. او مرا داماد خود کرد، ولی بخت با من نبود و آن دختر را قادر 
نامرد برُد. می‌دانی! اگر همین موضوع نبود از این‌جا نمی‌رفتم. برای همیشه 

این‌جا می ماندم و زندگی‌ام را می ساختم.
دیگر اثری از آفتاب نبود. پُل پشتون هم در سیاهی شب فرورفته بود و 
رگه ‌های آب هری ‌رود تابش ضعیف هلال ماه پنج شبه را که تازه از پشت 
کوه دوندر سر بدر کرده بود، می ‌شکست و خرده  ‌هایش را با خود به سوی 

غرب می ‌برد تا در دور دست در سیاهی شب دفن کند.
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وقتی آن‌ها برگشتند، لطیف ناراحت بود و در تاریکی در مقابل حویلی‌اش 
راه می رفت. مصطفا نزدیک رفت و پرسید:

- لطیف خان خیریت است؟
لطیف با دیدن آن‌ها ایستاد، راه نرفت و از ورای سیاهی شب به چشم‌هاي 
مصطفا نگاه کرد و گفت كه نزدیک ‌تر بیا! مصطفا گامی به پیش گذاشت 

و تقریباً به لطیف چسبید. لطیف گفت:
- پیشتر همراه پدر و مامای دختر گپ زدم. گفتند که دیگر چیزی برای 
فروخته  بود که  مهتاب  دارایی شان همان خانه در جادة  تمام  ندارند.  دادن 
بودند و پولش را آورده بودند تا به ما بدهند که به چنگ کس دیگری افتاد. 
خیلی زاری کردند که دخترشان را پس بدهم، گریه کردند و قسم به خدا 

خوردند که دیگر هیچ چیز ندارند.
 مصطفا می دانی گاهی دلم نازک می شود، مهربان می‌شوم و این بد ترین 
و  می‌‌شوم  شيشه  می‌خورد.  برهم  کارهایم  می‌شوم.  خراب  است.  من  حالت 
می‌‌شکنم. من برای مهربانی و ترحم ساخته نشدم، اگر دلم سوخت کارم ختم 
است. فیصله می شوم، ختم می شوم. حالا قبل از این که مهربان شوم و قبل از 
این که یک ‌بار دیگر ضجه و ناله ی دخترک را بشنوم او را بردار و ببر. همین 
امشب حرکت کن! برای نادر بگو که ده هزار دالر از بابت مصرف جاده ی 
مهتاب  قرض ‌دارم است. ها یادت نرود، تو مصطفا برگردی! منتظر تو هستم، 
تو معاون خوبی برایم می‌شوی. پیش از این ‌که زیر سنگ های کوه آسمانی 

دفنت کنند، بیا نزد من تا مزه ی تفنگ داری را بفهمی!
لطیف با مصطفا و ظاهر خدا حافظی کرد و به نفرهایش هدایت داد تا 
اسب ‌های شان را آماده کنند و دخترك و آذوقه ی لازم راه را هم به آن ها 

بسپارند.
اسب‌ها زين شدند و خورجين ها بر گرده هاي آن‌ها سفت مي‌شدند. مصطفا 
چشم به دروازه دوخته بود تا دخترك را بياورند و تحويل دهند که حركت 
كند. دلش ناآرام بود، می ترسید كه خنكي راه، دخترك را تلف كند. ذهنش 
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در جستجوي چاره بود كه نازنين را آوردند. خواب بود. چهره اش كبود شده 
بود و گودی چشم‌هايش سياهی مي‌زد. كرتي چريكن كهنه ای به تنش كرده 
بودند و كلاه سياه رنگي كه معلوم مي شد كسي چند سال پي هم آن‌را پوشيده 
بود، به سرش گذاشته بودند. مصطفا نگاهي به او انداخت سري تكان داد و 
زير لب گفت: اين بيچاره كجا به كوه آسماني مي‌رسد. او اين‌را گفت و 
ظاهر صدا كرد. ظاهر كه مصروف محكمك‌اري زين اسبش بود، فوری به 

طرف او دويد و گفت:
- بلي!

- كي كمپل پيدا كن.
- به خورجين دارم.

او رفت که كمپل را بياورد، مصطفا از دخترك رو گرفت و با نگاهي 
به سوي ظاهر كه به جانب اسبش مي‌رفت صدا كرد: كي ريسمان كوتاه 

هم بيار!
ظاهر لحظه هایی بعد كمپل و ريسمان را آورد و مصطفا دخترك را به 

كمپل پیچيد و سپس به ظاهر گفت كه او را در پشتش با ريسمان ببندد.
 نازنين مانند تبُره ‌اي در پشت مصطفا بسته شد  و او پا در ركاب گذاشت، 

اما قبل از اين ك‌ه اسبش را هي كند كيي از تفنگي‌هاي لطيف صدا زد:
- مصطفا خان! دواي خواب دخترك را هم بگير!

 او اين را گفت و سپس دستش را دراز كرد، مصطفا نگاهي به او و به 
دواي  بركت  از  او  بودن  خواب  پس  گفت:  آهسته  و  انداخت  دوا  پاكت 

شماست. او اين را گفت و با گرفتن بسته ی دوا، اسبش ‌را هي ك‌رد. 
راهي طولاني در پيش داشتند، بايد از هري‌رود مي گذشتند و به »خيرآباد« 
مي رسيدند و سپس به كوه ‌هاي »شكسته« مي‌رفتند و بعد از طي كردن آن به 
»دوندر« مي رسيدند و آن ‌وقت بود كه در مسیر »تگاب معلومه« می‌افتادند 

تا كوره راه كنار آب، آن ‌ها را به كوه آسماني ببرد.
بسته  منديل ها، سر و صورت شان را  با  بود و مصطفا و ظاهر  هوا سرد 
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را  دور  فاصله ی  و  بود  كرده  نمگين  شان را  چشم هاي ‌  باد  وزش  بودند.  
سوي  به  ناهموار،  راهی  در  و  بودند  گذشته  دريا  از  نمي ديدند.  درستي  به 
درست  و  بود  آمده  نزدیک  اينك  ماه  هلال  مي‌رسيدند.  دره  ی»خيرآباد« 
بالاي سر شان بود. نور كم آن نمي‌توانست از تاریکی شب بکاهد، اما مي‌‌شد 

جلو گام‌هاي اسب و كشاله ی راه را ديد. 
دو سوار گرده به گرده در دل شب و در پهنای دشت می‌‌تاختند. صدای 
گام ‌های اسب ها سکوت بیابان را می‌شکست و هر از گاهی صدایی ‌که از 
پرنه های شان برمی‌خاست، انگار نیرویی تازه به تاختن می دمید و آنگاه که 
راه نا هموار می‌شد از سرعت گام های شان می‌کاستند و مجالی برای قصه 

کردن پیدا می‌‌شد:
- مصطفا! چه فکر می‌کنی همین گوشه ی تنهایی ما از این شر و شور 

سياوشان بهتر نیست؟
از  به ‌جز  برایت چه می‌‌دهد؟  بهتر نیست. کوه آسمانی  نه،  نه ظاهر!   -
آزار و اذیت چند مسافر غریب و بیچاره ی راه بادغیس، دیگر چه دارد؟ اما 
سیاوشان تنها سياوشان نیست، تمامی هرات است. اصلا سياوشان مهم نیست، 
مهم این است که در بغل ‌دست شهر هستي و همه مانند موش از تو می‌ترسند. 
تو از رفتن من تشویش نداشته باش! هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم. یک بار به 
کوه آسمانی برسیم، هر تصمیمی که بگیرم با هم شریک می‌کنیم. راز مردها 

پیش مردها باشد! قول است؟
- قول است.

آن‌ها آهسته آهسته دشت را پشت سر ‌گذاشتند و از خيرآباد گذشتند و به 
کوه های شكسته رسيدند كه ساعتي بعد با طلوع صبح از ميان دره هاي دوندر 

به »كوته حاجي« مي‌رسيدند. 
راه، سر به بلندی‌ها می‌برد، جایی که دوندر به عمق می‌رسید و قله هایش 
دُم  به  دُم  و  بل آهسته  هم،  كنار  در  نه  اسب‌ها حالا  می شد.  ابرها  راه گیر 

مي رفتند. دو باره لحظه‌اي براي اختلاط فراهم شده بود. ظاهر پرسيد:
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- راستي نام دخترك چيست؟
- نازنين.

- عجب نامي دارد. شهري است؟
- ها .

- پس آوردنش كار سختی بوده است؟
از  دختري  تا  فرستاد  كرُخ  به  نادر  مرا  وقتي  دارد.  طولاني  قصه ی   -
وابستگان قادر پيدا كنم  و فرار دهم، معلوم شد كه از قادر هيچ كسي در 
كرُخ نمانده  است و او تنها كي برادر دارد كه در شهر زندگي ميك ند. آن 
‌وقت رفتم به شهر و خانه ی برادرش نثار را پيدا كردم و دانستم كه او كي 
دختر هشت ساله دارد. موضوع را تلفوني به نادر گفتم. او گفت كه درست 

است، او را بردار و بيار. 
خانه ی آن ها در جاده ی مهتاب بود و دزدي دختر از آ ‌ن جا كه اول و 
از همين سبب  برايم محال بود.  امنيتي داشت،  آخر جاده پوسته و حوزه ی 
برايش گفتم كه اين كار از توانم بالا است و او مرا به سياوشان نزد لطيف 

فرستاد و لطيف بود كه دخترك را اختطاف كرد و باقي قصه را مي ‌داني.
هوا كم كم روشن مي ‌شد و نور، اندكي سنگ و صخره ی دره ‌ها را نمايان 
مي کرد كه نازنين از خواب بيدار شد. سرش گيچ مي‌رفت. قرص خواب، تار 
و پود وجودش را سست كرده بود. پشت سرهم تكان مي ‌خورد، فكر ميك رد 
كسي او را پايين و بالا مي اندازد. فكر كرد پدرش او را به هوا مي‌اندازد و 
او »کلاغ  با  بود و پدرش  مانند زماني كه سه ساله و چهار ساله  مي‌گيرد. 
کلاغی« بازی می‌کرد. صدا كرد: پدر بس است، کلاغ ‌پر بس است، مي ‌افتم. 
گشنه‌ام است. قوت ندارم. برايم نان بده! چند روز است چيزي نخوردم. مادر 
نان! پدر بس است ديگر! مرا بالا نينداز، مي‌افتم. حالا به ‌گردنت مي چسپم و 

نمي‌گذارم ديگر مرا به ‌بالا بيندازي! 
مصطفا  دور گردن  به  و  بيرون كرد  از لاي كمپل  را  دستانش  نازنين   
پيچاند. مصطفا كه نازنين را به ‌کلی فراموش کرده بود با حلقه شدن دست‌هاي 
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سرد و بي رمق او ترسيد، اما زود متوجه شد كه دخترك بيدار شده است. لجام 
اسب را كشيد و از سرعتش كاست:

- نازنين بيدار شدي؟
 نازنين صدايي از دور شنيد. نامش را شنيد. پدرم است؟ نه صداي پدرم 
نيست. ماماجان است؟ نه ماماجان هم نيست. كي بود؟ نشناخت. صدا كرد: 
پدر! اما صدا ار حلقومش بيرون نشد. مادر صدا كرد، بازهم صدا در گلويش 
گره خورد و به گوش كسي نرسيد. ماما صدا كرد اما بازهم صدايش، شنوا 
نبود. گُشنه و تشنه شده بود و شكمش سوزش می‌کرد. آب مي‌خواست: پدر 

آب بده! 
ظاهر وقتي ديد كه اسب مصطفا قدم ‌هايش را آهسته كرد، لجام را کشید. 

اسب شيهه كشيد و توقف كرد. ظاهر رو برگشتاند و صدا كرد:
-  مصطفا خيريت است؟

مصطفا خنده ای كرد و گفت: 
- نزدكي بيا و نگاه كن!

ظاهر نزدكي رفت و با ديدن دست ‌های كوچك حلقه شده ی ‌ دخترك 
به دورگردن مصطفا خنديد و گفت:

- خفه‌ات نكند.
- نه، با اين دستان كوچك، مرغ هم خفه نمي شود، اما دستانش سرد سرد 

است.
- خوب تا چند دقیقه ی ديگر به كوته حاجي مي رسيم و دم مي گيريم.

از  دو رگه آب  است، جایی که  واقع  دره  دو  تقاطع  در  کوته ی ‌حاجی 
بالا به سرعت به پایین می‌ریزد و با برخورد برگرده ی سنگ ها به هوا پرت 
و  بر سینه ی سنگ دیگری کوبیده شود  تا  می شود و دوباره مسیر می‌یابد 
همین‌طور این برخوردها، کوفتن‌ها و ساییده شدن‌ها ادامه پیدا می کند تا در 

دشت معلومه به آرامش می رسد و باغ و باغچه‌ها را سیرآب می کند. 
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درختان  به  و  ایستادند  رسیدند،  حاجی  کوته ی  فراز  بر  وقتی  سوار  دو 
چهار مغز، بادام، زردآلو و انگوری ‌که برف بر روی شاخه های ‌شان سنگینی 
می کرد، نگاه کردند. در هیچ جای دوندر طبیعتی به این زیبایی نبود. این جا 
را حاجی ‌عزیز طی بیست سال آباد کرده بود و درختان میوه‌اش که بر فراز و 
نشیب آن محل پرورش یافته بود، همه ساله در فصل بهار به ‌روی چوپان های 
محل و رهگذرها دروازه ای نداشت و هر کس که گذرش می‌افتاد، شكمي 

از ميوه سير ميك‌رد. 
از کوته ی حاجی دود به هوا بلند بود و بودن او را گواهی می‌داد. مصطفا 
و ظاهر اسب ‌ها را به پایین هی کردند و لحظه هایی بعد با بستن لجام ها به 
دیگدان  در کنار  رفتند. حاجی عزیز که  به درون کوته  بادام،  درخت های 
نشسته بود و چای دم ميك‌رد، با باز شدن دروازه ی کوته‌اش با چشم هاي دود 

زده از جا برخاست و با یک نگاه مصطفا را شناخت:
- بچه ی سبحان ‌خان! خوش آمدی سفر به خیر!

- زنده باشی کاکا عزیز!
مصطفا به عجله خودش را به آتش نزدیک کرد و همان‌طورکه دست‌هایش 

را گرم می کرد، گفت:
اين‌جا  بيشتر  ساعتي  و  مي‌شويم  رخصت  پيشت  از  زود  عزیز!  کاکا   -
شیر  قدری  می‌دهند،  شیر  گاوهایت  اگر  داریم  با خود  هم  طفلی  نمي‌مانيم. 

برایش گرم کن!
- چشم! گاوها هنوز خشک نکردند. بيده ی ‌ فراوان دارم، شكم شان سير 
است و تا بهار كه دو باره مي‌زايند، دو روز درمیان، آن ‌ها را می دوشم. شير 
وروغن شان از خوردن من بیشتر است، اگر کسی گذرش این جا افتاد کمی 

پنیر و شیر به نواسه‌های ناخلفم به قریه  پهلوا ‌ن ها هم  می‌فرستم. 
و  مردم  مُرد،  زنش  و  جنگ ‌شد  وقتی  پیش  سال  بیست  عزیز  حاجی 
قریه‌اش را رها کرد و به دوزخ دره آمد و در این‌جا با ساختن خانه ای از 
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سنگ، شروع به آبادی زمین در دامنه ی ‌ کوه کرد و با غرس درختان میوه، 
از جنگ  تازه‌اي  او چند سال روايت  نام خودش مشهور کرد.  به  را  آن‌جا 
نشنيده بود، اما حالا چند وقت مي شد كه با ديدن تفنگداران دوندر كه بعضي 
از آن ها را مي‌شناخت به اين گمان شده بود كه باز جنگ ‌ ديگري آغاز شده 
است و بد امني دامن گسترده است. از تفنگ بدش مي آمد، اما زور تفنگ را 
هم نداشت و از اين رو پاتُق شدن گاه و نا ‌گاه ‌ كلبه ‌اش و پذيرايي از اين 

تفنگداران را تحمل مي ك‌رد. 
ظاهر با گذاشتن خورجين‌ها به ‌گوشه ی اتاق، رفت و نازنین را از پشت 
مصطفا باز کرد و هما ‌ن‌طور او را پیچیده با کمپل دورتر از آتش گذاشت. 
نازنين كي بار ديگر در ميان خواب و بيداري شروع به گپ زدن كرده 
بود: »ماماجان تا از مکتب نیامدم دفتر نروی! می ‌خواهم امروز که امتحان 
‌هایم خلاص ‌شد با تو به دفتر بروم و یک نقشه ی خوب بکشم. نقشه‌ام را به 

دوتا آيسكريم مي‌فروشم.«
مصطفا  نفهميدند.  چيزي  اما  دادند،  نازنين  حرف‌هاي  به  گوش  سه  هر 

خنده اي كرد و گفت:
- در ميان خواب و بيداري است. دمي ديگر بيدار مي شود. بايد شكمش 

را سير كنيم. راه سختي پيش‌رو داريم.
حاجی عزیز قدر ‌ی شیر آورد و سر آتش گذاشت و با نشستن در کنار 

آن‌ها، پرسید:
-  خسته معلوم می شوید، مثل این ‌که راه درازی را طی کردید؟

- ها کاکا! از آن طرف  ‌دريا می ‌آییم، از سر شب تا حال یکسر می‌آییم، 
دم نگرفتیم.

- خوب حالا چای می‌خوریم، به اسب‌های شما هم بیده می اندازم. خستگی 
راه درمی‌رود.

- خیر ببینی کاکا عزیز! كلبه ی تو براي ما در ميان اين دوزخ دره به 
اتاقي در بهشت مي‌ماند.
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هر سه خنديدند. ظاهر پرسيد:
- در این وقت ‌ها کسی این‌جا می‌آید؟

- به شکار؟
- ها به شکار

- نه، فقط بچه های قریه ی پهلوان ها که گاهی به هیزم می‌آیند از من خبر 
می گیرند، دیگر کسی مانند گذشته این جا نمی‌آید.

- از عبدالباقی میرگن هم خبری نیست؟
همراه  سابق  است،  نیامده  طرف ‌ها  این  شده  وقت  خیلی  هم  او  نه،   -
دوستش كه ضیا نام داشت، می ‌آمد و شکار می ‌کرد. خوب هم شکار می 
‌کرد. یکی دو تا کبک به من هم می ‌داد. اما حالا خیلی وقت شده که نیامده 
هر  می کند.  زندگی  آن جا  است،  رفته  کابل  دوستش ضیا  می گویند  است. 
وقت این ‌جا می ‌آمد، برایم دوای پا دردی می ‌آورد که دردم را گم می ‌کرد. 
چند وقت خوب می ‌شدم، اما حالا استخوان دردی من دو باره پیدا شده است. 

می دانم عاقبت، خنکی و نم این جا مرا می کشد.
دست و پای نازنین گرم شده بود و به حرکت افتاده بود. او چشم‌هایش 
را آهسته باز کرد. سقف پر از دود بود و چند نفر در نزدیکی با هم گپ 

می زدند. شکمش می‌سوخت. آهسته صدا کرد: پدر!
هر سه از کنار آتش سر برگشتاندند، نازنین بر روی کمپل نشسته بود و 
تلاش می‌کرد تا چشم‌هايش را کامل‌تر بگشاید و چهار طرفش را شناسایی 
کند. مصطفا از جا برخاست و به نزدیک او رفت. نازنین نگاهی به مصطفا 

کرد و در حالی که لب هایش می‌لرزید، گفت:
- کاکاجان مرا ببر پیش پدرم، دلم درد می‌کند.

- گُشنه شدی؟
- نه، می‌روم پیش پدر‌ مادرم. 

- جای دور هستی، تو را چند روز بعد می‌بریم پيش پدر و مادرت.
- من کجا هستم؟
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- جای دور
نازنین به پاخاست و گفت:

-  نه، حالا برویم. شكمم درد ميك‌ند، مادرم برايم جوشانده مي‌دهد، خوب 
مي‌شوم.

 مصطفا با کلمه های شمرده‌ای گفت:
- حالا نمی شود، نان و چای که خوردیم، حركت ميك نيم و می‌رویم.

نازنین به سوی ظاهر و حاجی عزیز که به او خیره مانده بودند، نگاه کرد. 
از ریش و لباس آن‌ها ترسید و به سوی دروازه دويد. دروازه را باز کرد، 
شمال سردی به رویش خورد و دره ی بی انتهایی در مقابل چشم ‌هايش ظاهر 
چنین  بود.  درخت  و  آب  سنگ،  برف،  می کرد  کار  چشم  تا  ترسيد،  شد. 
جايي در طول عمرش نديده بود. مایوسانه برگشت به نزد مصطفا، با دلهره به 

چهره ی او نگاه کرد. مصطفا به نظرش آدم مهربانی آمد:
- کاکا! مرا چرا دزدیدید؟

- ما ندزدیدیم.
- پس آن‌هایی که مرا دزدیدند، کجا شدند؟

- آن ها فرار کردند و رفتند.
- شما کی هستید؟

- ما از رفیق‌های پدرت.
- من شما را ندیدم.

او این را گفت و سپس چشمش به تفنگ‌های مصطفا و ظاهر افتاد كه 
دم دروازه به سنگ ها تيكه داده شده بود. ترسید و لب هایش یکبار دیگر به 

لرزه افتاد:
- رفیق‌های پدرم تفنگ ندارند.

مصطفا در حاليك ه مي‌خواست خنده ی شيطنت ‌باري را پنهان كند، گفت:
- کوه گرگ دارد اگر تفنگ داشته باشیم، خوب است. تو غم نخور! تو 
را می‌بریم نزد پدر- مادرت، اما تو باید قوت داشته باشی، راه رفته بتوانی و 
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برای قوت گرفتن، تو باید نان بخوری، کاکا عزیز برایت شیر گرم کرده 
است، بخور که برویم. راه دور و دراز است.

هنوز  بود.  شده  بی‌حال  می کرد.  سوزش  معده اش  بود،  خاموش  نازنین 
خواب داشت و اثر قرص خواب آور در خونش باقی بود. او خمیازه کشید 
و به کرتی دراز چرک آلود تنش نگاه کرد. به لرزه افتاد و بدنش را خارش 

گرفت. به ‌عجله کرتی را  از تنش بیرون کرد و دور انداخت.
مصطفا کرتی را که به نزدیکی‌اش افتاده بود برداشت، جمع ‌کرد و گفت:
- اتاق کاکا عزیز گرم است که کرتی را دور می‌اندازی. از این جا که 
را  کرتی‌ات  و  برگردی  می‌شوی  مجبور  و  می خوری  خنک  شدی  بیرون 

بپوشی.
حاجی عزیز  دستمالی را هموار کرد، پیاله ای را شیر ریخت و با توته ی 

نان خشکی مقابل نازنين گذاشت.
- بگير جان كاكا بخور! مسكه هم دارم  برايت مي آورم، بخوري.

نازنين نگاهي به سوي مصطفا انداخت و در حاليك ه كلمه ها در گلويش 
مي‌شكست، گفت:

- مي‌خورم. كمي مي خورم به شرط اينك ه مرا نزد پدر- مادرم  ‌ببري!
- بخور! قول مي‌دهم.

- نه، قسم بخور!
مصطفا خندید:

-  به چه قسم بخورم؟
- به سركسي ك‌ه دوست داري!

از کوه دوندر  ناگهان در هم شكست و مثل كاسه ی چيني كه  مصطفا 
افتاد. تكه تكه شد و شكست.  به پايين غلتيده باشد و تكه تكه شده باشد، 
خاطره ی نگار در درونش زنده شد و نگاه‌هاي نگار به سراغش آمد و كوته ی 
حاجي پُر از عطر و لبخند نگار شد. مصطفا به ديوار تيكه كرد و چشمش به 
شعله ی آتش ديگدان دوخته شد. شعله‌ها زبانه كشيدند و به سوي نگار رفتند. 
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نبودند.  بيشتر زبانه  ‌زدند، رها كردني  او  به دنبال  نگار گريخت و شعله ها 
نگار، مصطفا صدا  ‌زد و كمك  ‌خواست. انگار دست و پاي مصطفا بسته 
باشد، حركتي نداشت به گريز نگار و تعقيب آتش نگاه ميك رد. دست آتش 
به نگار مي‌رسيد و او هيچ كاري كرده نمي توانست. نگار شعله ‌ور مي‌شد و 
مصطفا صدا ميك رد، اما مصطفا مانند تكه سنگي حركت نداشت. آتش نگار 
را درهم پيچيد و شعله‌ها خروشانتر و پُر جهش‌تر شدند. نگار توته ی آتش 
شده بود، مي دويد، سرعت گرفته بود و شعله‌ها در پي اش بودند و او را در هم 
مي پیچاندند تا كه پيچاندند و افتاد. نگار افتاد و شعله ها رفتند. نگار خاكستر 

شد و بر روي زمين پاشيد. مصطفا تا خواست به او برسد، نگاري نبود. 
کتری ‌سياه به جوش آمد و آب از سر رفت. آتش ديگدان خاموش شد.. 
ديگر هيچ آتشي زبانه نميك‌شيد. حاجي عزيز و ظاهر منتظر دراز شدن دست 
نازنين به نان و شير بودند و مصطفا غرق خيالاتش و نازنين منتظر جواب، 

هنوز دستي به سوي نان دراز نكرده بود که حاجي عزيز گفت:
- بخورجان كاكا! بخور، سرد شد.

- نمي خورم. جواب مرا نداده است!
پيرمرد رو به مصطفا كرد و گفت:
- مصطفا خان! جواب دختر را بده!
نازنين نام مصطفا را فهميد و گفت:

- كاكا مصطفا! اگر قول بدي مرا به خانه ام مي بري، نان هم مي خورم، 
كرتي چرك و چتل را هم مي‌پوشم.

شنيده  دره  ته ی  از  انگار  صدايی ك‌ه  با  بود  شده  دگرگون  كه  مصطفا 
مي شد، گفت:

- بخور! قول مي‌دهم.
نازنين به دسترخوان كهنه و سوراخ شده ی حاجي عزيز دست دراز كرد 
و مصطفا از كوته به بيرون دويد، از كوه كمي بالا رفت و بر روي برف دراز 
كشيد: نمي‌گذارم كودك كشي كني. نمي‌گذارم اين بي گناه را بكشي. خدايا! 
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چه ك‌ار ميك نم؟ طفل معصوم را مي ‌برم تا نادر آتش بزند و پهلوي نگار 
دفن كند. عجب دنيايی شده است. گناه را قادر مي ك‌ند، جزايش را نازنين 
مي بيند.  اصلن گناه اين طفل معصوم چيست؟ شايد گناه او اين باشد كه برادر 
زاده ی قادر است! نه، نادر ظلم ميك‌نی. اين ظلم است. با اين كار روح نگار 
را مي آزاری. من نمي‌گذارم اين دختر مانند نگار بسوزد. نمي گذارم اين طفل 

معصوم طعمه ی ‌ آتش يكنه‌ات شود. گناه است، ظلم است، سنگدلي است.
مصطفا ني‌اش را از جيب بيرون كرد و به لب گذاشت. ناليد، تا به حال 
اين چنين نناليده بود. نواي ني دره را اندوهگين كرد و انگار از قرباني ك‌ه به 
كُشتارگاه مي‌رفت، آگاه بود، ماتم زده شد. نوا به كلبه خزيد. اين ناله براي 
چيست؟ براي يكست؟ هرچه است، غمين است، حزين است و شنيدني. همه 
كس و همه چيز گوش شده بود و در بند ني، گير افتاده بود.  مصطفا ناليد 
و ناليد تا كه اشك از گوشه ی ‌ چشمش به پايين غلتيد. آن ‌گاه ني از لب 
برگرفت و وحشت ‌زده از جا برخاست و با تمام نيرو غريد: نه نمي‌گذارم، 
نمي‌گذارم. صدايش به ته ی ‌دره رفت و در برف يخ ‌زده غوطه ورشد و به 
سنگ ‌ و صخره ‌ها خورد و برگشت: نه، نمي گذارم. نمي‌گذارم، نمي گذارم، 

نمي‌گذارم...
آهسته از كوه پايين شد و به اتاق رفت. نازنين که قدري شير و مسكه 
خورده بود با داخل شدن مصطفا لقمه در دستش ماند. مصطفا به او نگاه كرد: 
بود و شيارهاي سياه رنگي كه اش‌كهايش در طول مدت  رويش چريكن 
اسيري ‌ ايجاد كرده بود، او را زشت مي نماياند. مصطفا براي اولين بار بود كه 
متوجه چهره ی چرك، غمين و عبوس نازنين مي ‌شد، رفت او را بغل كرد و 
برُد كنار آب، دست و رويش را شست و دستمالش را از جيب بيرون كشيد 
و به نرمي روي او را پاك كرد. نازنين كه بعد از این همه زجر و عذاب، 

مهرباني ‌ديد، دستش را به گردن او انداخت و گفت:
-  كاكا مصطفا! ديگر گريه نميك نم از آن دواهايی ك‌ه برايم مي دادند، 

نده!
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- چشم، نمي ‌دهم.
- کاکا مصطفا تو آدم خوبی هستی!

- از چه فهمیدی؟
- سرم داد و فریاد نزدی، مرا به سیلی و مشت نزدی.

- عجب! تو را لت و کوب می ‌کردند؟
حلقه  اشک  در چشم هایش  افتاد،  لرزه  به  نازنین  لب های  دیگر  یک بار 
لغزید و آهسته پیراهنش را  زد و دست های کوچکش به گوشه ی پیراهن 
بالا کرد، کمرش سیاه شده بود و به وضوح جای ضرب و شتم دیده می‌شد. 
مصطفا بادیدن لکه‌های سیاه در بدن نازنین كي تكه خشم شد و در حالی که 

زیر لب فحش می‌داد به او گفت:
- دیگر تو را کسی لت و کوب نخواهد کرد. دل ‌جمع باش!

او نازنين را به اتاق برد و واپس به كنار دستمال هموار شده ی غذا نشاند. 
چرك صورت نازنين پاك شده بود، اما زجر و پريشاني هنوز سيمايش را 
ناني دستش  لقمه  برداشتن  براي  بود و  در گرو داشت. لاغر و نحيف شده 

مي‌لرزيد.
مصطفا به حاجي عزيز گفت:

- كاكا! چاي بريز كه ما چاشت ماندني شديم. حالا بالا مي شوم به كوه و 
چند تا كبك هم برايت شكار ميك نم.

حاجي عزيز گفت که قدم شما به روی چشم و سپس چاي ريخت و به 
مهمان ‌ها نان و مسكه پيش كرد.

باطلوع آفتاب كب كها به خواندن آغاز ك‌ردند. مانند هميشه ك‌بكي بر سر 
سنگ بالا شد با سپر كردن سينه چنان كركر ك‌رد كه گويي دره را از خواب 
شبانه بيدار ميك‌ند او خواند، خواند و خواند و تا گلو ‌بست، ديگري از قله ی 
مقابل باد در گلو ‌انداخت، ‌خواند و خواند و سپس از هر سو و از هر سنگي 
كبكي سر بالا ك‌رد و جواب ‌گفت و آنگاه صداي ‌شان كيي شد و عظمت 
پيدا كرد و به دره پیچيد و با برخورد به سنگ ها دوباره بر ‌گشت و با صداي 
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نو خاسته ی ‌حنجره ی كبك ديگري آميزش ك‌رد و دوزخ دره به بهشتي از 
آواي كب كها مبدل شد.

 نازنين گوش به صداي كب‌كها داده بود و وقتي صدا از اين گلو به آن 
گلو مي شد، ذوق زده شد و براي اولين بار تبسمي بر لبانش پر زد و نا پديد 
شد. مصطفا كه او را زير نظر داشت، با خرسندي گفت: حالا مي‌روم و چندتا 
برايت مي آورم. او اين را گفت و سپس با برداشتن تفنگش به بيرون رفت. 
كب كها هنوز سينه خالي ميك‌ردند و براي ياران نغمه سرمي‌دادند كه ناگهان 
انعكاسي در هواي مرطوب آن جا،  با  صداي خشك تفنگ به دره پیچيد و 
دوباره برگشت و به ته ی دره رفت. گلوي كب كها بسته شد، گويي نه كبكي 

بوده و نه صدايي.
پاي  صداي  دقيقه  چند  از  بعد  و  شد  حكمفرما  مطلق  آرامي  لحظه هایی 
مصطفا بر روي برف يخ زده كه به اتاق نزدكي مي شد، شنيده شد. مصطفا با 

دو كبك آمد و گفت:
-  كاكا! بگير، غذاي چاشت درك شد. 

مصطفا اين را گفت و سپس كب كها را پيش نازنين انداخت:
-  بيا نازنين قبل از اين كه كاكا عزيز آن‌ها را پر كند و به ديگ بيندازد، 

نگاه كن! تا به حال كبك ديدي؟
نازنين نگاهي به تن خون ‌پُر كب كها انداخت، ترسيد و گفت:

چه  نسوخت  دلت  كُشتي؟  را  بيچاره‌ها  اين  چرا  مصطفا  كاكا    -
مقبول‌كهايي هستند!

ظاهر خنديد و گفت: تو خبر نداري كه اين كاكا مصطفای تو ديگر چه 
شكار ميك‌ند.

مصطفا نگاه تندی به ظاهر انداخت و بدين گونه برايش فهماند كه شوخي 
را كنار بگذارد.
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آن‌ها در نیمه ی روز، بعد از خوردن شورباي كبك، با حاجي ‌عزيز خدا 
حافظي کردند و به ‌راه افتادند. دو سوار در پهنای دوزخ دره در سراشیبی که 
به ‌تگاب معلومه راسته می‌شد و بعد از طی شدن »گله بید« به ‌کوه آسمانی 
می انجامید در حرکت بودند. مصطفا عنان اسب به ‌دست داشت و همان گونه 
که مواظب راه و حرکت اسب بود، به نادر می‌اندیشید که می خواست خون 
دیگری بریزد، این ‌بار خون کسی را که به جز از یک پیوند ناخواسته هیچ 
ارتباطی با قادر و عمل هایش ندارد. نادرخان! نمی گذارم خون این طفل را 
بریزی. با تو گپ خواهم زد و به تو خواهم گفت که این طفل را نکش، 
ضامنش هستم و اگر قبول نکردی و لج کردی، آن ‌وقت کسی ‌که بی ‌درنگ 
شیفتة رفتن به نزد نگار است، خودم هستم. دراگُنوفت را به شقیقه ‌ام بگذار 
و با کشیدن ماشه مرا به نزد او بفرست و اگر این ‌کار را نمی کنی، دست 
از سر نازنین بردار! بگذار او را به پدرش تحویل بدهم. نمی‌گذارم نازنین را 

بکشی، یکی و خلاص.
نادر شیق است، نادر کینه ی شتر دارد، نادر بی ‌گذشت است، به هیچ کس 
رحم نکرده و خیلی آدم کُشته است. تو را هم خواهد کُشت، یک جا با نازنین 
خواهد کشت. با او لج نمی شود. اگر از او بخواهی که نازنین را نکُشد، اول تو 
را خواهد کُشت بعد او را، پس چه باید کرد؟ راه حل چیست؟ اگر برگردم 
و دختر را تسلیم حاجی ‌عزیز کنم تا او را به ولسوالی ببرد و تسلیم حکومت 
کند چه؟ نه، کار از بد بدتر می شود. نادر می‌کُشدت، دست خالی برگشتن به 
معنی لگد کردن بر روی دمب مار است. بهتر است با او گپ بزنم، برایش به 
خوبی بگویم که از کشتن نازنین صرف نظر کند. به خاطر من هم که شده 
همین یکی را نکُشد. من قول دادم که او را به پدر ‌و مادرش تحویل دهم، 

سر قولم ایستاده ‌ام.
امید رهایی، امید رفتن به نزد پدر و مادر، امید رفتن به مکتب و بودن با 
خواهر خوانده ‌ها و امید بازی با عروسک ‌ها یکبار دیگر در قلب نازنین زنده 
شده بود. مصطفا مانند دیگران با او بد رفتاری نکرده بود. نه او را سیلی زده 
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بود، نه دشنام داده بود و نه برایش به زور دوای خواب داده بود. او همان ‌طور 
که مانند کوله ‌پُشته ‌ای در پشت مصطفا بسته بود، دست ‌هایش را به دور 
گردن او حلقه کرده بود و به حرفهایش که او را به خانه ‌ باز می ‌گرداند، 

باور کرده بود.
از لای کمپل سرش را  نازنین  از سرعت شان می کاستند،  اسب ها  وقتی 
می‌رسند؟  خانه  به  کی  که  می پرسید  مصطفا  از  پیوسته  و  می کشید  بیرون 
پیش ‌رو  در  زیادی  راه  باش!  داشته  حوصله  می داد:  جواب  برایش  مصطفا 
از خلاصی  می دید  وقتی  و  می‌انداخت  دره‌ها  و  کوه  به  نگاهی  او  و  است 
نیست، می گفت: کاکا مصطفا! این دزدها مرا خیلی دور برده بودند؟ مصطفا 
می خندید و می گفت: ها تو را خیلی خیلی دور برده بودند. او این سوال ‌ها را 
چندین بار پرسیده بود و مصطفا برایش همان جواب ‌ها را تکرار کرده بود. 
نازنین فقط وقتی سکوت می‌کرد که راه هموار می شد و اسب ها می تاختند، 
آن ‌گاه می ترسید و سرش را پایین می‌کشید و به درون کمپل فرو می رفت.
خویش  قرارگاه  به  آسمانی  کوه  به  که  بود  شب  دوازده  ساعت  آن‌ها 
رسیدند. وقتی اسب‌ها از گردنه به سوی خانه‌های سنگی پیچیدند، نگاه‌شان 
به بلندی کوه، جایی که نگار دفن بود، هدایت شد: بر سر قبر نگار، آتش 
می‌سوخت و دره را روشن می کرد و باد جرقه های آتش را به هر سو می راند. 
اسب‌ها را بردند در پشت خانه های سنگی جابجا کردند. وقتی ‌ برمی‌گشتند 
که به اتاق بروند، سلطان یکی از افراد گروه، که وقت پهره، آمدن آن ها ‌را 
دیده بود، سر راه سبز شد و بدون مانده نباشی پرسید: دخترک را آوردید؟ 

مصطفا با عصبانیت گفت:
- به تو ربطی ندارد، از سر راه کنار برو!

او که انتظار چنین پیش ‌آمدی را نداشت همان‌طور که از سر راه کنار 
می‌‌رفت، گفت:

- نادر بالای کوه، سر قبر نگار است.
مصطفا چیزی نگفت و به اتاق رفت. هم ‌قطارانش آن ‌جا نشسته بودند، 
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چای می‌خوردند و با هم قصه ميك‌ردند. آن ها با دیدن مسافرهای تازه رسیده 
از جا برخاستند و کنار آتش را خالی کردند. مصطفا ريسمان روی سینه اش را 
باز کرد و با اشاره به ظاهر، به او فهماند که نازنین را آهسته از پشتش پایین 
کند تا بیدار نشود. او آمد و نازنین را برداشت و برد کنار دیوار گذاشت و 

کمپل را بر رویش هموار کرد.
نصرالله پیاله‌ای را چای کرد و در حالی که پیش مصطفا می گذاشت، گفت:
- خوب شد آمدید، نادرخان اعصاب خود را از دست داده است، روزها 
می‌رود سر قبر نگار گریه و فغان می‌کند و شب ها هم چوب فراوانی می‌برد 

بالای کوه و آتش می‌افروزد. نادرخان چشم به راه شما است.
 او این را گفت و سپس به سوی نازنین نگاه کرد که سرش از لای کمپل 

بیرون بود و آهسته نفس می کشید. 
- حیف این بیچاره، چه دخترک مقبولی؟

مصطفا به خشم آمد:
- برو گمشو به تو ربطی ندارد. همه ی شما بروید رذیل ها. عوض این که 
حال ما را بپرسند»خبر غال اکه« می دهند. لعنتی های خبیث، بروید گم شوید!
همه از اتاق گریختند. به ‌دنبال رفتن آن‌ها، نادر آمد و وقتی از چوکات 
در به داخل پا گذاشت، اتاق را به دقت نگاه کرد و با دیدن نازنین مثل این که 
به آرامش رسیده باشد به سوی مصطفا رفت و نزدیکش كنار آتش نشست و 

آرام برای خود چای ریخت و گفت:
- همراه لطیف دیروز گپ زدم. گفت که شما حرکت کردید و امانت را 
هم با خود دارید، برایم گفت که ده هزار دالر از بابت دخترك از او قرض‌دار 
هستم. خیر باشد، ده هزار دالر پیدا می شود، اما دخترم دیگر پیدا نمی‌شود، 
زنده نمی‌شود، نگار سوخت و مرد. مصطفا! نامزد تو سوخت، او را دزدیدند 
و آتش زدند، او تنها است. او بر سر کوه آسمانی تنهای تنها است. امشب 
او را از تنهایی نجات می‌دهم. هیزم زیادی بر سر کوه بردم، آتش افروختم. 
همه چیز آماده است. مصطفا چایت را بخور! می خواهم روح دخترم را امشب 
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شاد کنم و او را از تنهایی نجات دهم. چایت را بخور که با هم بر سر كوه 
می‌رویم.

نادر  با یک شُرب همه ی چای را سرکشید.  پیاله را برداشت و  مصطفا 
نگاهی به او کرد و گفت:

- مصطفا ‌خان! آهسته، مي‌سوزي.
- مهم نیست، بگذار بسوزم. چون سوختنی هستم. من هم خودم را امشب 

می سوزانم.
نادر از گپ های مصطفا چيزي نفهميد، فکر کرد که او این حرف‌ها را 

برای غمشریکی می گوید، از این رو گفت:
زن  هزار  جوانی  تو  بزنی  آتش  را  خودت  تو  نیست  لازم  مصطفا  نه   -
این  مرا  نام  گذشته،  در  وقتی  نباش!  این ‌کار  فکر  به  می شود.  پیدا  برایت 
قادرک ها می شنیدند، شاش‌شان می رفت. حالا ما را خدا زد که دختر مظلومم 
را از خانه‌اش، از جای خوابش برمی‌دارند و می‌برند تا برای خود نکاح کنند. 
و  زنده  براي  این کارشان چیست.  معنی  می فهمانم که  به آن‌ها  امشب  من 
مرده ی شان درس عبرت مي دهم تا نسل هاي بعدی شان جرات نگاه کردن 

به فرزندانم را نکنند.
مصطفا پیاله ی چای دیگری برایش ریخت و همان طور ‌که آن ‌را نزدیکش 

می گذاشت، ظاهر را نزد خود طلبيد و آهسته برايش گفت:
- نازنین را ببر به اتاق من، آتش هم روشن کن که خنک نخورد.

ظاهر نگاهي به نادر انداخت و خواست نظر فرمانده را بفهمد. نادر بدون 
اينك‌ه به ظاهر چيزي گفته باشد با حيرت از مصطفا پرسيد:

- چرا؟
برايش  اتاق را هم  ببرد و  اين جا  از  را  او  برايت مي‌گويم، ولي حالا   -

گرم كند.
بعد  لحظه  چند  نيست،  مهم  نخوردن  و  خوردن  خنك  ديگر  او  براي   -

گرمش ميك نم، آنقدر گرم ميك نم تا كباب شود. 
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خوب هرچه ميك ني بكن، ولي حالا اجازه بده كه او را ببرد به اتاق ديگر 
تا با هم گپ بزنيم.

نادر كه حيرت هنوز در چهره‌اش موج مي‌زد دل و نادل گفت:
- خوب ببرد چه فرق ميك ند.

آنگاه ظاهر، نازنين را بغل زد و از اتاق بيرون برُد. وقتي دروازه بسته شد. 
مصطفا با آرامي گفت: 

- نادرخان! نمی گذارم دخترک را آتش بزنی!
فريادي از سر نادر كنده شد:

- چي؟
- نادرخان! تا امروز صبح براي من مهم نبود اين دختر را آتش مي ‌زني، 
هيچ  برايم  اصلا  نميك ني،  چه  و  ميك ني  چه  ميكُ شي،  ميك ني،  سنگسار 
اهميتي نداشت، من وظيفه ی خود را انجام مي‌دادم. گفته بودي برو او را بيار. 
من هم رفتم و آوردم. اما ناگهان به اين فكر افتادم كه چرا اين طفلك جزايي 
را ببيند كه از آن آگاه نيست، چه رسد كه به آن دخلي داشته باشد. من و تو 
با اين كار، روح نگار را نا آرام ميك نيم. او را مي آزاريم. اصلن اين طفلك 
چه ربطي به سوختن نگار دارد؟ نكن اين ك‌ار را نادرخان! من و تو خيلي ظلم 
كرديم به ديگران ظلم كرديم، اما با اين كار به خود ظلم ميك‌نيم، به نگار 

ظلم ميك نيم. 
وقتي حرف هاي مصطفا تمام شد، نادر دستش را به سر برد و به موهايش 

چنگ زد و پس از آن چند مشت محكم به فرقش كوبيد و لبش را گزيد. 
مصطفا ترسيد، نادر را هيچ وقت اين ‌گونه نديده بود. به سوي او به دقت 
نگاه كرد: رگ هاي صورت و گردن او متورم شده بود، رنگش سياه مي‌زد و 

سوراخ‌هاي بيني‌اش گشادتر از هميشه معلوم مي‌شد.
- نادرخان! به خود بيا، اين چه كارهايي است كه ميك ني؟

نادر چند بار محكم با كف دست راست بر روي سرينش زد و در حاليك ه 
دهنش كف كرده و آب به هرسوي مي‌پراند، گفت:
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بگو  باشم؟  بخشيده  را  كسي  من  كه  ديده اي  به حال  تا  تو  مصطفا!   -
ديده اي؟ نه، نديده‌اي. تو برايم بگو تا به حال ديده‌اي كه من قصد كشتن 

كسي را كرده باشم و او را نكُشته باشم؟ نه، نديده ‌اي. بگو ديده‌اي؟
- نه، نديدم.

- خوب پس برايم افسانه نگو، بگذار كار خود را بكنم.
- نادرخان! نمي گذارم.

- تو را هم ميك شم.
- بكش! 

- ميك شم. به ‌خدا ميك شم، از سر راه من دور شو!
- حالا سر راهت هستم. اگر مرا داماد و نامزد دختر سوخته و مرده‌ات 
قبول داري، خواهشم را به ‌جا كن و دختر را غرض نگير! بگذار روح نگار 

آرام باشد.
ديگري  فردا  نكنم،  را  كار  اين  اگر  بگذار!  كنار  را  لج بازي  مصطفا،   -
مقابلم ايستاد مي ‌شود و هر چه از دستش آمد به فاميلم روا مي ‌دارد. در اين‌جا 
براي امنيت و آرامش خود بايد بكُشي ورنه سوارت مي‌شوند، سرت راه پيدا 
مي ك‌نند. امروز قادر آمد دخترم را برد، فردا كيي ديگر مي آيد بچه و زنم 
را مي‌برد. من بايد به فكر زن، بچه و قومم باشم. تو به اين گپ ها مي فهمي؟

- مي فهمم نادرخان! خوب مي‌فهمم. 
- پس برخيز كه برويم كار را ختم كنيم. جفنگ گفتن را بس ك‌ن!

- نمي‌گذارم دختر را بكُشي نادرخان! اول مرا بكُش، بعد هر چه ميك ني 
بكن.

نادر ناگهان ازجا پريد و تفنگ دراگُنوفش را از كنار ديوار چنگ زد و 
با گرفتن دست مصطفا گفت: 

- برخيز! برویم.
مصطفا از جا برخاست و به سوي دروازه رفت و با پاي برهنه به بيرون 
پا گذاشت. باد سردي بر رويش شلاق كشيد و با تر شدن صورتش متوجه 
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شد كه برف مي‌بارد. 
برف زيادي در همواري مقابل كلبه ‌هاي سنگي جمع شده بود و با سوزش 
ملايمي، سردي جايگزين گرمي پاهايش مي‌شد. او چند قدم رفت و ايستاد 

و همان طور صدا كرد:
- نادرخان! همين جا بزن و خلاصم كن! 

نادر كه بوت ‌هايش را پوشيده بود و قصد داشت پيش آتش افروخته‌اش 
برود با ديدن برفي كه از راه رسيده ‌بود و دانه‌های درشتش هنوز به زمين 

مي ريخت، ايستاد:
- چي را خلاص كنم؟

- مرا خلاص كن! 
نگار، كنار  قبر  به سر  را  تو  ندارم. مي خواستم  را  تو  نيت كُشتن  - من 

آتش ببرم.
- از آتش، ديگر دركي نيست. آتش تو خاموش شد. رحم خدا شد و 

برف آمد. به خاطر نگار آتش تو خاموش شد. برو! دخترك را ببخش!
تا  نرفت،  دور  دره  هواي  رطوبت  در  صدايش  و  سرداد  قهقهه‌اي  نادر 

گوش‌هاي مصطفا رسيد و محو شد. مصطفا گفت:
- من در اين چند سالي كه تفنگي‌ات بودم دو خواهش از تو كردم، كيي 
وصلت نگار و ديگري عفو نازنين. ببين، خدا آتش تو را خاموش كرده است، 

با خدا لج نكن!
نادر چند دقیقه مردد زير برف ايستاد. دل و نادل بود: برگردد يا برود؟ 
به بالاي كوه ديگر رفته نمي‌شد. برف راه را دشوار و آتش را خاموش كرده 
بود. او نگاهي به مصطفا انداخت، مصطفا در زير برف با پاي برهنه پشت به 

او ايستاده بود. 
دستانش  و  می شد  سایيده  به‌هم  دندان‌هايش  مي خورد،  را  خودش  نادر 
ايستاده  مقابلش  در  و  باشد  شده  مصطفا سركش  نمی‌شد،  باورش  می‌لرزید. 
باشد. كي ‌بار ديگر حس انتقام در وجودش زبانه  ك‌شيد و در كي لحظه ی 
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كوتاه مردم زينل‌ها را  ‌ديد كه به سراغ زنان و فرزندانش رفته اند، دستان ‌ 
آن‌ها را مي بندند و با غريو، شادي و قهقه  كي كيي را ميكُ شند و در آخر 
با به آتش كشيدن قلعه‌‌اش سوار بر اسب‌ها می شوند و با فرياد پيروزي ميرزا 

بهار را ترك ميك‌‌نند. 
با صداي لرزاني صدا زد:

- مصطفا! نامرد شدي؟ رفتي دختر را آوردي تا زخم مرا تازه كني؟ اگر 
نگذاري او را بكُشم، مي‌‌داني عاقبت كار چيست؟ تو نمي‌‌داني، تو نمي فهمي، 
هنوز به سر تو كوزه كاسه هاي اين دنيا نشكسته است. تو هنوز نیفتادي تا 
قدر ايستاده بودن را بفهمي. اگر نزد آن ‌ها ضعيف نمودي، نبيره و نفتكت 
را برمي‌اندازند. چرا نمي‌فهمي؟ از خر شيطان بيا پايين! بگذار تا به زينل ها 
نشان دهم كه اگر كي بار ديگر به سوي فاميلم چپ نگاه كردند، چشم شان 
را ميك شم. مصطفا نكن، مرا بيچاره نكن! مرا مجبور نكن كه از تو هم بگذرم.
و  ريش  پل كها،  بر  و  بود  كرده  سفيد  را  شان  شانه هاي  و  سر  برف، 
بروت شان چسبيده بود. نادر دستي به صورت كشيد و از ميان دانه هاي درشت 
برف كه تابيده و پيچیده به زمين مي‌ريخت، به مصطفا نگاه كرد. او هم‌چنان 
در جايش ايستاده بود و از وراي ريزش برف به لخت سنگي مي‌مانست. دهن 
نادر كف كرده بود و پي هم تف دهنش را در هوا، در ميان دانه هاي برف 

رها ‌ميك‌‌رد و آب بيني‌اش را بالا مي ك‌شيد:
- نامردگپ بزن! كيي و كي ‌باره به دل تو رحم از كجا شد؟ تو بچه ی 
سبحان نيستي؟ سبحان پدرت چيزي به نام رحم می‌شناخت؟ در رگ هاي تو 

خون او نيست؟ 
او اين را گفت و ناگهان دور خورد و با گذاشتن تفنگش در پناه سنگي  

نزدكي مصطفا آمد و در كي قدمي او ايستاد:
- مُردي؟ گپ بزن! كي باره ‌ به دل تو رحم از كجا شد؟

مصطفا دهنش را باز كرد و گويي صداي او را دانه ‌هاي برف با خود برده 
باشد، نجوايي بيش به گوش نادر نرسيد:
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را  او  خاطر  نمي خواهم  ميك ند،  نگاه  من  به  صخره  آن  سر  از  نگار   -
بيازارم.

و  نشست  رويش  بر  برف  دانه‌هاي  چنان ك‌ه  كرد،  بالا  را  سرش  نادر 
پل‌كهايش را سنگين كرد. او چند بار چشم‌هایش را باز و بسته كرد تا برف 

روي پل‌كها را دور کرده باشد. با شنيدن نام نگار لحنش آرام ‌تر شد:
را سخت ‌سر  تو  بايد  نگار  بچه اي، مرگ  هنوز  تو  تو خامي،  - مصطفا 
كند، سنگ دل ‌تر كند! انتقام خون نگار تنها وظيفه ی من نيست. او همسر تو 
مي‌شد. نامزد تو بود. تو را فرستاده بودم كه نكاحش كني و نگار زنت شود. 

حالا بايد انتقامش را بگيري، نه كه مانع  ‌من شوي.
- من همان شب انتقام نگار را گرفته‌ام. نيازي ندارم دخترك بي‌گناه را 

بكشم. 
كي ‌بار ديگر توفان خفته ی درون نادر بيدار شد. دست ‌هایش از پهلوها 
جدا شدند و كل كهايش مانند چنگال‌هاي عقاب چنگ شدند و بالا رفتند و 
با كي جهش به گردن مصطفا چسبيدند. مصطفا تكاني خورد و همان‌طور 
‌که از بازوهای  نادر محکم می‌‌گرفت، به سختي روگشتاند و چشم در چشم، 

خرخر کنان گفت:
- نادرخان! با تفنگ بكُش!

نادر گردن او را بیشتر فشرد و با نگاه به چشم‌هاي مصطفا كه به سفيدی 
مي‌‌گرایید، گفت:

- درسي به تو بدهم كه ديگر در زندگي مقابلم نايستي.
اين ‌را گفت و سپس با تمام قوت مصطفا را به جلو پرتاب كرد. مصطفا 
نقش زمين شد و پشتش به برفي كه باریده بود، چسبيد. نادر نزدكي آمد، 
فشرد كه صداي  محكم  چنان  و  مصطفا گذاشت  سينه ی  بر روي  را  پايش 

ترك برداشتن قبرغه‌هايش را شنيد.
دست هاي مصطفا در پهلوها افتاده بودند و هيچ تلاشي براي پس زدن پاي 

نادر نميك‌ردند.
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- نادرخان! فشار بده! باز هم فشار بده، اين سينه طاقت دارد! این سینه، 
سینه ی مصطفا است. سینه ی مرد است، آخ نمی‌گوید. اگر استخوانش بشکند، 
برو  بكشي،  مرا  مي‌خواهي  اگر  نمي ميرم.  آسان  من  نمی شود.  بند  نفسش 
تفنگت را بردار و با كي گلوله خلاصم كن! آن ‌وقت هر چه دلت خواست 

بكن، اما تا وقتي كه من نفس بكشم، نازنين را غرض گرفته نمي ‌تواني!
نادر پايش را از روي سينه ی مصطفا برداشت، در كنار او زانو زد و از 
كرتي ‌ مصطفا گرفته او را به هوا بلند كرد و با گذاشتن پيشاني بر پيشاني‌اش 

گفت:
- مصطفا از خر شيطان پايين شو و از سر راهم كنار برو! كاري نكن كه 

دستم به خونت تر شود.
مطصفي،  پيشاني  در  پيشاني  همان ‌طور  نادر  و  نگفت  چيزي  مصطفا 
بار تکان  از یک گریه ی طولانی چند  او پس  زار گريست.  زار  گريست. 
خورد و بعد مثل اين ك‌ه به آرامش رسيده باشد، او را به زمين انداخت و به 
پاخاست. چند بار سرش را به راست و چپ دور داد، كف دهنش را تف 
با كوفتن كي لگد محكم به گرده ی مصطفا  ناسزا گفت و  ‌کرد، زير لب 
او را به حال خود گذاشت، به اتاق برگشت و رفت كنار آتشي كه ديگر 
از شعله و زبانه هايش اثري نبود و سر به خاكستر شدن  ‌نهاده بود، نشست. 
خودش را به ديوار تيكه داد. برف سر و شانه‌هايش با گرمي هواي اتاق آب 
شد و قطره هایي كه از پيشاني‌اش پايين مي‌‌غلتيد با قطرهای اشك گوشه ی 

چشم‌هايش درهم مي‌آميخت.
ابتدا كرتي‌اش را  چند دقیقه بعد مصطفا به داخل آمد. دروازه را بست. 
تكان داد، دستی به سرش کشید و سپس كف پايش را با دست پاك كرد و 

با نگاهي از نادر پرسید:
- رحم به دلت آمد؟

را  دستم  نگار  كنم،  مي خواستم خفه‌ات  وقتي  نيامد.  دلم   به  رحم  نه،   -
گرفت. صداي او را شنيدم كه گفت دخترك را هم نكُش! او اين را گفت، 
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رفت و در پس برف گم شد.  حالا دخترك را نمی کشم. اما كي شرط دارم، 
ده هزار دالري كه از بابت او قرضدار لطيف هستم، از پدرش بگيري.

مصطفا كه از نتيجه ی تلاشش راضي مي‌نمود، گفت:
- خوب است، اين ك‌ار را ميك‌نم.

او اين را گفت و از جا برخاست و به اتاق خود رفت. ظاهر اتاق را گرم 
كرده بود و براي نازنين كه از خواب بيدار شده بود، قصه مي گفت. نازنين با 

ديدن مصطفا با آزردگي گفت:
- كاكا مصطفا چرا دروغ گفتي؟

- چه گفتم؟
- گفتي مرا پيش مادر پدرم مي بري، اما هنوز ما در كوه هستيم.

چند  است  دور  خيلي  شما  خانه ی  راه  نكن.  تشويش  مي‌برم،  مي‌برم،   -
روزي اين جا ماندگي مي گيريم، باز به خير حركت ميك‌نيم. اين بار مستقيم 

به خانه ی شما مي رويم. 
به دست گرفت، دستش  او را  نازنين نشست، دست  مصطفا رفت كنار 
داغ بود. دست ديگرش را برد به پيشاني‌اش گذاشت، پيشاني اش هم داغ بود. 

نازنين تب داشت.
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سنگ‌های آشنا، کلبه‌های دست نخورده، همان صخره‌ها و همان بوته‌های 
زرشک و انجیر کشاله‌اي دره و همان چشمه و رگه‌های آب، همه سرجایش 
سال  بیست  قرارگاه  آسمانی،  کوه  هنوز  بود.  نشده  عوض  چیز  هیچ  بود، 
قبل آن‌ها را دست نخورده در خود داشت و برای دور دیگری از غارت و 

راه‌گيري آغوش باز کرده بود.
کوه به افعیِ  مي‌مانست که از شرق به غرب پیچیده بود و در میانه، دژِ 
نبود. كلبه‌هاي سنگي  فتح آن  یارای  را  داشت که گویی،کسی  مستحکمی 
بود.  امان  در  هر چشمي  ديد  از  بود،  شده  بنا  كوه  انحناي  همواری  در  كه 
تنها  و  بود  ایستاده  باد  اژدهای  مصاف  در  سدی  شامخش چون  صخره‌های 
وقتی از ته ی دره به بالا می‌رفتی، شلاق‌های باد، تارو پودت را می‌شکافاند. 
پیشانی  برهم  و  هم  در  مثل خط های  و همه ی چهارطرفش  ازآن‌جا، هرات 

سرنوشت دیده می‌شد. 
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سبحان بعد از بيست سال ‌كيبار ديگر به آن‌جا پا گذاشته بود، آمده بود 
دوران  دشوار  و  روزهاي سخت  در  دستگيري‌  اميد  به  را كه  فرزندش  تنها 
كهولت بزرگ كرده بود، ببرد. فرزندي كه به سختي بزرگش كرده بود و 
حالا مانند كبكي كه بال و پر ميك‌شد و پدر و مادرش را رها ميك‌ند، از 

آشيانه پريده بود و رفته بود.
وقتي آن‌ها به نزدكي كلبه‌هاي سنگي رسيدند، نادر نگاهی به پیرامون 

انداخت و پرسید که ظاهر کجاست؟
مصطفا گفت:

- پهره ی شب از ظاهر بود، شاید هنوز خواب باشد.
نادر آهسته گفت:

- خرگوش لعنتی با صدای تفنگ هم بیدار نشده است.
او این را گفت و سپس با تمام قوا فرياد زد:

-‌ ظاهر بيا بيرون كه مهمان آمده!
لحظه هایی بعد ظاهر در حالی که چشم هایش را می مالید از اتاق بيرون شد 
و با ديدن سبحان لبخندي زد، رفت دستش را بوسيد و گفت: كاكا سبحان! 

خوش آمدي. 
سبحان دستي به سر او كشيد: 

- پس تنها مصطفا به تور نادر نخورده، تو هم از لشكر او هستي!
نادر نگذاشت ظاهر جواب سبحان را بدهد، به عجله گفت:

- برو كي بره ی چاق و چله از گاش بيرون كن و سر ببُر كه مهمان 
ناخوانده و عزيزي داريم.

ظاهر به سوی گاش دوید و سبحان نارسیده به کلبه‌های سنگی ایستاد. 
پاهایش یارای رفتن به آن‌جا را نداشت. این‌ها همان کلبه‌ها بودند، کلبه‌هایی 
که هر سنگ‌شان برای سبحان خاطره‌ای بود و هر حفره‌اش چشم‌هایی برای 
اما  بود،  از آن دوران، زمان زیادی گذشته  بود.  رفته  بر آن‌جا  درج آن‌چه 
مثل این‌که همین دیروز بوده باشد، کلبه‌ها آیینه‌ای برای بازخوانی روزهایی 
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و  کشتار  با  و  می لرزانیدند  را  هریوا  تن  گروه‌شان  با  نادر  و  او  که  می‌شد 
راه‌گیری شان خواب از چشم‌های اهل آن می‌زدودند. اگر مصطفا این‌جا نبود، 

سبحان هرگز شوق آمدن به آن‌جا را نكرده بود. 
- چرا ایستاده‌ای؟ برویم که خنک خوردی.

- من به کلبه نمی‌روم.
نادر قهقهه‌ای سر داد:

ساخت  سنگی  خانه‌های  این  می‌هراسی؟  خود  قرارگاه  از  می‌هراسی،   -
دست من و توست که حالا به اين جوان‌ها رسیده است، می‌بینی همه جوان 
هستند، میان این‌ها تنها من و تو پیریم. مصطفا، عثمان و ظاهر جوان‌هایی 
نگذارند  باید  این‌ها  دفاع کنند.  از خود  یاد گرفتند چگونه  هستند که حالا 
کسی به ما چشم بد داشته باشد، بايد از ما مواظبت كنند و اگر ما بمیریم، 
این‌ها باید جاي ما را بگيرند. امروز کسی توانا است که تفنگ و زور دارد 
و تا در این مملکت گدودی است، گپ اول را تفنگ می‌زند. و ها خوب 
به ياد داشته باش كه كتاب جنگ افغانستان هزار صفحه دارد و ما هنوز به 

صفحه ی سوم آن هستيم.
- مرا به جنگ شما كاري نيست، مواظبت هم كار ندارم، مصطفا را بده 

که بروم.
نادر لحظه هایی به سبحان خیره ماند و به گودی گونه‌هایش نگاه کرد و 
در دل گفت: تو زخ بلوط دیگر از کجا شدی؟ اجل به کونت خاشه کشیده 
است که چاروق کشیدی و در این هوای سرد فرسنگ‌ها راه رفتی و به کوه 
آسمانی آمدی؟ می‌گویند اجل سگ که رسید نان چوپان را می‌خورد، اگر 

خیلی اصرار کنی، می‌کشمت و مي‌اندازمت به جر.
سبحان همان‌طور که ایستاده بود، گفت:

- چیز دیگری از تو نمی‌خواهم، مصطفا را همین‌جا تسلیمم کن که بروم. 
با  بود.  آلود  خشم  خنده‌اش  بار  این  خنده.  زیر  زد  دیگر  بار  یک  نادر 

سیمایی‌که نارضایتی از آن موج می‌زد، گفت:
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استخوانم  داشتم.  سختی  روزهای  درونم،  غم  نزن!  خنجر  سبحان خان!   -
می‌سوزد، بیا برویم اتاق تا با هم گپ بزنیم، بریم که برایت از مرگ نگار 
بگویم. قبرش آن‌جا، بالای گردنه است. نگار سوخت، او را زنیل‌ها بردند و 
کباب کردند. نگار را به مصطفا داده بودم. دختر دوستداشتنی‌ام را به بچه‌ات 

بخشیده بودم. او زن مصطفا می‌شد.
نادر این‌را گفت و به عجله به کلبه رفت. سبحان همان‌جا ایستاده بود، 
خبرهای نو و احوال دیگر او را وا می‌داشت تا به دنبال او به کلبه برود. پایش 
از روی برف کنده شد و پای دیگرش را به دنبال کشید و مصطفا از شانه‌اش 
انداخت،  نلغزد. سبحان نگاهی به مصطفا  گرفت تا بر روی یخک‌ دم کلبه 

چشم‌هایش پُر آب شد و گفت:
- مادر از غمت مشت کاهی شده است ناخلف!
مصطفا سرش را پایین انداخت و آهسته گفت:

- هنوز پا درد است؟
- از غم تو صد مرض پیدا کرده، شب و روز مصطفا می‌گوید و تو میان 
ندارد، من پانزده  اين كار عاقبت  نادر غرت می‌زنی.  به دنبال  این سنگ‌ها 
سال تمام ظلم كردم، راه گرفتم و آدم كُشتم. حالا چه دارم؟ نفرين دارم، 
مي‌فهمي! نفرين دارم، من نفرين شده‌ام و يقين دارم تا كه زنده هستم روي 
خوشي را نمي‌بينم. نكن! تا دير نشده تفنگت را تحويل بده كه برويم خانه، 

مادرت چشم به‌راه توست.
مصطفا چیزی نگفت، پدر را به اتاق برد، تفنگش را گرفت و کنار دیوار 
گذاشت، بعد نمدش را از شانه‌ها برداشت و به میخ آویزان کرد و سپس زانو 

زد و پاتاوه‌هایش را باز کرد و با گذاشتن آن‌ها به کنار دیوار گفت:
- پدر همراهی نداشتی؟

- نه
سبحان این را گفت و خودش را به دیوار تکیه داد و چشم‌هایش را به 
نادر دوخت. نادر رفته بود در قسمت بالاي اتاق، چهارزانو زده بود و منتظر 
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سبحان بود که دست دعا بلند کند. سبحان مانند همیشه ذهن او را خواند و با 
بلند کردن دست‌هایش دعا کرد و گفت: خداوند مرده‌های همه را بیامرزد. 

نادر دستی به ریشش کشید و گفت:
- سبحان‌خان! خیلی روزگار خرابت کرده است، از وقتی از ما جدا شدی 
خوار و زار شدی، من و تو همسن و سالیم، اما تو از من خیلی پیرتر معلوم 

می‌شوی.
- اگر فرزند تو را هم می‌ربودند روزگار بهتری از من نداشتی.

نادر پوزخندی زد و رو به مصطفا کرد:
- مصطفا برای پدرت بگو که کسی این‌جا، به زور نگاهت نکرده است، 
برایش بگو که خودت خواستی این‌جا باشی، برایش بگو که اگر نگار نمرده 
بود، تو حالا داماد من بودی. برایش بگو که خودت به میل خود گوسفندها 

را رها کردی تفنگ برداشتی تا آدمی باشی.
بازی  گلیم  چرکین  ریشه‌های  با  و  بود  انداخته  پایین  را  سرش  مصطفا 

می‌کرد.
- چرا خاموشی؟ گپ بزن، جواب پدرت را بده! او خیال می‌کند من تو 

را به زور این‌جا آورده‌ام.
با  او این را گفت و منتظر جواب ماند. مصطفا هم‌چنان خاموش بود و 
ریشه‌های گلیم که میان کلک‌های استخوانی و درازش پیچ و تاب داده بود، 
اتاق را جرقه‌های گاه و بی‌گاه آتش بخاری دیواری،  باز می‌کرد. سکوت 
می‌شکست. گرمی مطبوعی به تن سبحان رخنه ‌کرده بود و آهسته آهسته 
و  می‌کشید  زبانه  همچنان  بخاری  در  آتش  می‌شد.  وجودش  یخ  جاگزین 
گرمایش را به اتاق رها می‌کرد. سبحان بدون این که منتظر جواب فرزندش 

باشد، خودش را به آتش نزدیک کرد و زیر لب گفت:
- چه فرق می‌کند به‌خوش خود آمده است یا به زور تو، آمده‌ام او را ببرم، 

بهتر است از سر راهم دور باشی. 
و  برداشت  دیوار  کنار  هیزم  انبار  لای  از  را  چوبی  و  گفت  را  این  او 
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کنده‌های بخاری را جابجا کرد. آتش ناگهان نفس تازه پیدا کرد و شعله‌هایش 
از میان دو ردیف سنگی که ازته تا سقف برای هدایت دود ردیف شده بود به 
بالا فوران زد. او کتری سیاه را برداشت و بالاتر گذاشت و با نزدیک کردن 

چند قوغ آتش به دور آن، رو به نادر کرد و گفت:
- پس کشتار زینل‌ها کار تو بوده؟

نادر جواب او را نداد، اما در عوض گفت:
- چای که خوردی با هم گپ می‌زنیم. چای ناخورده جنگ نمی‌شود.

- من به جنگ و دعوا نیآمدم، آمدم به خوبی و خوشی مصطفا را ببرم به 
خانه.

نادر ناگهان از کوره در رفت و با لحن تندی گفت:
- سبحان خان! عرق پایت خشک نشده، شین به پا نکن، یک‌بار گفتم 

ماندگی‌ات که کم شد با هم به خوبی گپ می‌زنیم. 
در این موقع کتری به جوش آمد و با ریزش مقداری آب از لبه آن بر 
روی آتش، مصطفا خیز زد، آستینش را سپری برای دستش ساخت و با یک 
حرکت سریع کتری را از روی آتش برداشت و به روی زمین گذاشت و 

سپس با نگاهی به پدرش پرسید:
- چای سبز یا سیاه؟

نادر قهقهه‌ای سر داد و سپس بالشت را به زیر شکمش جا‌بجا کرد، تنه‌اش 
را بر روی آن ‌انداخت، سرش را به پایین پیچ و تاب ‌داد و با صدایی‌که خنده  

آن‌را می‌خورد، پی هم به کنایه ‌گفت:
- چای سبز می‌خوری یا سیاه؟

شیشه ی چای به دست مصطفا مانده بود و به سیمای نادر نگاه می‌کرد. 
سبحان که به کنایه ی نادر پی برده بود با بی‌حوصلگی گفت:

- فرزند که نان پدر را نخورد از یادش می‌رود که چه چایی می‌خورد. 
چای سیاه بينداز! به مکارگی‌های این روباه نگاه نکن!

و  کشید  انتظار  لحظه هایی  انداخت،  کتری  به  سیاه  چای  قدری  مصطفا 
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سپس دو پیاله چای ریخت، پیاله ی‌ اول را پیش پدر گذاشت و بعد با گذاشتن 
پیاله ی‌ دوم در مقابل نادر، گفت:

- اگر اجازه باشد من بروم به ظاهر کمک کنم.
نادر پیاله ی‌ چای را از زمین برداشت به رنگ آن نگاه کرد و گفت:

- پدرت چایی می‌خورد که از خون کفتر تیره‌تر باشد، این چای کمرنگ، 
کوفت‌گیر او نمی‌شود.

سبحان تمسخر او را پاسخ داد:
- چرت نزن! کمی که دم بخورد مانند خون تو سیاه می‌شود، چند پیاله 

پی‌هم که خوردم آن‌وقت کوفت‌گیر می‌شود. 
سبحان این را گفت و بلند خندید و با نگاهی به سوی نادر به او فهماند 
که کنایه‌هایش بی پاسخ نخواهد ماند. مصطفا با خوشحالی از جواب پدرش 

اتاق را ترک کرد. نادر به دنبالش فریاد زد:
- برو دلبند گوسفند را از ظاهر بگیر و بیار که پای این آتش به پدرت 

کباب کنم.
صدای مصطفا که از خم اتاق می‌پیچید، شنیده شد:

- چشم کاکا نادر!
با رفتن مصطفا، نادر رو به سبحان کرد و گفت:

- حالا که آمدی این‌جا بمان، از تو توقع جنگ و جبهه را ندارم، فقط 
سرپرستی کلبه‌ها را بکن و بر قرارگاه نظارت داشته باش. وقتی ما نیستیم 

یکی- دوتا از بچه‌ها را این‌جا می‌گذارم، ولی هنوز هم دلواپسی دارم.
سبحان، پیاله ی چایش را سر کشید و با ریختن پیاله ی دیگری گفت:

- نگاه کن عین خون تو شده است.
نادر اعتنایی به گپ او نکرد و با تاکید گفت:

- فکرهای خود را بکن، حالا که زحمت کشیدی و این همه راه را آمدی، 
بمان! خاطر مصطفا هم آسوده می‌شود. 

به  را  پیاله ی‌ چای  را راست کرد،  این حرف کمرش  با شنیدن  سبحان 
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زمین گذاشت و عین شیری که حریمش نقض میشود، غرید:
نمی‌گردم.  بر  مردار  جنگ  این  به  دوباره  من  کرده‌ام،  را  فکرهایم   -
سا‌ل‌هاست که برایم جنگ تمام شده است. من دیگر دزد سر گردنه نیستم. 
تو هم غلط کردی که تفنگ برداشتی و به کوه بالا شدی. خودم سال‌ها در 
این کوه‌های سیاه همراهت بودم و خوب می‌دانم نان خوردن از میله ی‌ تفنگ 
چیست و چه بهایی دارد. تو یک بار دیگر خون ناحق ‌ریختی! تو همین چند 
روز پیش رفتی و خون ناحق ریختی، اگر بالای سر خانواده‌ات می‌بودی کسی 
جرات بردن دخترت را نمی‌کرد، تو او را به کشتن دادی و ده‌ها بیچاره ی‌ 
دیگر را هم به پای او کشتی. خاطر مصطفا نیازی به آسوده شدن ندارد. این 
که  می‌شود  آسوده  من  خاطر  زمانی  شود.  آسوده  باید  که  است  من  خاطر 

مصطفا کنار مادرش در خانه باشد.
نادر نگذاشت گپ سبحان تمام شود:

- سبحان تو مرده‌ای، تو سال‌ها است که مرده‌ای و مانند جسد در کنج 
خانه در معلومه افتاده‌ای و از غم دنیا به تریاک پناه برد‌ه‌ای. تو گذشته‌ات 
را فراموش کرده نمی‌توانی و از همین خاطر است که تریاک می‌کشی. برو 
یک دفعه به آیینه نگاه کن، شکل تو گشته است و رنگ به رخ نداری. من 
ندارم، هرچه بگويی حق داری، من و تو یار قدیم  پروای زخم زبان تو را 
با  و  بودیم  جوان  که  وقت‌ها  آن  نمی‌کند.  دلگیر  مرا  دشنام‌هایت  هستیم. 
هم بودیم هم زخم زبان می‌زدی و من می‌خندیدم. امروز که من بی‌حوصله 
می‌شوم، درد دارم، دخترم را کشتند، نگار مرا سوختاندند. سبحان! حالا که 

این‌جا آمدی زخم زبان نزن، بگذار دردم را بکشم و راهم را بروم. 
سبحان گپ‌های او را نشنید، به سنگی از دیوار خیره شده بود که هنوز 
لکه ی سياه خون مردی را داشت که زمانی آن‌دو او را با هم کشته بودند. فقط 
او را با دستان بسته هُل داده بودند و به سنگ دیوار خورده بود و همان‌جا جان 
داده بود. تن سبحان لرزید و بعد از سال‌ها برای اولین بار دلش به آن مردک 
سوخت. آن‌زمان چه آسان و ساده می‌کشتند، چیزی به نام ترحم و عاطفه 
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نمی‌شناختند، می‌کشتند، غارت می‌کردند و روز بعد از یاد می‌بردند، اما حالا 
آن‌طور نبود، سبحان یارای زدن یک سیلی را نداشت، دلش به انسان و حیوان 
می‌خواست  باشد،  دیگری  می‌خواست کس  بود،  شده  دل  رحم  می‌سوخت. 
سبحان بیست سال قبل نباشد و نبود. دلسوز شده بود، رحم به دلش آمده‌بود، 
‌نمی‌خواست دیگر خون ناحق بریزاند. با خود می‌گفت: نادر از سر راهم کنار 
برو، بگذار فرزندم را با خود ببرم. من به کارت کاری ندارم. آدم می‌کشی، 
چپاول می‌کنی، سر گردنه می‌گیری، هر چه می‌کنی به خودت مربوط است. 
من مانعت نمی‌شوم. حالا من این‌جایم، تا مصطفا را ندهی، نمی‌گذارم لقمه ی‌ 
راحت از گلویت پایین برود. امروز دخترت را کشتند، فردا کس دیگری از 
فامیلت را می‌کشند. حالا آن زمان راگاو خورد که هرچه می‌کردی کسی 
جلوت را نمی‌گرفت. حالا زمان دیگر و شرایط دیگریست. راه‌گیری و خون 
ناحق نمی‌خُسپد، چشم و گوش مردم باز شده است. یک روز نه یک روز 
به سراغت می‌آیند و دیگر ختم هستی. من نمی‌خواهم فرزندم به پای تو تباه 
شود، او جوان است و سال‌های زیادی را پیش رو دارد تا مانند دیگران بدون 
هیچ ترسی زندگی کند، عروسی کند و خانواده داشته باشد. نه، نمی‌گذارم 
سرنوشت مصطفا به میل تفنگ تو بسته باشد، او را می‌برم، به قیمت جانم هم 

اگر تمام شود او را از این‌جا نجات می‌دهم.
درین لحظه دروازه ی اتاق باز شد و هوای سرد بیرون، یک‌جا با مصطفا 
که جگر گوسفند را به دست داشت، به داخل آمد. از جگر خون‌چکان، هنوز 
بخار بالا می‌شد و رگه‌های دو سویش هنوز می‌لرزید. نادر با دیدن جگر از 
جا برخاست و در حالی‌که آن‌را از دست مصطفا می‌گرفت، رو به سبحان 

کرد و گفت:
- حالا برایت کباب جگر می‌دهم تا زود سرحال بیایی.

سبحان چیزی نگفت و او دو چوب نازک از میان هیزم‌ها جدا کرد و به 
جگر فرو برُد و بر روی آتش گرفت. جگر در یک چشم به‌هم زدن رنگ 
عوض کرد و بوی کباب در اتاق پیچید. نادر دگرگون شد و با بوي كباب 
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بود. خطوط چهره‌اش  برخاسته  نگار  سوخته ی‌  تن  از  كه  افتاد  بويي  ياد  به 
درهم رفت، ابرو‌هايش در هم خميد و رگ‌هاي گردنش متورم شد، اما زود 
بر اعصابش مسلط شد و با خود گفت: خدايا! همت بده و نگذار نزد سبحان، 

ضعيف بنمايم! 
سبحان که سخت گرسنه شده بود، بی طاقت شد، اما به روی خود نیاورد. 
زیر چشمی به جگر نگاه کرد و به یاد دورانی افتاد که هر روز خود را به 
گله‌های مردم می‌زدند و چندتا گوسفند چاق و چله جدا می‌کردند و به محض 

رسیدن به قرارگاه، بساط کباب برپا می‌کردند.
نادر در‌حاليك‌ه دوباره ناراحتي‌اش را مهار ميك‌رد، با پشت و رو کردن 

جگر از سبحان پرسید:
- مانند گذشته نیم خام می‌خوری؟

- اگر مال دزدی نباشد، ها نیم خام می‌خورم.
نادر خندید و گفت:

- نه، به سر تو، پرورده ی خودم است. 
از روی آتش  با دور کردن جگر  و  بلند خندید  را گفت و سپس  این 

گفت:
- بیا این هم کباب جگر، تا گوسفند آماده می‌شود بخور که از سر شین 

پایین شوی!
سبحان از جا برخاست و به سوی تُبره‌اش رفت، آن‌را گشود و چند قرص 

نان بیرون کشید و پيش نادر برد و گفت:
- روی نان بگذار!

نادر جگر را بر ‌روی نان گذاشت، سیخ‌های آن‌را بیرون کشید و باگذاشتن 
پلاستیک نمک پیش دست سبحان، گفت:

- بگیر نمک هم بزن!
او نمک را از نادر گرفت، مقداری به روی جگر پاشید و گفت:

- بخور! تو هم بخور، بعد با هم گپ می‌زنیم. مصطفا را از نزدت می‌برم، 
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از این کباب‌ها هرچه برایم بپزی از تصمیم خود منصرف نمی‌شوم.
نادر از نان توته‌ای جدا کرد و با پاره کردن جگر که هنوز خون داشت 

و دست سوز بود، گفت:
- بگیر بخور! داغ داغ بخور، خیلی جوش نزن همه چیز رو به راه می‌شود.
او این را گفت و لقمه ی نخست را به دهن گذاشت و در حالی‌که جگر 
داغ را در دهنش از این سو به آن سو می‌کرد تا نسوزد، اشاره به سبحان کرد 
که شروع به خوردن کند. سبحان دست به جگر دراز کرد و اولین لقمه را 
به دهن گذاشت و سپس به چشم‌های نادر نگاهی انداخت و در آن‌ها شرارت 
لعنتی خوب می‌فهمم.  تو  به زبان  با خود گفت: من  یافت و  باز  را  گذشته 

آن‌چه می‌گویی و آن‌چه می‌کنی از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد.
روی  به  اتاق  دروازه ی  ناگهان  که  بودند  جگر  خوردن  مشغول  دو  آن 
نازنین را در بغل داشت به داخل آمد.  پاشنه چرخید و مصطفا در حالی‌که 
چشم‌های سبحان به آن‌ها دوخته شد و لقمه ی‌ جگر در دستش در هوا ماند. 
مصطفا آمد کنار آن‌ها نشست و نازنین را بر روی زانوهایش گذاشت و رو 

به نادر کرد:
- از دیشب تا به حال ناله می‌کند، تب دارد و گاه گاه سرفه هم می‌کند.

نادر دستی به پیشانی نازنین گذاشت و گفت:
- طفلک حتمی ذکام شده.

سبحان که هنوز دستش نزدیک دهن بود و متعجب به دختر نگاه می‌کرد، 
با کلمه های شکسته‌ای پرسید:

- این دیگر کیست؟
نادر نگذاشت که مصطفا پاسخ پدر را بدهد، به عجله گفت:

تسلیم  خانواده‌اش  به  زودی  به  دادیم  نجاتش  سیاوشانی‌ها  چنگ  از   -
می‌کنیم.

سبحان به جواب نادر قناعت نکرد و به مصطفا گفت:
- از تو پرسیدم این دختر نزدت چه می‌کند؟
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- پدر! کاکا نادر راست می‌گوید از سیاوشانی‌ها گرفتیم و تا دو- سه روز 
دیگر به خانواده‌اش می‌سپاریم.

سبحان به سوی نازنین نگاه کرد و با ناباوری گفت:
- خدا کند راست باشد، اگر دروغ گفته باشی وای به حالت.

نازنین از لای پلک‌های سنگینش به سبحان نگاه کرد، از چشم وگونه‌های 
فرورفته، ریش و بروت تاب خورده‌اش ترسید و خودش را به مصطفا چسپاند. 

مصطفا او را دلداری داد و گفت:
- نازنین نترس! پدرم است. 

او این را گفت و سپس از نازنین پرسید:
- کباب می‌خوری؟

نازنین جواب او را نداد، اشک‌هایش ریخت، دستش را به گردن مصطفا 
حلقه کرد و آهسته گفت: برویم.

مصطفا لقمه ی کوچکی از جگر جدا کرد و به دهن نازنین نزدیک کرد:
- بخور نازنین! بخور که ناجور شدی، تو باید قوت داشته باشی و راه رفته 

بتوانی.
نازنین دهنش را باز کرد و درحالی‌که از چشم‌هایش اشک می‌ریخت، به 
جویدن شروع کرد. لب‌های نازنین می‌لرزید و اشک‌ها که از گونه‌هایش به 
پایین می‌غلتید، به دهنش راه باز می‌کرد و با لقمه‌اش یکی می‌شد. سبحان که 
همچنان به نازنین نگاه می‌کرد، قلبش لرزید، دلش گواهی بد داد. او توته ی‌‌ 
جگر را واپس به روی نان گذاشت، از جا برخاست و با برداشتن نمدش به 
عجله به بیرون رفت. نادر رفتن او را دنبال کرد و وقتی دروازه بسته شد به 

مصطفا گفت:
- نمی‌شد همین حالا او را نیاری تا به آرامی به گلوی پدرت لقمه‌ نانی 

ته برود.
- چه فرق می‌کند، عاقبت نازنین را می‌دید و ما باید برای او می‌گفتیم که 

او کی است و این‌جا چه می‌کند. 

www.takbook.com

www.takbook.com



133/ سيامك هروي

نادر توته‌ای از نان جدا کرد و باقی مانده ی کباب را به مصطفا نزدیک 
کرد و گفت:

- بگیر و به دختر بده، من می‌روم تا ببینم این پدر تریاکی‌ات چه نقشه‌ای 
در سر دارد.

او این را گفت و از اتاق بیرون رفت.
سبحان چند متری از اتاق دور شده بود، ‌می‌رفت به سوی سنگ سياه و 

بزرگ دم دره. نادر با قدم‌های تند، خود را به او رساند:
- کجا میروی؟ بیا برویم نزد ظاهر در ریزه کردن گوشت به او کمک 

کنیم.
- مرا چند دقیقه تنها بگذار! تو برو، بعد من هم می‌آیم.

به سوی گاش کج کرد،  را  راهش  و  به حال خود گذاشت  را  او  نادر 
به سنگ  نظاره ‌کرد. سبحان  را  داد و سبحان  چندقدمي که رفت، سر دور 
سياه رسیده بود و با رسیدن به سنگ به زیر آن خزید. سنگ بزرگ مانند 
گرده‌ای بر کمر کوه چسبیده بود و در زیرش حفره‌‌ای به اندازه ی‌‌ یک اتاق 
داشت. درگذشته‌ها این‌جا محل تنهایی‌ سبحان بود و در فصل گرما همیشه 
به آن‌جا می‌رفت و در سایه ی‌ سرد آن ساعت‌ها می‌خوابید. او وقتی به زیر 
داد و  را تکیه  سنگ رسید، رفت و در محل همیشگی‌اش نشست، خودش 
چشم‌هایش را بست و تا توانست گریه کرد: دیر آمدم، کار از کار گذشته 
است، مصطفا دیگر شریک ظلم و اعمال نادر شده است. او پا در جای پای 
من گذاشته است، نادر از او سبحان ثانی ساخته است. هیچ فکر نمی‌کردم که 
ببینم. ما هیچ وقت کودک  کودک هشت- ده ساله‌ای را در کوه آسمانی 
به این کوه نیاورده بودیم. این لعنتی آن‌قدر خدا نا ترس شده است که حالا 
کودک ربایی می‌کند و مصطفا را هم شریک می‌کند. نه، مصطفا را نزد این 
خدا ناترس نمی‌گذارم. او را از چنگال این کفتار بیرون می‌کشم و با خود 
می‌برم، اگر به قیمت جان من هم تمام شود مصطفا را نمی‌گذارم که شریک 
کثافت کاری‌های این نامرد شود. او این را گفت و اشک‌هایش را با کف 
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دست پاک کرد و نگاهش را به شکافی دوخت که از آن آب می‌تراوید، 
قطره می‌شد و تگاب معلومه را متولد می‌کرد. آب وقتی از زیر سنگ بزرگ 
رد می‌شد به برف می‌رسید و آهسته به زیر آن می‌خزید و راهش را به سمت 
سراشیبی باز می‌کرد. سبحان در گذشته بارها به این منظره نگاه کرده بود 
و خوب می‌دانست که تراوش آب از زیر این سنگ تمامی ندارد. او رفت 
کنار رگه ی آب و بر روی میده سنگ‌ها رو به سینه دراز کشید و لبانش 
را بر آب نهاد و خودش را سیراب کرد و سپس همان‌جا نشست، دست و 
رویش را شُست، تازه شد و به آرامش دست یافت. از محلی که نشسته بود 
به ته ی دره و کشاله ی پیچ در پیچ راه که قدم‌های صبحگاهی‌‌اش بر روی 
برف، آن را واضح کرده بود، نگاه کرد. این‌همه راه را آمده بود و به جایی 
رسیده بود که کمتر کسی از آن آگاهی داشت، آیا می‌شد از همین خط راه 
یک‌جا با مصطفا به خانه برگردد؟ جواب سوالش را نداد، دست به جیب برد 
و با کشیدن توته ی تریاک، از آن به اندازه ی جیره ی هر روزه‌اش جدا کرد 

و به دهن گذاشت و آهسته گفت: خدایا قوت بده!
 

با عثمان در کنار گاش نزدیک خطه‌  نادر به گاش رسید. ظاهر همراه 
گوسفند  گوشت  کردن  ریزه  مشغول  می‌شد،  منتهی  نگار  قبر  به  که  راهی 
بودند. گاش کوچک هیچ وقت بی‌گوسفند نمی‌شد. برای محافظت گوسفند‌ها 
کرده  پهن  سیاهی  خيمه ی  گاش  سنگی  دیوار  برروی  زمستان،  سرمای  از 
بود. وسط گاش هشت گوسفند  شبیه خانه‌ پلاس‌ها ساخته  بودند که آن‌را 
مشغول  علوفه  و  کاه  برروی  شان،  چله ی  و  چاق  رفیق  غیابت  از  بی‌خیال 
خوردن بودند. نادر به این باور بود که در کوه بدون گوشت به معنی بدون 
آب بودن در ريگستان است و به همین خاطر بود که هیچ وقتی گاش را 
خالی نمی‌گذاشت و تا گوسفندها تعداد شان به چهار- پنج تا می‌رسید، بچه‌ها 
را می‌فرستاد تا با رسیدن به اولین گله، چند راس جدا کنند و به آن‌جا بیاورند.

نادر وقتی بالای سر آن‌ها رسید از عثمان خواهر زاده‌اش پرسید:
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- کدام یک را حلال کردید؟
عثمان که کارد پُرخون را به دندان‌ها محکم گرفته بود و مصروف جمع 

کردن پیه ی ‌روده بود، روده را گذاشت و با برداشتن کارد، گفت:
- بور خصی را کشتیم. گوشت نازکی دارد. خام خورده می‌شود.

- پیه‌روده اش را با پشت مغز و کمی دنبه پُر کن که سبحان را گیچ کنیم 
تا مصطفا را فراموش کند.

او این را گفت و سپس قهقهه‌ای سر داد، چنان خندید که صدایش به دره 
پیچید و با برخورد به کوه دو باره برگشت و به زیر سنگ سياه رفت و به 
گوش سبحان رسید. سبحان که با خوردن تریاک سنگین شده بود و رخوت 

به تنش دویده بود، زیر لب گفت: بخند دزد بی‌غیرت.

نادر  افراد  اعتبارترین  با  از  یکی  بود،  ظاهر  سال  و  سن  به  که  عثمان 
محسوب می‌شد. نادر اکثر شبیخون‌هایش را توسط او سامان می‌داد و ظاهر 
يادداشت  دفترچه‌اش  در  را  نادر  وكتاب  حساب  و  داشت  سوادي  نيمه  كه 
ميك‌رد، کمتر در راه‌گیری‌ها اشتراک می‌کرد و نادر هم با او سخت‌گیری 
نداشت. عزیز بودن ظاهر در میان گروه به‌دليل پولی بود که حساب و كتابش 
را داشت. او سر هرماه درآمد راه‌گیری‌ها را حساب می‌کرد و بعد از اجازت 
نادر، مقداری میان افراد گروه تقسیم می‌کرد. او حیثیت خزانه‌دار را داشت. 

عثمان بعد از این‌که از پُرکردن پیه‌روده فراغت یافت، کمر راست کرد، 
به پاخاست و به نادر گفت:

- از صبح تا حال دو بار لطیف سياوشانی به مخابره تماس گرفت و سر 
ساعت سه وعده گذاشت که با شما گپ بزند.

چشم‌های نادر که در دور دست مصروف تعیین موقعیت چند کبک که 
در نیمه روز گلویی از آواز تازه می‌کردند، بود ناگهانی به عثمان دوخته شد:

- چه گفتی؟ کی بود؟
- لطیف سياوشانی بود، می‌گفت کار عاجل دارد، سر ساعت سه تماس 
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می‌گیرد.
- حتمی پولش را می‌خواهد، ده‌هزار دالر از بابت دختر، قرضدارش هستم 
و مصطفا سبحان‌زاده این‌جا پهلویم نشسته است، کباب جگر را که خورد، 

پول را می‌دهد! 
ظاهر و عثمان خندیدند. عثمان آرام گفت:

- اجازه بده کلک پدر و پسر را یک‌جا بکنم.
نادر به کارد پُرخون او نگاه کرد و گفت:

- از تو دمبریده شکی نیست که رفیق‌های بیچاره‌ام را مانند گوسفند حلال کنی.
- ماماجان! از شما اشاره ی‌ ابرو و از ما به‌سر دویدن.

بالای  نکنم  فکر  اما  است،  برنده  خیلی  تو  کارد  که  می‌دانم  می‌دانم،   -
خودی برود.

- اگر خودی بلای جان شود، می‌رود ماما نادر!
- هنوز کسی بلای جان نیست. من به زبان سبحان می‌فهمم، من سال‌ها 
با او شانه به شانه از این گردنه به آن گردنه رفتم. از همین دندانه ی سخت 
که گذشتیم با او گپ می‌زنم، اگر کله شخی کرد باز تصمیم می‌گیرم که 
چه کنم. حالا لطیف بلای جان شده و ده‌هزارش را می‌خواهد. امروز بعد از 
شام پدر و پسر را می‌نشانم، برای مصطفا می‌گویم که کار دختر را یک‌ طرفه 
کند و با تحویل دادن دختر به پدرش ده‌هزار را حصول کند که از شر لطیف 
خلاص شوم. اگر لطیف از آن چوسی پوسی‌ها می‌بود سرش ری نمی‌زدم، 
تو را می‌فرستادم که از پشت سر حلالش کنی، اما لطیف آدم ساده‌ای نیست 
به یک ساعت هرات را زیر و رو می‌کند. سه صد تفنگی مجهز دارد، پولش 
بی‌حد و حصر است. اصلا تمام پول هرات از اوست به هر تاجری که حواله 
روان کند، شاشش می‌رود و دو دستی برایش پول می‌فرستد. ما با او طرف 
شده نمی‌توانیم. می‌دانی همین دختر را وسط روز از جاده ی مهتاب که در 
امنیتی،  حوزه ی  آن  دیگر  سر  در  و  امریکایی‌هاست  قرارگاه  آن  یک‌سر 
برداشت و برُد. همین است که گاهی کارش به این سمت می‌افتد و ما چاره 
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خطر  به  را  افرادش  جان  که  نداشت  نیازی  هیچ  او  ورنه  می‌شویم،  سازش 
بیندازد و دخترک را برباید و به ما تحویل دهد. 

نادر این را گفت و خاموش شد. بساط ریزه کردن گوشت را جمع کرده 
بودند. ظاهر و عثمان که منتظر تمام شدن گپ‌های نادر بودند با سکوت او 
پوست گوسفند را که گوشت‌های میده شده‌ در آن ریخته شده بود، برداشتند 
و به سوی صُفه ی وسط اتاق‌ها که قرار بود در آن‌جا بساط کباب راه هموار 
کنند، روان شدند. نادر هم کله و پاچه ی‌ گوسفند را برداشت و به دنبال آن‌ها 
رفت. وقتی به صُفه رسیدند، نادر با گذاشتن كله و پاچه بر روي زمین، گفت:

- من مي‌روم تا خبر سبحان‌خان را بگيرم، شما ترتیب کار را بگیرید.
نادر به‌سوي سنگ‌سياه به‌راه افتاد. ابرها متفرق شده بود و از پس توده‌هاي 
آن گاهي آفتاب سر ميك‌شيد و شعايش با برخورد به برف روي زمين و 
برگشتش، چشم‌ها را مي‌آزرد. سبحان صداي پاي نادر را كه بر روي برف يخ 

زده غرچ غرچ ميك‌رد و به پناهگاهش نزدكي مي‌شد، می‌شنید.
نادر از دور صدا زد:

- سبحان چه شدي؟ دلت نيست از غار بيرون بيايي؟
سبحان كه هنوز سُستي‌ و رخوت ترياك را در بدن حس ميك‌رد، جوابي 
نداد. چشم‌هايش به سقوط قطره‌هاي آب از روي سنگ دوخته شده بودند و 
از دايره‌هاي روي آب كه در گودال كوچك روي زمين ايجاد مي‌شد، لذت 
مي‌برُد. نادر رفت و نزدكي حفره ی زير سنگ ايستاد، سرش را خم كرد و 
به زير سنگ نگاه كرد. سبحان خودش را به سنگي تيكه داده بود و بي‌تفاوت 

به حضور نادر، هنوز به چيكدن آب نگاه ميك‌رد.
- سبحان بيا كه برويم زير اين سنگ سياه، ذكام مي‌شوي.

سبحان بي‌حركت گفت:
- برو! ديرتر مي‌آيم.

- سبحان‌خان! ترياك زدي؟
- به تو ربطي ندارد.
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- دارد سبحان‌خان، دارد. من دوست تو هستم روا ندارم حال و روز تو 
بد باشد.

ترياك ميك‌‌شم.  است كه  از همين خاطر  است،  بد  من  - حال و روز 
بچه ی تو را هم كه اسير بگيرند، ترياكي مي‌شوي.

- سبحان بچه ی تو را كسي اسير نگرفته است، چرا از خر شيطان پايين 
نمي‌آيي!

- من به خر شيطان بالا نيستم، تو بالا هستي نادر! فهميدي؟ تو از شيطان، 
شيطان‌تري، من تو را مي‌شناسم. خوب مي‌شناسم.

نادر به داخل رفت، دست سبحان را گرفت و گفت: 
- برخيز كه برويم، بچه‌ها همه معطل هستند، برويم كه بساط كباب به‌پا 

كردند.
سبحان در حاليك‌ه نمدش را روي شانه‌ها جابجا ميك‌رد، كمرش را راست 

كرد و به آرامي گفت: برويم.
هر دو از زير سنگ سياه بيرون شدند. نادر كه مي‌خواست ‌كيبار ديگر 

با حضور مصطفا همراه پدرش گپ بزند، گفت:
- خنك خوردي، زير اين سنگ لعنتي استخوان آدم يخ ميك‌شد، مي‌رويم 
به اتاق، چند دقيقه‌اي كنار آتش مي‌نشينيم و بعد مي‌رويم كنار بساط كباب.

سبحان با سكوتش با پيشنهاد او موافقت كرد و با گام‌هاي آرام به سوي 
اتاق رفت.

اتاق گرم بود، آتش ديگر شعله نميك‌شيد و وسط بخاري ديواري، خرمني 
از قوغ آتش انبار شده بود. مصطفا هنوز كنار نازنين نشسته بود و براي او 
باز  نيمه  را  آلودش  نازنين چشم‌هاي تب  را مي‌گفت.  باز  و  قصه ی كبوتر 
گذاشته بود و درحاليك‌ه به قصه ی مصطفا گوش فرا داده بود به پدر، مادر و 
مامايش فكر ميك‌رد. آن‌ها را مي‌ديد كه در کوچه‌ها هراسان او را مي‌جويند. 
او لحظه‌ای را به ياد ‌آورد كه موتر سياه نزدیک او و خواهر خوانده‌هایش، 
او  سوي  به  و  بودند  انداخته  پايين  را  خود  مسلح  افراد  و  بود  كرده  توقف 
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دويده بودند و همزمان با اين فکرهای نازنين، قصه ی مصطفا به جایي رسيد 
كه باز چنگال‌هايش را مي‌گشايد و بچه ی كبوتر را از روي لانه‌اش مي‌قاپد. 
نازنين ناگهان وحشت كرد و با فريادي سرش را از روي تُشك بلند كرد 
محكم  از گردن مصطفا  بود،  بی‌اراده چنگ شده  درحاليك‌ه دست‌هايش  و 
ابتدا  چرخيد،  پاشنه  روي  هولناكي  صداي  با  دروازه  لحظه  اين  در  گرفت. 
نادر و سپس سبحان پا به داخل اتاق گذاشت. نازنين بار ديگر وحشت كرد 
و به لكنت افتاد. نادر پرسيد: خيريت است؟ مصطفا جواب داد: تب دارد و 

ديوانگي ميك‌ند.
صداي  با  و  داد  تيكه  ديوار  به  را  خودش  بخاري،  كنار  رفت  سبحان 

مايوسانه‌اي گفت:
- حال و روز شما را از اين بدتر مي‌بينم. شما نشاني از مردي نداريد، طفل 
بيچاره را از پدر مادرش جدا ميك‌نيد تا به پول برسيد، اين پول از گوي سگ 

هم مردارتر است. 
نادر خنديد و گفت:

- از اين گهُ ها تو هم زياد خوردي!
- بلي خوردم، اما ديگر نمي‌خورم، توبه كردم.

- سبحان چند بار برايت بگويم اين دخترك را ما ندزديديم، او را لطيف 
سياوشاني اختطاف كرده بود كه ما از او گرفتيم و حالا نيت داريم به پدر- 

مادرش تحويل دهيم.
او اين را گفت و رو به مصطفا كرد:

- مصطفا منتظر چه هستي؟ چه وقت دخترك را مي‌بري؟
- كاكا نادر من ديشب تليفوني همراه عتيق گپ زدم، تا سه روز ديگر 
از بادغيس حركت ميك‌ند، موترش كه به مسجد چوبي رسيد، نازنين را به او 

مي‌سپارم تا به شهر ببرد و ترتيب كار را بگيرد.
او گاه‌گاهي از چگونگي وضعيت راه،  نادر، عتيق را خوب مي‌شناخت 
احوال  براي‌شان  هرات  بادغيس-  از سرك  سرمايه‌دارها  و  كاروان‌ها  عبور 
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مي‌داد و در عوض از نادر پول مي‌گرفت.
نادر كه با شنيدن نام عتيق از تدبير مصطفا راضي به نظر مي‌رسيد، گفت:
- سبحان‌خان اطمينانت شد؟ تا سه روز ديگر گپ خلاص است، دختر به 

خانواده‌اش تحويل داده مي‌شود.
سبحان پوزخندي زد و گفت:

- من هيچ‌گاهي به گرگ اطمينان نكردم.
با من شانه به شانه، كوه به  با اطمينان  - نه چرا ميك‌ردي، بيست سال 

كوه گشتي.
- آن‌زمان خودم هم گرگ بودم.

نادر سكوت كرد. از گپ‌هاي سبحان به ستوه آمده بود. دلش مي‌خواست 
خيز بيندازد و از گلوي سبحان بگيرد و آن‌قدر بفشارد تا از نفس بيفتد، اما با 

نگاهي به مصطفا و نازنين به آرامي گفت:
- دخترك را بيرون نبري كه هوا سرد است، سه روز ديگر هم زحمتش 

را بكش، ان شاءالله كارها رو به‌راه مي‌شود.
بود، آهسته آهسته  به روي شانه ی مصطفا گذاشته  نازنين كه سرش را 
اشك مي‌ريخت. گفتگوي آن‌ها دلش را ناز‌كتر كرده بود. فكر كرد كه 
هنوز در تحويل دادنش به پدر‌- مادر دروغ‌ مي‌گويند. وقتي گپ‌هاي سبحان 
را شنيد، احساس كرد كه اين پيرمرد با چهره ی عبوس و وحشتناكش، قلب 
مهربانی دارد. اما به هيچ كس اعتماد نميك‌رد، از همه ی‌ كسانيك‌ه مي‌ديد، 
مي‌ترسيد. آن‌ها چندين بار كلمه ی‌ گرگ را به زبان آورده بودند، آيا اين‌ها 
به راستي گرگ بودند؟ آيا مصطفا هم گرگ است؟ نه مصطفا او را نوازش 
كرده بود، مصطفا او را دلداري داده بود و قول داده بود كه او را به پدر- 
بزك  و  قصه ی‌ گرگ  او  باشد.  نمي‌توانست گرگ  او  بازگرداند،  مادرش 
چيني را شنيده بود و مي‌دانست كه گرگ خودش را مادر بره‌ها جا مي‌زند و 
می‌آيد بره‌ها را كيي پي ديگري مي‌خورد. او شنيده بود كه مادر بره‌ها مي‌رود 
و در كي نبرد، شكم گرگ را مي‌درد و جوجه‌هايش را ميك‌شد، اما چرا 
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پدر- مادرش نمي‌آيند؟ چرا او را از ميان اين گله ی گرگ نجات نمي‌دهند. 
فكر كرد شايد رفته باشند شاخ‌هاي ‌شان‌ را تيز كنند، ولي پدر مادرش شاخ 
است، كي گرگ  تيز كنند.  پس مصطفا هم گرگ  را  نداشتند كه آن‌ها 
مهربان كه در كي فرصت او را به آرامي خواهد خورد. آدم‌ها گرگ شده 
مي‌توانند؟ خودشان پيش‌تر گفتند كه گرگ هستند. پس گرگند. پس او را 
به زودي ‌خواهند ‌خورد. ناگهان در ذهنش كي گله ی گرگ با دندان‌هاي تيز 
و زبان آب‌چكان كه از دهن‌های گشاده ی شان آويزان بود، مجسم شد كه او 
را احاطه كرده اند و گام به گام به او نزدكي مي‌شوند. گرگ‌ها نزدكي و 
نزد‌كيتر شدند، آن‌قدر نزدكي شدند كه نفس و بوي بد شان‌را احساس كرد 
و آب دهن‌شان بالايش ريخت. خواست فرياد بزند، خواست مادر صدا كند، 
اما صدايي از حلقومش بيرون نشد. زبانش بند شده بود و هرچه براي فرياد 

زدن تلاش ميك‌رد، جايي‌را نمي‌گرفت. 
تب نازنين بيشتر شده بود و تمام وجودش مي‌سوخت. مصطفا كه هنوز 
نازنين را در بغل داشت، فكر كرد كه لخت آتشي را در بغل دارد. دستي به 

گردن و صورت خيس شده ی او كشيد و با نگراني گفت:
- وضع دخترك خوب نیست. تبش زيادشده و تمام وجودش پُر از عرق 

است.
نادر مشوش شد، فكر كرد در آستانه ی از دست دادن ده‌هزار دالر است. 
از جا برخاست و نزد نازنين رفت و دستش را به گردن او گذاشت، دستش 
سوخت و به عجله دستش را عقب كشيد. ترسيد و ناگهان به اين فكر افتاد 
كه دخترك مي‌ميرد و او ده‌هزار دالر به لطيف تاوان‌ده می‌شود. وارخطا شد 

و گفت:
- ما دوا داشتيم، دواهاي ما چه شد؟

مصطفا كه از وجود دوا بي‌خبر بود، گفت:
- نمي‌دانم، شايد نزد ظاهر باشد.

- ياالله برو زود ظاهر را صدا كن!
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نادر اين‌را گفت، اما زود پشيمان شد:
-  نه خودم صدايش ميك‌نم.

از جا برخاست، بيرون رفت و همان‌طور از پشت دروازه دو بار ظاهر صدا 
زد. او با صدا زدن ظاهر واپس به اتاق برگشت و با ناراحتي به داخل اتاق 

شروع به قدم زدن كرد. چند لحظه  بعد ظاهر به داخل آمد و گفت:
- بلي نادرخان!

- دوا‌ها را كجا كردي؟
- كدام دواها را؟

- چند وقت پيش كه من دل درد شده بودم.
- نزد من است.

- بيار كه دخترك خيلي تب دارد.
آن  از  من  اما  نكند،  فايده  او  تب  به  شايد  شما  دواهاي  نادر!  كاكا   -

گولي‌هاي شيرچاپ دارم، براي سر دردي و تب خيلي خوب است.
- خوب برو عاجل بيار!

- چشم.
ظاهر رفت و چند دقيقه بعد با دو پاكت تابليت برگشت و در حاليك‌ه 

آن‌ها را به دست نادر مي‌داد، گفت:
- اين كيي شيرچاپ است و براي سر دردي و تب خوب است و اين 

كيي هم براي سرماخوردگي و ريزش فايده ميك‌ند.
نادر با عجله تابليت‌ها را از دستش قاپيد، پیش مصطفا انداخت و گفت:

- بگير از هر دو برايش بده كه اگر او را كاري شد تاواني در تاوان است. 
مصطفا نگاهي به تابليت‌ها انداخت و گفت:

- به اين طفلك دو تابليت ‌كيجا زياد نيست؟
- خوب اگر زياد است كيي را حالا بده كيي را دو ساعت بعد.

سبحان از جا برخاست و از كتري در پياله كمي چاي سرد ريخت و از 
پاكت سرماخوردگي كي تابليت جدا كرد، به مصطفا داد و گفت:
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- بگير! برایش بده.
مصطفا با گرفتن تابليت آهسته سر نازنين را از شانه‌اش جدا كرد، دستي 

به پيشاني‌اش كشيد و گفت:
- نازنين‌جان! بيا اين گولي را بخور كه به خير خوب شوي.

نازنين چشم‌هاي پُر اشكش را اندكي گشود و از لاي پل‌كهاي سنگينش 
به تابليت و دست مصطفا نگاه كرد. مصطفا تابلت را در ميان لب‌هاي لرزان او 
گذاشت و با برداشتن پياله ی چاي آن‌را به دهن نازنين نزدكي كرد و گفت:

- بگير، بخور!
نازنين به سختي تابلت را با چند جرعه چاي سرد فرو داد و واپس سرش 
در  نازنین  توانايي  نگران  كه  سبحان  و  نادر  گذاشت.  مصطفا  شانه ی  بر  را 
مصطفا  برگشتند.  جا‌هاي‌شان  به  و  شدند  جمع  خاطر  بودند،  تابلت  بلعيدن 
دخترك را آهسته به روي تُشك گذاشت، پتويش را روي او هموار کرد و 

آهسته گفت:
- نازنين كمي بخواب! من اين‌جا كنارت هستم.

او اين را گفت و سپس خودش را به ديوار تيكه داد. سكوت در اتاق 
حكمفرما شد. سبحان به نجات فرزندش فكر ميك‌رد، نادر به لطيف و قرار 
گفتگويي كه با او داشت و مصطفا با دل ترك برداشته‌اش به نازنين و گرهی 

كه با آمدن پدرش دركارهاي او خورده بود، مي‌انديشيد.
دروازه با غ‍ژيدن هميشگي‌اش باز شد و اين‌بار عثمان با بوي كباب به 

داخل آمد و گفت:
- ماماجان! كباب را روي آتش گذاشتيم. 

نادر از عمق فكرهاش بيرون شد و با استشمام بوي كباب به هوا پريد:
- بوي نگار! نگار را كباب ميك‌نند! دخترم را نگذاريد بسوزد. نگذاريد 
كباب شود. من همه ی شما را ميك‌شم. اگر كلك دخترم سوخت، همه ی شما 

را به راكت بسته‌ ميك‌نم. خاين‌هاي پست، دخترم را کباب کردید؟! 
او اين‌را گفت و با برداشتن دراگُنوفش به بيرون دويد. سبحان، مصطفا و 
عثمان با نگراني به دنبال او به بيرون دويدند. نادر كي راست به روي صُفه 
رفت و با لگد محكمي به سنگ‌هاي اجاق، سيخ‌هاي كباب را به دور پرت 
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كرد و سپس با كشيدن قيد تفنگ و به ميل كردن مرمي در حاليك‌ه دهنش 
كف كرده بود، صدا زد:

گذاشت؟  آتش  روي  را  دخترم  كي  كرد؟  كباب  را  دخترم  كي   -
بي‌ناموس‌ها پيش از اينك‌ه مرمي‌ها را از كون شما بكشم گپ بزنيد! ياالله 

بگویيد، كي جرات كرد به دخترم دست بزند؟
ظاهر و مصطفا او را دو نفري از پشت، بغل زدند. عثمان رفت که تفنگ 
را از دستش خارج كند، او دو مرمي پشت‌هم به نزدكي عثمان شلكي كرد. 
مرمی‌ها پیش پای عثمان به زمین نشستند و حفره‌ای در برف ایجاد کردند. 

نادر با خشم گفت:
- پيش نيايي كه سوراخ سوراخت ميك‌نم!

ظاهر و مصطفا محكم دستان او را از عقب به سوي خود كشيدند و او 
هرچه تقلا كرد، ديگر نتوانست تفنگ را راسته كند. عثمان وقتي ديد ديگر 
خطري او را تهديد نميك‌ند، رفت و تفنگ را از دستش به زور بيرون كشيد 

و گفت:
چرا  است،  خوابيده  آرام  است.  دفن  بالا  آن  نگار  بيا!  حال  به  ماما   -

فكرهاي غلط ميك‌ني؟
نادر را كه هنوز در تلاش بود خودش را رها کند، كنار كشيدند. عثمان 
نادر آورد و  برداشت، پیش  از روي برف  رفت و كله پاچه ی‌ گوسفند را 

گفت:
و  كله  اين‌هم  كُشتيم.  گوسفند  خودت  هدايت  به  ما  كن!  نگاه  ماما   -

پاچه‌اش.
نادر نگاهي به گردن بريده، خون پُر و چشم‌هاي كج و مج ميخ شده ی 

گوسفند انداخت و ترسيد، پشتش را به ديوار كلبه چسپاند و گفت:
- زود ببر! دوركن اين نجس را! نگار چه شد؟

- ماماجان! نگار آن بالا دفن است، آرام خوابيده است.
انداخت.  دور  را  گوسفند  پاچه ی‌  و  كله  سپس  و  گفت  را  اين  عثمان 
به  پاچه‌ها  ايستاد و  ميان برف  به  با فرو رفتن پوزش  كله چند غلت زد و 

چهارسمتش پراكنده شد. چشم‌هاي نادر از كله ی‌ گوسفند جدا نمی‌شد.
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سبحان روي سنگي نشسته بود و در حاليك‌ه دستش را روي چشم‌هايش 
سايه‌بان ساخته بود به نادر نگاه ميك‌رد و در دل مي‌گفت: ديوانه شده است. 
اين پست عقل خود را از دست داده است، فرزندم را بايد هرچه زودتر از 
چنگش خطا دهم. اين گرگ حالا به سگ ديوانه مي‌ماند. واي به آن روزي 
كه گرگ ديوانه شود، خود وبيگانه را مي‌درد. بايد مصطفا را از گزندش دور 

كنم.
نادر آهسته آهسته به خود آمد، چشم‌هايش را از كله ی گوسفند برگرفت 

و به سبحان دوخت و با تمسخر گفت:
- سبحان‌خان! ترسيدي؟ بساط كباب‌هايت به‌هم ريخت؟

سبحان تا خواست دهنش را باز كند، مجال نداد:
- چرت نزن! شكمت را سير ميك‌نم.

او با گفتن اين جمله به عثمان هدايت داد که باقيمانده ی گوشت‌ها را 
از جايش  آرام  و همان‌طورك‌ه  آماده كند  يخني  بريزد و گوشت  به ديگ 

برمي‌خاست به سبحان گفت:
- بيا برويم به اتاق كه بدون نمد، خنك مي‌خوري، حالا تو سر ما تاوان 

نشوي و ذكام نگيري.
او اين‌را گفت و همان‌طور که به سوي اتاق راه مي‌افتاد، قهقهه‌ای سر داد.
ساعتي بعد همه دور دسترخوان تكه‌اي كه خرمني از گوشت ميان آن 
تلمبار شده بود، نشسته بودند و منتظر نادر بودند كه دست دراز كند. نازنين 
هم كه با خوردن تابليت، اندكي سرش سبك شده بود كنار مصطفا نشسته 
بود و به آدم‌هاي آفتاب سوخته، ريشو و دستار دار چريكني نگاه ميك‌رد 
كه از مردم شهر خيلي فرق داشتند. او هم‌چنان به دسترخوان پر از گوشتي 
نگاه ميك‌رد كه برخلاف دسترخوان خانه ی شان از تركاري، برنج، سبزي و 

ماست دوست‌داشتني‌اش،‌ خبري نبود.
نادر به پتنوس گوشت دست دراز كرد و تكه ی‌‌ بزرگي از ران گوسفند 

را  پیش سبحان گذاشت و با خنده گفت:
- كباب نصيبت نبوده است، بخور! اين ماهيچه را بخور كه قوت بگيري.
و  دوخت  چشم  گوشت  تکه ی‌  به  بود  انداخته  پايين  سرش‌را  كه  سبحان 
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لحظه‌ای بعد نگاه از آن برگرفت و به سوي نادر ديد و با كمال خونسردي گفت:
- خيلي وقت است با درنده خويي وداع كردم.

نادر پوزخند زد:
- بخور، بخور! حالا كه پيش ما آمدي همه ی عادت‌هاي گذشته‌ات را 

باز می‌یابی.
با دست دراز كردن ديگران به دسترخوان، مصطفا توتة‌‌ گوشتي ‌روي نان 
‌پیش نازنين گذاشت و از او دعوت به خوردن كرد، اما نازنين هيچ اشتهايي 
به غذا نداشت و همان‌طور به تكه‌هاي گوشت نگاه میك‌رد كه با گذشت چند 

دقيقه جاي‌شان ‌را به استخوان‌ها مي‌دادند.
وقتي دسترخوان جمع شد نادر دستي به شكم كشيد و به ساعتش نگاه 

كرد و ناگاه از جا پريد:
- خرزاده‌ها از ساعت سه هم گذشته است و شما مصروف گوشت خوردن 

هستيد. 
با شنيدن اين گپ ظاهر و عثمان هم از جاي شان با عجله بلند شدند و به 
دنبال نادر از اتاق بيرون رفتند. عثمان مخابره‌اش را از جيب بيرون كشيد و 

با روشن كردن آن به نادر گفت:
- برويم سر سنگ سياه، آن‌جا صدا خوبتر شنيده مي‌شود.

به  مخابره  كردن  نزدكي  با  عثمان  و  رفتند  سياه  سنگ  بالاي  سه  هر 
دهنش، صدا زد:

- عقاب كي، عقاب كي!
بعد از چند دقيقه از آن طرف صداي لطيف شنيده شد: مي‌شنوم كبوتر، مي‌شنوم 

و سپس قهقهه‌ای سر داد. نادر مخابره را از دست عثمان گرفت و گفت:
- لالا ما از كي كبوتر شديم؟

- خوب وقتي ما عقابيم كسي هم بايد كبوتر باشد.
- نه جان! وقتي تو عقابي ما بايد شاهین قله‌ها باشيم.

- شوخي كردم. هستي، هستي! خوب كارها چطور است؟ كجايي؟ بيست 
دقيقه مي‌شود كه ما اين‌جا صدا ميك‌نيم، اما مخابره‌ات خاموش است.

- جايت خالي، گوشت خوري داشتيم.
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- نوش‌جان! خوب هستي، طرف‌هاي شما خيريتي است؟ 
به  هستم.  پول‌هايت  فكر  به  است،  خيريتي  اين طرف‌ها  است.  شكر   -

زودي تدارك مي‌شود.
- نه عجله‌ای نيست، من تو را كار عاجل ديگري داشتم.
- در خدمتم. به‌روي چشم. هر امري باشد، انجام مي‌شود.

-  بايد از نزدكي گپ بزنيم، اين بار كارم پیش تو بند است.
- تو به ما هميشه لطف داري، ما در خدمتيم.

- پس قرارما فردا نزد حاجي، تو از آن‌‌طرف حركت كن ما از اين‌طرف، 
آفتاب برآمد به‌هم مي‌رسيم.

- چشم! پس حالا خدا حافظ.
- خدا حافظ.

همان‌جا  لحظه‌اي  داد،  عثمان  دست  به  و  كرد  خاموش  را  مخابره  نادر 
ايستاد، قدري فكر كرد و سپس به ظاهر گفت:

- اسب‌ها را سير كن كه امشب به سوي كوته ی حاجي حركت ميك‌نيم 
و ها برو مصطفا را عاجل صدا كن كه بايد با او گپ بزنم.

ظاهر به سمت كلبه‌ها رفت و چند دقیقه بعد ‌كيجا با مصطفا نزد نادر 
برگشت. نادر به مصطفا گفت:

- امشب به طرف كوته ی‌ حاجي حركت ميك‌نيم. لطيف سياوشاني كار 
عاجل دارد. به مخابره نگفت كه كارش چيست، تو تحويل دهي دختر را به 

عتيق تا معلوم شدن كار او، معطل كن.
مصطفا مايوسانه گفت:

- كاكا نادر وضع دختر خراب است. او سخت مريض است و تب دارد، 
مي‌ترسم همين‌جا بميرد و كار ما از بد بدتر شود.

- خاك بر سرش! اگر مردني است همين حالا بميرد كه ما هم از شرش 
فارغ شويم و به كارخود بفهميم. برو دليل نگو، چيزي كه گفتم همان كن!
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۶
و  سنگ  هیچ صخره،  هنوز  و  بود  باقی  خورشید  طلوع  به  ساعتی  هنوز 
درختی سایه نداشت. آبی که قرار بود از روی سنگ‌های کوه در روز گذشته 
به پایین بغلتد و به شاخه ی‌ جنوبی تگاب معلومه بریزد، در نیمه راه به تلک 
افتاده بود و سردی شب آن‌را بر زیر و روی برف به یخ مبدل کرده بود. سرما 

تن هر نفسك‌شي را می‌لرزاند.
چهار اسب بر سر قله ی مشرف به کوته ی حاجی عزیز، گرده به گرده 
کنار هم ایستاده بودند. نادر، مصطفا، ظاهر و عثمان لجام‌ به دست با سر و 
روی پیچانده از گزند سرما، منتظر روشن شدن اندک دره بودند تا با احتیاط 

لازم و خیال آرام به دره پایین شوند.
سکوت آن‌جا را، دم و بازدم شتابنده ی اسب‌ها می‌شکست. اسب‌های راه 
بلد و تیز بین، شب بی‌مهتاب را پشت سر می‌کردند و قبل از سوارکاران، ده 
بسته  تازه در زیر درخت‌های چهارمغز کنار کوته ی‌ حاجی‌عزيز  اسبی که 
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شده بودند و مصروف دم گرفتن بودند را می‌دیدند.
و  دیدن  توان  نادر  چشم‌های  و  می‌یافت  فزونی  اندک  اندک  روشنی، 
پاییدن بیشتر پیدا می‌کرد. او دوربينش را از روسینه بلند کرد و مقابل چشم‌ها 
گرفت، چند لحظه به دقت نگاه كرد و سپس از یک تا ده شمرد و همان‌گونه 

كه دوربين را به چشم داشت، گفت:
- ده اسب، زیر درخت‌های جوز بسته شده‌اند.

او قدري دوربینش‌را پایین و بالا کرد و با رها كردن دوباره‌اش به روي 
سينه، گفت:

- شش نفر هم در بالا و پایین کوته پهره می‌کنند.
عثمان مخابره‌اش را از جیب بیرون کرد و با روشن کردن آن، صدا زد:

- عقاب یک، عقاب یک!
لحظه هایی بعد از آن طرف صدا آمد که »عقاب یک« به لانه رسیده است 
و در انتظار »شاهین« است و آن‌گاه بود که اسب‌ها از گردنه به زیر غلتیدند 

و با گام‌های محتاط، راهی کوته ی‌ حاجی شدند.
در ته ی‌ دره، دو سوي رگه، آب را يخ‌زده بود و از وسط یخ، آبي كه هنوز 
زنده بود، تن سرما زده‌اش را به سختي از اين سنگ به آن سنگ ميك‌وفت و 
راهش را به پايين باز ميك‌رد. درخت‌هاي بيد و بوته‌هاي زرشك كنار آب 
كه منتظر تابش آفتاب و پیدا کردن جانی دوباره بودند، هيچ شر وشوري 
نداشتند و بعد از باد سرد روز گذشته تمام شب را در آرامش گذشتانده بودند.
نادر پيشاپيش و سه سوار ديگر به دنبالش آهسته آهسته در كوره‌ راهي 
كه از كنار آب به كوته ی‌‌ حاجي منتهي مي‌شد و جاي پاي گوسفندها را در 
خود داشت، به پيش مي‌رفت. نادر و ياران او كه شب را نخوابيده بودند، با 
چشم‌هاي ورم کرده در آرزوي رسيدن به كنار آتش و نوشيدن پياله ی چايي 

بودند تا کمی از خستگي شان بکاهد.
وقتي مقابل كلبه رسيدند، تفنگداران لطيف كه از رسيدن آن‌ها آگاه شده 
ترك  و  آمدن  پايين  براي  اسب‌ها  لجام  با گرفتن  و  آمدند  نزدكي  بودند، 

www.takbook.com

www.takbook.com



151/ سيامك هروي

زين‌ها كمك شان کردند و تا كلبه  آن‌ها را همراهي كردند.
لطيف كنار آتش نشسته بود، پياله ی چاي سبزي ميان دستانش داشت و 
چشم به بشقاب كشته، چهارمغز و توتي دوخته بود كه حاجي عزيز چند دقيقه 
قبل، از صندوق چوبي و فرسوده‌اش بيرون كشيده بود و مقابلش گذاشته بود. 
او با خوردن كشته ی زردآلو شروع به تعريف از آن كرده بود كه دروازه ی 
كلبه باز شد و نادر با هم‌قطارانش كيي بعد ديگري به درون آمدند. لطيف با 
ديدن آن‌ها از جا برخاست و نادر را به آغوش گرفت و بعد از احوال پرسي، 

گفت:
-‌ بيا كه ديشب عجب خنكي بود، استخوان‌های ما را يخ زد.

او اين را گفت و سپس با دیگر همراهان نادر، دست داد و از آن‌ها دعوت 
كرد که كنار آتش بنشينند. در كي لحظه تفنگ‌ها به كنار ديوار گذاشته شد 
و نمدها و جمپرهاي سنگين و كلُفتيك‌ه تا چند لحظه قبل به‌ جان‌ها سنگيني 
‌ميك‌رد به چوب‌هاي خليده بر ديوار آويزان شد. چند كنده ی‌‌ بيد در بخاري 
با شتاب مي‌سوخت و گرمي‌اش را به تن كلبه و از راه رسيده‌هاي تشنه، رها 
ميك‌رد. مقداري دود در سقف اتاق خيمه زده بود و كمك‌م از منفذ بخاري 

ديواري و حفره ی‌ بالاي دروازه به بيرون فرار ميك‌رد. 
حاجي عزيز كتري سياه را بر داشت، دو پياله را چاي ريخت و با گذاشتن 

پیش نادر و مصطفا گفت:
- پياله كم دارم، باقي برادرها بايد صبر كنند.

نادر با خنده‌ای گفت:
- حاجي! مي‌گويند الو به از پلو، پهلوي بچه‌ها كه گرم آمد، نوبت چاي 

خوردن شان هم مي‌رسد.
حاجی‌عزیز لبخندی زد و گفت:

- خوش آمدید!
در این لحظه لطیف نگاهی به قوز کمر حاجی عزیز انداخت و پرسید:

- حاجی بار قبل که آمدم استوارتر بودی!
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- پیر شدم، پیر شدم لطیف‌خان! سردی وسط دوندر استخوان را می‌سوزاند. 
چند سال است که در شروع زمستان‌ها، بندهایم ورم می‌کند و دستانم یارای 

كار كردن را از دست می‌دهند.
- نه همین پارسال که آمدم بهتر بودی!

- پارسال تابستان آمده بودی، در هوای گرم خوبتر هستم.
- حاجی این کوه دوندر از کجا تا کجاست؟

حاجی‌عزیز دستی به ریشش کشید، ابروهایش را خماند و به نادر نگاه 
کرد و تا خواست دهنش را باز کند، نادر گفت:

- حاجی چرا به طرف من سیل کردی؟
حاجی عزیز با تبسمی گفت:

جواب  تو  اجازه ی  با  کردم  فکر  هستی،  دوندر  بچه ی  هم  تو  آخر   -
لطیف‌خان را بدهم.

نادر دستی به لنگی‌اش کشید و گفت:
- حاجی اجازت است. اجازت است، قصه کن!

حاجی عزیز با کلمه های شمرده‌ای گفت:
- پدر خدا بیامرزم می‌گفت دوندر مانند شتر خوابیده‌ای در شرق هرات 
این  او می‌گفت  به شمال.  است و پشتش  افتاده  به جنوب  است که سرش 
»خوله جوزها« که بیرون از دروازه ی کلبه هم معلوم می‌شود، کوهانش است. 
او می‌گفت این شتر میان دریای هرات و دریای کرخ خوابیده است تا در 

بهار که آب سر بر می‌دارد، هرات در امان باشد.
لطیف مقداری توت و چهارمغز برداشت، به دهن انداخت و در حالی‌که 

آن‌را به زیر دندان‌هایش می‌فرستاد، پرسید:
-  پس دوزخ دره دل دوندر است؟
حاجی‌عزیز خنده‌ای کرد و گفت:

- درست گفتی لطیف‌خان! ما زیر کوهانش هستیم.
حاجي با گفتن این جمله از جا برخاست و با بازكردن صندوقش، مقدار 
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ديگري از توت، چهارمغز و كشته در بشقاب ريخت و پیش مهمانان تازه 
واردش گذاشت. نادر با نگاهي به بشقاب گفت:

- حاجي! چه آدم با بركتي هستي هر وقت گذر بچه‌ها به اين‌جا مي‌افتد، 
از ميوه‌هايت تعريف ميك‌نند.

حاجي عزيز با تبسمي گفت:
- درخت‌هايم در ملك خدا و در راه خداست. تا كه زنده هستم اين‌جا را 
آباد ميك‌نم. آرزو دارم بعد از رفتنم از اين دنيا، خدا بيامرزي داشته باشم و 

دست دعايي براي من بالا باشد.
مصطفا ناگهان از سخنان اين پيرمرد دگرگون شد و با خود گفت كه كار 
اين مرد با كار آن‌ها تفاوت كلي دارد، كيي فرسنگ‌ها دور از شهر و آبادي 
كوه را با غرس نهال، باغ مي‌سازد تا مردم به فيض برسند و او را دعا كنند و 
ديگري با راه گيري، چپاول و كُشتار، نفرين و بربادي ميك‌ارد. تنش لرزيد 
و عاقبتش را تاركي ديد و با نگاهي به لطيف و نادر متوجه شد كه آن‌ها 
با پرس‌وجو از حال شان مي‌خواهند  عمق سخن حاجي عزيز را نفهميدند و 
بدانند كه وضع در سياوشان و بند سبزك چطور است. حرف‌هاي پدر در 
از  ناخلف!  انداز شد: »مادر از غمت مشت کاهی شده است  گوشش طنين 
غم تو صد مرض پیدا کرده است، شب و روز مصطفا می‌گوید و تو میان 
ندارد، من پانزده  اين كار عاقبت  نادر غرت می‌زنی.  به دنبال  این سنگ‌ها 
سال تمام ظلم كردم، راه گرفتم و آدم كُشتم. حالا چه دارم؟ نفرين دارم، 
مي‌فهمي! نفرين دارم، من نفرين شده‌ام و يقين دارم كه تا زنده هستم روي 
خوشي را نمي‌بينم. نكن! تا دير نشده تفنگت را تحويل بده كه برويم خانه، 
مادرت چشم به‌راه توست.« مصطفا آهي كشيد و در دل گفت: دير شده پدر! 

دير شده، راه بازگشت ندارم.
دو كتري چاي تمام شد. ميوه ی‌ خشك بشقاب‌ها زير دندان‌هاي گرسنه ی 

آسياب گرديد و يخ تن‌هاي خنك خورده، شكست. لطيف به نادر گفت:
- موافق هستي برويم سر اصل گپ؟
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نادر خودش را جمع و جور كرد و گفت:
- چرا نه، در خدمتم.

لطيف رو به ديگران كرد و گفت:
- پس بچه‌های دوندر بي‌زحمت ما را تنها بگذارند.

مصطفا، ظاهر، عثمان و حاجي عزيز از جا بلند شدند و با پوشيدن نمد و 
جمپر و با برداشتن تفنگ‌هاي شان كلبه را ترك كردند. با رفتن آن‌ها نادر 

كه بي‌صبرانه منتظر فهميدن كار بود، گفت:
- لطيف‌خان! نه كه موضوع دخترك جنجالي شده؟ اگر گپ سر او باشد 

هنوز نزد ماست، مي‌توانم دوباره او را برايت تحويل دهم.
- نه نادر! گپ سر دخترك نيست او را از من خواستي، برايت تحويل 
تو  به  تو دارم. خدمتي  با  دادم، رفت پشت كلاهش. حالا من كار ديگري 

كردم، مي‌خواهم خدمتي براي من كني.
او اين را گفت و به چشم‌هاي نادر چشم دوخت. نادر كنجكاو شد و بدون 

اينك‌ه حرفي بزند منتظر ادامه ی حرف لطيف شد.
- مي‌خواهم كي سرباز ايتالیایی اسير بگيري.

نادر بخُ زد:
- چه؟ سرباز ايتالیایی؟

- ها نادر‌خان! كي سرباز ايتالیایی كار دارم.
- عجب! اين كار محال است.

- نيست نادرخان! من برايت راه را نشان مي‌دهم.
- ما تا به حال خود را با خارجي‌ها درگير نكرديم. لطيف‌خان مي‌داني! ما 
مثل تو به خانه‌هاي كلان دست نينداختيم، براي ما اين كار خيلي سخت است. 

اصلا ما در مقايسه با تو خس دزديم.
لطيف بلند خندید و گفت:

- خس دزد نيستي نادرخان! خس دزد نيستي. خودت را دست كم نزن! ما 
از كارهاي تو خبر داريم، اگر عزم كني غير ممكن نيست.
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نادر به چرت افتاد، اسير گرفتن كي سرباز ايتالیایی كار بعيدي به نظرش 
با  مي‌رسيد، نه تجهیزات جنگي كافي داشت و نه زور تان‌كهاي آن‌ها را، 

عجز گفت:
- لطيف‌خان! كار غير ممكني داري. اگر برايم خدمتي كردي، پولت را 
برايم محال  ايتالیایی  اسير گرفتن سرباز  اما  ادا ميك‌نم،  را  مي‌دهم و دينت 

است.
لطيف از جا برخاست و كنده‌اي به روي آتش انداخت و همان‌طورك‌ه به 

جايش مي‌نشست، گفت:
- نادرخان! چند نفر داری؟

- نزدیک به بیست نفر.
- خوب بد نیست، سر این کوه‌ها بیست نفر کار یک لشکر را می‌کنند.

- با خارجی‌ها سخت است لطیف‌خان!
- پول دخترك را برايت مي‌بخشم و صدهزار دالر ديگر هم برايت مي‌دهم 

كه جمعاً ‌كيصد و ده‌هزار شود.
تن نادر لرزيد و به لكنت افتاد:

- مگر...
- مگر و اما ندارد. برو دست بهك‌ار شو، راهش را هم من برايت نشان 

مي‌دهم.
نادر كه با شنيدن صدهزار دالر مزد به وجد آمده بود، پرسيد:

- نادرخان! كار سختي است، اما پيش از اينك‌ه تصميم بگيرم بايد بدانم 
نقشه‌ات چيست؟

لطيف لنگي‌ سُست شده‌اش را باز كرد و دو باره پيچيد و بعد از اينك‌ه 
دستي به‌دو سويش كشيد، به آرامي گفت:

- ايتالیایی‌ها هفته‌ای دو- سه بار از بند سبزك مي‌گذرند و به گزمه ی 
صورت  حمله‌اي  آن‌ها  به‌  هيچ‌گاهي  تو  جانب  از  چون  و  مي‌پردازند  راه 
نگرفته است، ترسي از اين راه ندارند. آن‌ها فقط فكر ميك‌نند كه خطر در 
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منطقه ی»مسجد چوبي« و »آب‌خوبان« است، اما تو كارت را جاي ديگري 
ميك‌ني و در منطقه ی ‌»دمجو« به آن‌ها حمله ور مي‌شوي. ابتدا با ماين‌هاي 
ريموت دار حمله ميك‌ني. وقتي اولين موتر گذشت كيي بالاي گردنه انفجار 
‌مي‌دهي كه راه مسدود شود و ديگري را مقابل موتري كه از رفقايش جدا 
مي‌شود و تو كه بالاي تپه ی‌‌ مشرف به گردنه جابجا مي‌شوي باقي كاروان 
را از آن بالا زير آتش مي‌گيري تا نتوانند به كمك موتر به دام افتاده بيايند. 
آن‌وقت نفر‌هايت با »آر پي جي« موتر را محاصره كنند و چون آر پي جي 
برايشان مرگ مطلق است، تسليم مي‌شوند و تو كيي از آن‌ها را مي‌گيري و 

زود محل را ترك ميك‌ني.
لطيف اين‌را گفت و خاموش شد. ‌كيبار ديگر دستي به لنگي‌اش كشيد 
و با ته زدن شمله‌، چشم‌هايش را به نادر دوخت. نادر كه نقشه ی‌ او را با خود 

سبك سنيگن ميك‌رد، گفت:
- ماين ريموت كنترول نداريم و اگر داشته باشيم هم اينك‌ار دشوار به 

نظر مي‌آيد.
- من برايت ماين آورده‌ام، كمي كه جرات داشته باشي اينك‌ار دشواري 

ندارد.
ناگهان نادر سوال غير مترقبه‌اي كرد:

است چنين كاري  نزدكيت  هوايي كه  ميدان  در سرك  - خودت چرا 
نميك‌ني؟

- مي‌دانستم كه اين سوال را از من ميك‌ني. ببين نادرخان! سرك ميدان 
هوايي پخته است و مانند اين سركي كه به دست توست كوه، پل و پشته 
ندارد، بعد عبور و مرور زياد است و آن‌جا اجراي چنين نقشه‌اي ممكن نيست.
برُد، یک بسته ی ده هزار  لطيف با گفتن اين جمله دستش را به جيب 

دالري بيرون كشيد، پيش نادر انداخت و گفت: 
- بگير اين هم بيعانه تا خاطرت جمع شود. ماين‌ها را هم مي‌گويم كه 

بچه‌ها تسليمت كنند.
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نادر نگاهي به ‌بسته ی پول‌ انداخت، آب دهنش را فرو ‌‌داد و با دراز کردن 
دست برای برداشتن پول، گفت:

اين‌بار به‌خاطر تو كه هميشه به ما لطف داشتي خطر را  - پناه به خدا! 
قبول می‌کنم.

لطيف كه كار را تمام كرده بود از جا برخاست و با باز كردن دروازه 
صدا زد:

- كيي از گوسفند‌هاي حاجي را حلال كنيد كه شکمم از گرسنگی فریاد 
می‌کند.

آفتاب از فراز بلندترين قلة‌ دوندر سر كشيده بود و نور صبحگاهي‌اش را 
به دره ريخته بود. نور با باز شدن دروازه به داخل دويد و چشم‌هاي نادر را 
بست و با  بسته شدن دروازه كه همزمان با آن لطيف به جايش برمي‌گشت، 
رفت و كلبه را از روشنايي بيشتر محروم کرد. با نشستن لطيف، نادر پرسيد:

- خوب اين سرباز را چه وقت كار داري؟
- هرچه زودتر بهتر، روز پنج‌شنبه اگر عمليات كني، زمان خوبي است.

- امروز چند شنبه است؟
لطيف خنديد و گفت:

- مثل اينك‌ه جنجال‌هايت خيلي زياد شده كه شمار هفته را گم كردي؟
- پشت گپ‌ نگرد، زندگی میان این کوه آسان نیست. همین چند روز 
پیش دخترم مرد. هنوز چهار روز از مرگ او نگذشته بود که سر و کله ی‌ 
سبحان پدر مصطفا پیدا شد و شپش نمد شد، شله است که مصطفا را بده که 
ببرم. تو می‌دانی که مصطفا بازویم است و این لعنتی در این وقت حساس 
می‌خواهد بازویم را قطع کند. از این‌جا كه به خیر رفتم کار او را یک‌طرفه 

می‌کنم. خوب نگفتي كه امروز چند ‌شنبه است؟
- امروز دوشنبه است نادرخان!

- پس تا به پنجشنبه دو روز ديگر وقت داريم؟
- بلي دو روز ديگر.
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- كم است نادرخان!
- نيست، پنج‌شنبه خيلي روز مناسبي است. 

- پس من رفتم.
- كجا؟ گفتم گوسفندي بكُشند، شكم را سير كرده، برويم.

- نه لطيف‌خان! از دنباله پريشان هستم، كار تو هم سر كارهايم اضافه شد، 
كي لحظه برايم كي لحظه است. بايد بروم.

- خوب برو، به خير بروي! ماين‌ها را هم از بچه‌ها بگیر و اگر كاری 
چيزي داشتي با من تماس بگير.

- حتمی.
نادر اين را گفت و با برداشتن نمدش كلبه را ترك كرد. لطيف هم كرتي‌ 
و موزه‌هايش را پوشيد به بيرون رفت و به‌تماشای كُشتن گوسفندي نشست 

كه حاجي عزيز در دل برايش گريه ميك‌رد. 

چهار سوار ‌كيبار ديگر به راه افتادند. دوزخ دره با طلوع خورشيد بيدار 
شده بود. باد ملايمي آغاز به وزيدن كرده بود و شاخه‌هاي بي‌برگ درختان 
بيد و زرش‌ك را به آهستگي مي‌شوراند. كب‌كهاي دوندر كه بيشتر از هرجايي 
در دروزخ دره بودند، از پناهگاه‌هاي شان خارج شده بودند و با بالا شدن بر 
سر سنگ‌ها و سپر كردن سينه به‌همديگر احوال سلامتي مي‌فرستادند و صبح 
به‌خير مي‌گفتند. همه جا كركر بود، دوزخ دره به بهشتي از آواز كب‌كها 
مبدل شده بود. سوارها هرچه بيشتر پيش مي‌رفتند، آوازها رسا تر مي‌شد و با 
رسيدن شان به حصار »مل منچه« مي‌شد از هر طرف خيل كبكي را ديد كه 
با پاهاي چاب‌كشان به بالا مي‌دويدند و خود را از سر راه سوارها دور ميك‌نند. 
اين‌جا محشري از آواز خواني بود. نادر و همراهانش كه گاه‌گاهي به چنين 
صحنه‌اي برمي‌خوردند، لجام‌ها را كشيدند و همان‌جا ايستادند. از هر سنگ 
صدايي بر‌مي‌خواست. كبكي از دور، كبكي از نزدكي و كبكي از آن‌سوي 
با سپر كردن سينه چنان كركر ميك‌رد كه گویی در آن‌جا سمفوني  كوه 
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اجرا مي‌شود و ريتمي دارد كه هر شنونده‌اي را به وجد مي‌آورد. كيي كه گلو 
مي‌بست ديگري باد در گلو مي‌انداخت، مي‌خواند و مي‌خواند و سپس از هر 
سو و از هر سنگي سري بالا مي‌شد و جواب مي‌گفت و آنگاه صداها به دره 
مي‌پيچيد و با برخورد به صخره‌ها دوباره برمي‌گشت و با صداي نو خاسته ی‌ 

حنجره ی كبك ديگري می‌آمیخت و همه جا صدا مي‌شد.
نادر دوربين را برداشت. مقابل چشم‌هايش گرفت، به دقت كوه را نگاه 

كرد و سپس گفت: 
به  منچه« هركدام  بي‌شمار »مل  بودند كه كب‌كهاي  ميرگن‌ها گفته   -

اندازه ی كي خروس هستند و من باور نكرده بودم.
مصطفا دستش را سايه‌بان چشم‌ها كرد و گفت:

-  جاي عبدالباقي ميرگن خالي.
در اين هنگام عثمان كلاشنكيوفش را بالا كرد و به خيل كب‌كها نشانه 
رفت وتا مصطفا خواست مانع شود، كي رديف گلوله شلكي شد و حنجره ی 

كب‌كهاي آوازخوان مست را بست.
نادر خنديد و گفت:

-  آدم مضر هرجا خرابي‌اش را ميك‌ند.
مصطفا كه از لذت صداي كب‌كها محروم شده بود، با ناراحتي گفت:

- عثمان! نمي‌شد يكف ما را نشكني؟
عثمان به محل اصابت گلوله‌هايش نگاه ك‌رد و بدون اينك‌ه جواب او را 

داده باشد، گفت:
- نخورد.

نادر خنده ی‌ بلندي كرد:
- اگر شكار كبك آسان مي‌بود، گاش قرارگاه را پُر از كبك ميك‌ردم.
او با گفتن اين جمله، اسبش را هي كرد و سه سوار ديگر نيز هي گفتند. 
می‌رسیدند،  نخچیر«  »خواجه  به  و  می‌گذاشتند  پشت‌سر  را  منچه  مل  وقتی 

مصطفا خودش را کنار نادر رساند و پرسید:
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- نادرخان! نگفتی کار لطیف چه بود؟
نادر شاخه ی‌ لنگی‌اش را از دور دهن باز کرد، رویش را به طرف مصطفا 

گرداند:
- قرضش را می‌خواست، می‌خواست عوض دخترک برایش یک سرباز 
خارجی اسیر بگیریم. این سیاوشانی مرد آسانی نیست، به جایی نمی‌خُسبد که 

آب زیر شکمش برود.
- برایش می‌گفتی که ده‌هزارش را می‌دهیم.

او یک  قبول نکرد. گفت که دیگر پول نمی‌خواهد و عوض  - گفتم، 
سرباز ایتالیایی می‌خواهد.

- قبول کردی؟
- چه می‌کردم. از خاطر تو که دو پایت را به یک موزه کردی و خواستی 
دختر را به پدرش ببری، قبول کردم. ورنه دختر را واپس می‌دادم و می‌گفتم 

امانتی خود را بگیر و برو! ما این کار را کرده نمی‌توانیم.
چقدرآدم  سیاوشانی  این  گفت:  خود  با  و  رفت  فرو  فکر  به  مصطفا 

حرامزده‌ای است، هر روز یک فکر و یک نیرنگ دارد.
صدای نادر او را از چُرت بیرون کرد:

- در سوراخ تنگی گیر افتادیم، از یک طرف پدرت بلای جان ما شده 
است، از طرف دیگر لطیف و وسط هم دخترک مثل کنه که نگذاشتی کارش 
را تمام کنم به ما چسبیده است. حالا همه چیز به تو مربوط است. وقتی به 
قرارگاه رسیدیم، بنشین و همراه پدرت گپ بزن! بگو که برود پشت کار 
و زندگی‌اش. برایش وعده بده که بر می‌گردی، برایش بگو که من تو را به 
زور این‌جا نگاه نداشته‌ام. خودم هزارمن سودا دارم، اگر اعصابم به‌هم ریخت، 
خدا می‌داند که چه به حال و روز او بیاورم.  از وقتی نامزد تو مُرد، خودم 
را نمی توانم کنترول کنم. دیروز اگر مرا نمی‌گرفتید، حالا عثمان همراه ما 
بیگانه،  و  باز کرد، خودی  لعنتی که دهن  تفنگ  این  بودمش.  نبود، کشته 
دوست و دشمن نمی‌شناسد. برایش بگو که برود و ما را به خر شیطان بالا 
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نکند. برو همراهش گپ بزن، او را قناعت بده و برایش بگو که اگر خیلی 
خُلق مرا تنگ کرد، مجبور می‌شوم دست و پایش را بسته کنم و بیندازمش 

محبس تا بداند که من آن نادر سابق نیستم و به کسی رحم ندارم.
با شنیدن نام محبس تن مصطفا لرزید. محبس، سیاه‌چالی در پشت قرارگاه، 
در جوار طویله ی اسب‌ها بود که سردی، كنه و گنگ‌هایش استخوان فیل را 

آب می‌کرد. مصطفا با عجز گفت:
- نه نادرخان! به فکر محبس نباش! وقتی به قرارگاه رسیدیم با او گپ 
می‌زنم، او را قناعت می‌دهم که با تو لج نکند و تُبره‌اش را بردارد و به خانه 

برود.
نادر که راضی به نظر می‌رسید، گفت:

- من از گوش تو تیر کردم، تو می‌دانی و پدرت. هر چه دید، از دست 
خود می‌بیند.

- نه ان شاءالله گپ می‌زنم و او را راهي خانه می‌کنم.
- وقتی رسیدیم، می‌روی و با او گپ می‌زنی تا به آرامی بنشینیم و به کار 
این مردک فكر كنيم. اگر یک خارجی برای او اسیر نکنیم کار ما تمام است. 

همراه این مردک طرف شدنی نیستیم، فاتحه ی ما خوانده است.
به کمرگاه کوه رسیده بودند و باریکی راه، اسب مصطفا را پس می‌زد. 
مصطفا اندکی از سرعت اسبش کاست. اسب‌ها یک بار دیگر قطار شدند. او به 
دنبال نگاه کرد: عثمان و ظاهر باشنیدن تهدیدهای نادر، زیرلب می‌خندیدند. 
مصطفا سرش را تکان داد و آرام چند فحش نثار آن‌ها کرد، اما آن‌ها دست 

بردار نبودند. عثمان بلند صدا زد:
- ماما! مصطفا قصد دارد با رسیدن به قرارگاه یک گوسفند دیگر برای 

پدرش حلال کند، مصلحت شما چیست؟
نادر ریشخند عثمان را با نیشخند جواب گفت:

- سبحان زمانی آرام می‌شود که مرا حلال کند.
ظاهر و عثمان خندیدند و مصطفا با اشاره به تفنگش برای آن‌ها گفت که 
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دست از سرش بردارند، ولی این تهدید هم کار ساز نشد، این بار ظاهر گفت:
اتاق برای‌شان  بياورد، همین‌جا یک  - خوب مي‌شد كه مادر مصطفا را 

می‌دادیم همة‌‌ شان از رفتن به معلومه دل‌جمع می‌شدند.
شوخی ظاهر، نادر را مزه داد. قهقهه‌ای سر داد و گفت:

- اگر زن و بچه ی‌ تو و عثمان را هم بخواهیم چه؟
- نیکی و پرسش.

نادر همان‌طور که بر گرده ی اسب پا می‌زد تا قدری در همواری بتازد، 
گفت:

- از شما کره خرها شکی نیست که قرارگاه را زایشگاه بسازید.
این‌بار نوبت مصطفا بود که به آن‌ها بخندد:

- آخ کاکا نادر! چشمت را صدقه چه جوابی دادی! 

با  و  بود  قرار گرفته  آفتاب در وسط آسمان  قرارگاه رسيدند،  به  وقتي 
تابش مستقميش به دره، برف يخ زده را اندكي آبگين کرده بود. از كلبه ی 
نادر دود نازكي به آسمان پر مي‌زد و اندكي كه بالا مي‌رفت محو مي‌شد. 
دونفر در مقابل كلبه‌ها نگهباني ميك‌ردند و سه نفری كه در بالای كوه بودند، 
نادر و  پيام چند لحظه قبل عثمان را دريافت كرده بودند و مي‌دانستند كه 
ياران او نزدكيند. از اين‌رو از خسپيدن زير شعاع گواراي آفتاب كه بعد از 
چند روز، تقلاي تابش بيشتر داشت، دست كشيده بودند و در نقطه‌هاي حاكم 

به چهار سو، ترصُد داشتند.
از  پايين شدن  با  بودند  نازنين  و  سبحان  نگران حال  كه  مصطفا  و  نادر 
اسب‌ها با عجله به كلبه رفتند. سبحان بالاي سر نازنين نشسته بود و برايش 
قصه مي‌گفت. نازنين كه شب سختي را پشت سر كرده بود با ديدن مصطفا از 
جا پريد و به‌سويش دويد. مصطفا تفنگش را به كنار ديوار گذاشت و نازنين 

را به بغل گرفت، دستش را به پيشاني‌اش گذاشت و با خوشحالي گفت:
- شكر امروز تب نداري!
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سبحان كه بارسيدن مصطفا سر پرستي‌اش را تحويل مي‌داد، گفت:
- دوايش را دادم. امروز تب ندارد، اما سرفه‌هاي بدي ميك‌ند.

مصطفا خودش را به بخاري نزدكي كرد، كتري سياه را از جايش برداشت 
و با سبك سنگين كردن آن گفت: 

ببيني! چاي دم كرده داري؟ سردي كوه دوندر ما را چلاق  بابا خير   -
كرد.

او اين را گفت و سپس در پياله‌هاي سياه و چريكنيك‌ه چند روز پي در 
پي بدون اينك‌ه سر و ته ی‌شان آبي ديده باشد، چاي ريخت و ابتدا پياله‌اي 

پیش نادر گذاشت و از پدرش پرسيد:
- بابا تو چاي نمي‌خوري؟

- نه بچيم، همين پيشتر خوردم.
نادر به سوي سبحان نگاه كرد. او آرام به نظر مي‌رسيد و در سيمايش هيچ 

نگراني به چشم نمي‌خورد. نادر كنجكاو شد:
- سبحان‌خان! چه حال داري شب گذشته سرما نخوردي؟

- نه، چوب و کنده ی فراوان كنار دستم بود، كيسر آتش كردم.
- دخترك اذيتت نكرد؟

- من به بيدار خوابي عادت دارم. تمام شب براي او قصه گفتم. من و او 
با هم رفيق شديم.

- عجب پس تو رفاقت هم داري؟
- دارم نادرخان! دارم. اگر رفاقت نمي‌بود گپ را خلاص كرده بودم.

- خوب شكر كه بالاخره از خر شيطان پايين آمدي.
سبحان جواب او را نداد، اما در عوض پرسيد:

- باز به كدام اردنگي رفته بوديد؟
از  به اردنگ زدن نرفته بوديم، رفته بوديم به دوزخ دره  - سبحان‌خان! 

حاجي عزيز احوال گرفتيم.
- عجب! از چه وقت تو احوال گير مردم شدي؟ من از احوال گيري‌هايت 
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با خبرم و مي‌دانم كه به سراغ كسي بي مدعا نمي‌روي.
- راست مي‌گويي، در آن‌جا با كسي قرار داشتيم. از او هم احوال گيري 

شد.
سبحان خنديد. بروت‌هاي پُر پشتش را صاف كرد و گفت:

- ديدي كه گپ من درست بود!
در اين لحظه نازنين به سرفه افتاد و چنان سرفه كرد كه انگار شُش‌هايش 
نازك  پرتاب مي‌شود. رنگش كبود شد و رگ‌هاي  بيرون  به  از حلقومش 
گردنش متورم گشت. سرفه‌هاي خشك و خشن، كيي پي ديگري تن نحيف‌ 
شده‌اش را تكان مي‌داد و چشم‌های ملتهبش را آبگين مي‌کرد. مصطفا ترسيد 

و نادر با نگاهي به نازنين، گفت:
- كمي چاي گرم برايش بده!

نزدكي كرد و همین که در  نازنين  به دهن  را  نيمه‌اش  پياله ی  مصطفا 
سرفه‌های نازنین مکثی آمد، مقداري چاي به دهن او ريخت، اما نازنين چاي 
را فرو داده نتوانست، چاي در گلويش گره خورد و با كي سرفه ی ديگر به 
بيرون پاشيده شد. مصطفا پياله را به زمين گذاشت و با عجله پشت نازنين را 
دست كشيد، اما هيچ فايده‌ای نكرد. سرفه‌هاي نازنين همچنان تكرار و تكرار 
مي‌شد. مصطفا از جا برخاست نازنين را به بغل گرفت و با نگراني شروع به 
راه رفتن در داخل اتاق كرد. لحظه هاي بعد كمك‌م سرفه ی نازنين قطع شد و 
او براي رمق گرفتن دوباره چشم‌هايش را بست و سرش را بر شانه ی مصطفا 

گذاشت. مصطفا واپس به جايش برگشت و گفت:
- خدا عاقبت نازنين را به خير كند. به عمرم چنين سرفه‌هایی نديده بودم.
نازنين آهسته سرش را از شانه ی مصطفا جدا كرد و با صداي ضعيفي كه 

گويي با خودش حرف مي‌زند، گفت:
- كاكا مصطفا! كي خانه مي‌رويم؟

مصطفا با نگاهي به نادر و پدرش گفت:
- روز جمعه به خير!
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- جمعه كي است؟
- سه روز بعد جمعه است.

لب‌هاي نازنين لرزيدند. چشم‌هايش پر اشک شد:
- كاكا مصطفا تو دروغ مي‌گويي!

- نمي‌گويم نازنين‌جان، دروغ نمي‌گويم.
- مي‌گويي كاكا مصطفا! تو چند بار است كه سه روز بعد مي‌گويي.

- نازنين‌جان! از خاطري كه مريض هستي معطل شديم. وسط اين برف 
و  مي‌زند  يخ  را  تو  است.  خطرناك  شدن  بيرون  خانه  از  نشوي  خوب  تا 

مريضي‌ات بدتر مي‌شود.
نازنين ديگر حرفي نزد. سبحان از جايش برخاست، نمدش را پوشيد و 
رفت تا تفنگ كره‌بينش را از كنار ديوار بردارد. در این هنگام نادر پرسيد:

- به‌خير سبحان‌خان!؟
-  مي‌روم تا كبكي به نازنين شكار كنم. يخني به سينه‌اش فايده ميك‌ند.

مصطفا، نازنين را به زمين گذاشت و گفت:
- پدر اگر اجازه‌ات باشد من هم همراهت مي‌روم، با تو كار دارم. اگر 

موافق باشي با هم گپ بزنيم.
نادر پيش دستي كرد:

- گپ كه زدي تو هم دوتا كبك بزن كه سينه ی‌ من بيچاره هم خار 
خار ميك‌ند.

و  شد  خارج  كلبه  از  پدر  دنبال  به  تفنگش  و  جمپر  برداشتن  با  مصطفا 
گفت: به چشم.

پدر و پسر ‌كيجا به‌ راه افتادند. سبحان وقتی به نزدكي كوه رسيد توقف 
كرد، نگاهي به كوه انداخت، ساعت دو و نيم بعد از چاشت بود و كب‌كها 

كي بار ديگر گلو باز كرده بودند و كركر ميك‌ردند. سبحان گفت:
- خيلي وقت است كه تفنگ نزدم خدا مي‌داند كه شكار كرده بتوانم.

او اين‌را گفت و بدون اينك‌ه منتظر پاسخ فرزند باشد از خطه ی راه، به 
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در  آهسته  آهسته  و  پدر گذاشت  پاي  در جاي  پا  هم  مصطفا  بالاشد.  كوه 
افتاد.  راه  به  دنبالش  به  نلغزد  برف‌ها  روي  از  پدر  تا  بود  مواظب  حاليك‌ه 
سبحان وقتي به بالاي كوه رسيد به روي سنگي نشست، چند دقیقه دم گرفت 
و از فراز كوه، چند لحظه به قرارگاه و صخره‌هاي چهارطرفش نگاه كرد و 

سپس گفت:
- مصطفای ناخلف! تصميمت چيست؟ اين نادر ديوانگي ميك‌ند. من شب 
گذشته خيلي با خود فكر كردم. هرچه با اين نا مسلمان به زبان خوبي گپ 
مي‌زنم خودش را به در نفهمی مي‌زند. من ديگر با او گپي ندارم و با او ديگر 
بگو مگو هم نميك‌نم. تصميم تو برايم مهم است، تو در چه خيالي؟ بدون 

ترس برايم راست و پوستك‌نده بگو كه به خانه بر‌مي‌گردي ي‌ا نه؟ 
مصطفا به چشم‌هاي پدر نگاه كرد و ناگهان دل به دريا زد:

- نه پدر با تو رفته نمي‌توانم.
صداي مصطفا مانند بمبي در گوش‌هاي پدر صدا كرد: »نه پدر با تو رفته 
نمي‌توانم، نه پدر با تو رفته نمي‌توانم« دل سبحان نازك شد، بغض گلویش را 

گرفت و با لحن مايوسانه‌اي پرسيد:
- چرا؟

- پدر وقتي من گوسفندها را رها كردم و چوپاني را بس كردم، دل به 
نگار، دختر كاكا نادر داده بودم. نادر دخترش را به من داده بود و قرار بود 
با او عروسي كنم. نمي‌دانم قادر زينل‌ها از كجا پيدا شد و دختر را برُد. ما 
هم رفتيم كه دختر را واپس بگيريم، اما او بساط عروسي به پا كرده بود و 
به‌زور نكاح كند. نگار خودش را آتش زد و سوخت.  مي‌خواست نگار را 
ماهم دست روي دست ننشستيم و قلعه ی قادر را زير و رو كرديم، صاحب 
خانه و همه ی مهمان‌هايش را كُشتيم و حال حكومت خبر دارد كه اينك‌ار 
توسط كي‌ها شده است، اگر با تو بروم ديگر كارم خلاص است بايد تا زنده 
هستم در زندان باشم. پدر تو برو و از بردن من منصرف شو. پدر من ديگر 

راه برگشت ندارم. تمام راه‌ها به روي من بسته شده است.
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اش‌كهاي سبحان به ريختن آغاز كرده بود و درد به گلويش پيچيده بود. 
حدسش درست بود. فرزندش ديگر از دست رفته بود. آدم كُشته بود و پا در 
جاي پاي پدر گذاشته بود. سبحان تاب نياورد، به هق هق افتاد. دل مصطفا 

هم شكست و پارچه شد، گريه ی پدرش را هيچ وقتي نديده بود. 
تا  پسر  و  پدر  وگريست.  انداخت  پدر  آغوش  به  را  خودش  مصطفا 
توانستند، گريستند. بر سر اين كوه تا به حال كسي به حال كسي نگريسته 
بود و هيچ سنگي شاهد عاطفه و نازك دلي‌ها نبود، اما امروز اين سنگ‌ها 
شاهد گريه ی سنگدلترين مردي بودند كه سال‌ها به نام ترحم و عاطفه چيزي 
را نشناخته بود. سنگ‌ها به گريه ی سبحان مي‌خنديدند و مي‌گفتند: »ها ها 
سبحان کجا شد دل بی‌رحمت؟ کجا شد دل سنگت؟ به یاد آر روزهایی را 
و  می‌گذاشتی  پا  بی‌رحمی  و  بی‌خیالی  با چه  ما  شانه‌های  سر  بر  این‌جا  که 
هیچ ترحمی به هم‌نوعت نداشتی؟ اگر از یادت رفته است، همه را ما به یاد 
داریم. سنگ سنگ این کوه‌ دل سنگت را به یاد دارد و هیچ‌گاه خونی که بر 
سرشان ریختی از یاد نمی‌برند. حالا برای فرزندت پریشانی؟ دل سنگت برای 
فرزندت موم شده است؟ برای فرزندت گریه می‌کنی؟ مهربان شدی؟ دیدی 
که دل سنگت بالاخره موم ‌شد! بالاخره فهميدی كه سنگ بودن به سنگ 

خوب است نه به آدمي.«
سبحان ناگهان از مصطفا متنفر شد از فرزند جگرگوشه‌ بدش آمد. او را 

دور زد:
- برو! از آغوش من دور شو! ديگر جايي در اين آغوش برايت نيست. 
من ديگر پدرت نيستم برو گريه هم نكن. تو مانند من نفرين شدي. تو روي 
خوشي نمي‌بيني و تا زنده هستي بايد فراري باشي. برو و انتظار بكش كه چه 
وقت مرگ به سراغت مي‌آيد. برو و انتظار گلوله‌هاي داغ را بكش كه در 
كيي از روزها  تنت را سوراخ سوراخ ك‌ند. برو به انتظار مرگ روز شماري 
كن! گذشته را گاو خورد كه كسي پشت قاتل كسي نمي‌گشت. حالا پيدايت 
ميك‌نند. حالا به زير زمين هم كه باشي پيدايت ميك‌نند و انتقام خود را از تو 
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مي‌گيرند. برو منتظر مرگ باش و ديگر مرا پدر صدا مكن!
به  به سردي  لحظه هایي  سبحان خاموش شد. اش‌كهايش را پاك كرد. 

سوي مصطفا نگاه كرد و آهسته گفت:
- راستي هم كه عاقبت، گرگ‌زاده گرگ شود.

او با گفتن اين جمله دستش را به جيب برُد و با بيرون كردن ترياكش 
قدري از آن جدا كرد، به دهن انداخت و به مصطفا گفت:

- از دست توست، اگر سر خانه و زندگي‌ات مي‌بودي من ترياكي نمي‌شدم 
و به اين حال و روز نمي‌افتادم. حالا هم بلايم به پس‌ات. برايم پوست كنده 

بگو كه با دختر چه ميك‌ني؟ او را كي به فاميلش مي‌رساني؟
مصطفا به سوي پدر كه ديگر سرنوشت فرزند برايش هيچ ارزشي نداشت، 

نگاه كرد و با تمام صداقت گفت:
- پدر راست را بپرسي من جلو كُشته شدن اين دختر را گرفتم. خيلي 
سخت بود، تو ديدي كه نادر چه ديوانگي‌هایی ميك‌ند. من اين دختر را از 
دم مرگ رهانيدم و نگذاشتم كه نادر او را بكُشد. اين دختر، برادر زاده ی 
قادر  به خاطر ترساندن بستگان  او را  نادر مي‌خواست  قادر زينل‌ها است و 
بكُشد، مي‌خواست به آن‌ها بگويد كه اگر دو باره به سوي فاميلش چپ نگاه 
كردند به سرنوشت قادر و اين دخترك گرفتار مي‌شوند. اما من نگذاشتم كه 
اين دختر بي‌ گناه کشته شود و حالا لطيف سياوشاني در بدل او كي اسير 
خارجي مي‌خواهد. روز پنج‌شنبه قرار است اين اسير را از راه سبزك برايش 
بگيريم و تحويل دهيم. اگر اينك‌ار ما به كاميابي تمام شد، خودم روز جمعه 
دخترك را مي‌برم به پدر مادرش تحویل می‌دهم. تو مطمين باش كه اگر سرم 
هم برود دخترك را به فاميلش مي‌رسانم، قول است. تو برو پدر! تو برو پيش 
مادرم. نادر ديوانگي دارد، من مي‌ترسم كه مشاجره‌هاي تو به جاي باركيي 

بكشد. تو برو پدر!
- نه مصطفا! من ديگر با او مشاجره‌ای ندارم. من ديگر اين‌جا فرزندي 
ندارم تا با او بگو مگو کنم، تو برايم مُردي! گپ خلاص شد. اما تا زمانيك‌ه 
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از جانب دخترك خاطرم آسوده نشود، من از اين‌جا رونده نیستم.
حدود  دوخت،  دست  دور  به  را  چشم‌هایش  جمله  این  گفتن  با  سبحان 
دو صد متر دور تر از او، جوخه ی‌ کبکی آرام آرام کرکر می‌کرد و خود 
را برای رفتن به ته ی‌ جر که دانه ی بیشتری داشت، آماده می‌کرد. سبحان 
رو  مصطفا  گذاشت.  آن  جری  در  چشم  و  کرد  بالا  نرمی  به  را  کره‌بینش 

برگرداند و به سمتی که پدرش نشانه رفته بود، نگاه کرد:
- پدر خیلی دور است تیرت خطا می‌شود!

سبحان چیزی نگفت، تفنگش را روی دست نگه‌داشته بود تا چندتا کبک 
با تفنگ جنگی صرف  او می‌دانست که  تفنگش ردیف كند.  را در جری 
می‌توان به سوی کبک‌ها یک تیر رها کرد و بس و اگر این تیر به خطا 
می‌رفت دیگر او توان گشتن در کوه سخت و سنگلاخ را نداشت. او ناگهان 
ماشه را چکاند، گلوله از میل بیرون جست و صدای خشکش، آرامش دره 
را شکست. جوخه ی کبک‌ با گذاشتن سه عضوش پر زد و رفت. سبحان از 

روی سنگ بلند شد و گفت:
- برو بردار!

مصطفا به عجله به سوی محل اصابت گلوله دوید و وقتی به آن‌جا رسید، 
باورش نشد پدرش از آن دور دست سه کبک را ردیف کرده باشد و به تیر 
بسته باشد. او کبک‌ها را با چاقو سر برید و برگشت. پدر تفنگش را به شانه 
انداخته بود و آهسته آهسته از کوه پایین می‌شد. او با سرعت خود را به او 

رساند:
- پدر نشانت به خاک نمی‌خورد! تو هنوز تیری‌ می‌زنی که جوره ندارد.

سبحان حرفی نزد و از کوه به آهستگی پایین ‌شد، هنوز گردنه‌های چهار 
طرف و صخره‌ها را ورانداز می‌کرد.

وقتی به کلبه رسیدند، دسترخوان هموار بود و میان آن پتنوسی از گوشت 
به چشم می‌خورد که یک گوشه‌اش خالی شده بود. نادر از همه زودتر سیر 
شده بود وروغن دستش را با دستمالی پاک می‌کرد. در دو گوشه ی دسترخوان 
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هنوز عثمان و ظاهر مصروف جدا کردن گوشت از استخوان‌ها بودند. نازنین 
که بعد از یک نوبت دیگر دلتنگی برای پدر‌مادرش، منتظر برگشت مصطفا 
بود، سرش را به روی بالشت گذاشته بود، چشم‌هایش را به سقف دوخته بود 
و چوب‌هايي را می‌شمرد که طی سال‌ها دود و آتش، رنگ‌شان سیاه شده بود 
و هنوز بار سنگین تخته سنگ‌ها را بر روی شانه‌ها حمل می‌کردند و استوار 

از یک‌سو به سوی دیگر اتاق سر در دیوار فرو برده بودند. 
سبحان تفنگش را به کنج دیوار گذاشت و کنار ظاهر نشست. مصطفا 

دستش را بالا برُد و با نشان دادن کبک‌ها گفت:
- کاکا نادر نگاه کن! پدرم هر سه ‌را با یک تیر زد.

نادر نگاهی به کبک‌ها انداخت و با تمجید گفت:
بالای یک  دانستم که دست سبحان  تفنگ کره‌بین صدا کرد،  - وقتی 
کبک به ماشه نمی‌رود. چشم این گرگ‌ پیر هنوز گرم است، وقتی تفنگش 

راسته شد، تیرش خطایی ندارد.
پتنوس  به  با دراز کردن دستش  مصطفا کنار عثمان نشست و همزمان 

گوشت، گفت:
- کاکا نادر! با پدرم گپ زدم. از بردنم منصرف شد، اما اگر اجازه‌ات 
باشد چند روزی این‌جا مهمان ما باشد. او روز شنبه، یک‌شنبه به خانه خواهد 

رفت.
- به‌روی چشم، تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند این‌جا باشد، خانه‌اش 

است.
سبحان به سوی نازنین نگاه کرد و گفت:

- دخترجان! تو نان نمی‌خوری؟
نازنین پاسخی نداد و آنگاه مصطفا از جایش برخاست، او را به کنارش 

آورد و گفت:
- به کلی از یادم رفته بودی نازنین. 
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۷
نادر رفته بود سر قبر نگار و با جابجايي چند سنگ بر روي قبر، اشك 
ريخته بود و سپس ايستاده بود و به غروب هرات و به آفتابي كه خود را 
آهسته آهسته خونين مي‌کرد و خونش را بر سر و تن هرات مي‌پاشيد، نگاه 
ميك‌‌رد. آفتاب مي‌رفت تا فردا برگردد و بار دیگر طلوع كند و سیاهی شب 

را ببلعد تا براي حمله ی فرداي نادر روشني باشد. 
نادر از آن بالا به پايين نگاه كرد. به جايي كه سه گوسفند، زير تيغ رفته 
تقلايي  بدون هيچ  بر روي آتش  لحظه هایي ديگر گوشت شان  تا  بودند و 
كباب مي‌شد و به خورد گرسنه‌هايی مي‌رفت كه قبل از هر شبيخوني نياز به 
نيرو داشتند. او هم نياز به انرژي بيشتر داشت، بايد تكه راني‌را برمي‌داشت 
و با خوردن آن نیرو جمع می‌کرد تا در سردی شب چند پشته و گردنه را 
طی کند و خود را به »دمجو« برساند. اما بوي كباب دگرگونش ميك‌رد، 
ديوانه‌اش ميك‌رد، خونش را به جوش مي‌آورد وكنترولش را از او مي‌گرفت.
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 از كوه پايين شد و به طرف بساط كباب رفت. بچه‌ها گوشت‌ها را ميده 
كرده بودند و آتش افروخته بودند، منتظر بودند تا او بيايد و اجازه ی روي 

آتش گذاشتن بدهد. نادر وقتي به آن‌ها رسيد، پرسيد:
- چرا معطل هستيد؟

عثمان نزدیک رفت و گفت:
- منتظر خودت هستيم، گفتیم اجازه‌ات را بگیریم تا بساط کباب ما را 

مانند چند روز پیش به هم‌نریزی!
- امشب ناچارم. باید این بوی لعنتی را تحمل کنم. باید شکم‌های شما را 
سير كنم تا راه گشته بتوانید، تا چُست و چابک بر سر گردنه از این سنگ 
از گوشت، غذای  به جز  استخوان‌سوز  این سرمای  در  بدوید.  به آن سنگ 

دیگری قوت ندارد.
او این را گفت و سپس پرسید:

- گوسفندها چاق بودند؟
عثمان سینه‌اي را بالا کرد و گفت:

- ماما! آخري‌ها بودند، گوسفندهاي گاش خلاص شدند. چاق چاق بودند.
خشکه  این  در  سینه  کباب  بزن!  نمک  کمی‌هم  آتش،  روی  بگذار   -
خنک، خوب می‌چسبد. فردا كه برگشتيم، هر گله‌اي كه سر راه بود، چندتا 

جدا ميك‌نيم، می‌آوریم و به گاش مي‌زنيم.
نادر اين‌را گفت و رویش‌را به سوی مصطفا گرداند:

- پدرت کجاست؟
- در کلبه است.

- برو صدایش کن!
مصطفا به کلبه رفت و چند دقیقه بعد همراه پدر برگشت. سبحان نمدش 
را به شانه‌ها انداخته و شاخه ی‌ دستارش را به زير گلو زده بود. نادر با ديدن 

او خنده‌اي كرد و گفت:
- هنوز كه نيامده بودي، فكر ميك‌ردم تو همان سبحان چُست و چالاك 
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سابق باشي، فكر ميك‌ردم كه اگر تو را اين‌جا بياورم و فرمانده یكُ‌ل بسازم، 
دستم سبك مي‌شود، اما حالا كه اين نمد و منديل تو را مي‌بينم، رفتي پشت 

كارت. چند نفر ضرورت است، مواظب تو باشند تا خنك نخوري.
سبحان رفت كنار آتش روي سنگي نشست، نمدش را جمع و جور كرد 

و آهسته گفت:
مرضي  و  درد  به  من  مانند  اگر  نمي‌شود.  بي‌غم‌باش  هركس  تو  مثل   -

گرفتار نيستي در عوض، هزار دشمن كمر بسته داري!
نادر حرف او را ناشنيده گرفت، نزدكي آمد و سر در گوشش كرد:

- ترياك داري؟
سبحان نگاه سوال بر انگيزي به او انداخت و پرسيد:

- باز چه نقشه‌اي داري؟
- قدري برايم بده كه بوي كباب بي‌طاقتم ميك‌ند.

- تو از چه وقت ترياك ميك‌شي؟
- گاهي مي‌خورم. اما مثل تو هر روز نه، فقط بعضي وقت‌ها.

ترياك  با كشيدن پلاستكيش قدري  برُد و  به جيب  نادر آهسته دست 
برايش داد و همان‌طور گفت:

- عاقبت تو را خدا به خير كند.
نادر توته ی ترياك را به دهن انداخت و از آن‌جا رفت. تمام عضوهاي 
گروه جمع شده بودند و بدون اينك‌ه به جنگ فردا بينديشند، گوشت مورد 
نظر شان‌را جدا ميك‌ردند تا مطابق به ميل خود كباب كنند. عثمان مقداري 
گوشت به چوب‌هاي زرشك كشيده بود و مي‌آورد تا بالاي آتش بگذارد. 

سبحان نگاهي به او انداخت و پرسيد:
- باز امشب نادر شما چه مكري دارد؟

- عمليات داريم سبحان‌خان! ديرتر حركت ميك‌نيم، فردا صبح سر راه 
قطار خارجي‌ها را مي‌گيريم.

دل سبحان نازك شد و ريخت. نگاهش به‌سوي مصطفا كه كنار پتنوس 
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گوشت نشسته بود و جگر، توته ميك‌رد، پرکشید. هنوز مهرش را در سينه 
خونش  در  فرزند  بردن  تمناي  هنوز  مي‌تپيد،  او  براي  دلش  هنوز  داشت. 
مي‌جوشيد. حرف‌هاي نجيبه زنش را به ياد آورد كه مي‌گفت: مصطفاي مرا 
برگردان. فرزندم را از چنگ گرگ‌ها نجات بده، او را به خانه بيار كه چهار 
صباحي به طرفش نگاه كنم، او را بيار تا روشني و گرمي به خانه بيايد. آرزو 
دارم فرزندم را نامزد كنم. آرزو دارم نواسه داشته باشم، صدقه و قربانش شوم. 

سبحان، فرزندم را برگردان كه پايم به لب گور است. 
سبحان دگرگون شد و تار و پودش ‌لرزيد. فردا به جنگ مي‌رود. مي‌رود 
تا بار ديگر خون بريزد. مي‌رود تا سر راه خارجي‌ها را بگيرد. با خارجي‌ها 
نادر ديوانه شده است، عقلش را از دست داده  جنگيدن كار آساني نيست. 
اين  به  خود  با  را  مصطفا  نمي‌گذارم  من  بكند.  را  بيخش  تا  مي‌رود  است، 
ببرد. به هر قيمتي كه باشد  ببرد. نمي‌گذارم فرزندم را به سلاخ‌خانه  جنگ 
مانعش مي‌شوم. بايد او را به مادرش ببرم، اگر دست خالي به خانه برگردم، 
مادر سرش را مي‌گذارد و مي‌ميرد. مي‌دانم كه او شب و روز كنار در خانه 
هر  و  مي‌گويد  مصطفا  روز  و  مي‌دانم كه شب  است.  به‌راه  و چشم  نشسته 
دم با صداي پايي از جايش به دروازه ی حويلي پرت مي‌شود و با نديدن او 
مايوس برمي‌گردد و اندوهگين سرش را بر روي زانوها مي‌گذارد و مي‌گريد. 
مصطفا! تو را مي‌برم، تو را به خانه بر مي‌گردانم. بگذار حكومتي‌ها بيايند، 
دست‌هايت را ببندند و ببرند. گوشه ی زندان از اين كُشتارگاه بهتر است. اگر 
زندان باشي لا اقل خاطر من و مادرت جمع مي‌شود كه ميان اين سنگ‌هاي 
سياه نيستي تا كشته شوي و يا بكشي. لا اقل خاطر ما آسوده است كه فرزند 
ما خون ديگري را نمي‌ريزد تا خونش را بريزانند. لا اقل خاطر ما از بابت نادر 
بی رحم آسوده مي‌شود كه ديگر تو را سپر نمي‌سازد تا خودش زنده بماند، 
لا اقل خاطر ما آرام مي‌شود كه ديگر فرزند ما را اين نا مسلمان به تاراج 
كسي نمي‌برد. مصطفا! من نمي‌خواهم ديگر تو چوب دست اين نامرد باشي. 
او سال‌ها مرا چوب دستش ساخت، سال‌ها برايش آدم كشتم، سرگردنه‌ها را 
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گرفتم، چپاول كردم، خون ناحق ريختم. حالا چه؟ نفرين دارم. مادرها هنوز 
نفرينم ميك‌نند. پدرها هنوز داغ فرزند بر جگر دارند. آه چون دود سياهي مرا 
دنبال ميك‌ند. نمي‌خواهم نفرين و آه مردم تو را مانند من زمينگير كند. تو 
هنوز جواني و عمر درازي در پيش داري، تفنگت را بگذار كه برويم خانه. 
برويم نزد مادرت كه از بس در انتظار تو بوده است ديگر برايش نايي نمانده 
است، جاني نمانده است. بیا برویم نزد کسی که چشم‌هایش را برایت فرش 
راه کرده است. كبابت را بخور! امشب مي‌برمت!  كار را كيسره ميك‌نم. 
و تو نادر پايت را از روي سينه‌ام بردار! بگذار چند صباحي فرزندم پهلويم 
باشد. مانع بردنش نشو، از سر راهم كنار برو، برو و بگذار با فرزندم به خانه 

برگردم، مادرش منتظر است.
سبحان با صداي نادر از خيال هایش بدر شد. نگاهي به او كرد و پرسيد:

- چه گفتي؟
نادر با چشم‌هايي كه همين چند دقيقه پيش با خوردن ترياك به سرخي 
گرایيده بود به سوي سبحان نگاه كرد و خنديد. ترياك حالش را به هم ريخته 
بود و توازنش را بر هم زده بود. سر نادر تاب مي‌خورد و او، ياراي استوار 

نگه داشتنش را نداشت:
پير  جغد  به  انداختي  شانه‌ات  روي  كه  نمدي  اين  با  سبحان‌خان!  هي   -

قلعه ی‌ كهنه مي‌ماني!
با اين حرف نادر بچه‌هاي دو سوي آتش خنديدند، سبحان گفت:

- هستم نادرخان! هرچه بگويي هستم. مرا تو جغد ساختي، از اول جغد 
نبودم. از اول ميرگن بودم و هر جغدي كه مي‌ديدم به تير مي‌بستم. خدا مرا 
زد كه به گير تو افتادم و جغد شدم و حالا به اين خيل جوان نگاه ميك‌نم كه 

آهسته آهسته همه ی شان جغد مي‌شوند.
نادر تا توانست خنديد و سپس صدا زد:

- هي مصطفا جغد زاده بيا نزدكي، جگر را بيار كه با اين جغد پير جگر 
خوري كنيم.
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مصطفا با چوب زرشكي كه جگر را به آن كشيده بود، نزدكي آمد. نادر 
چوب را گرفت و به آتش نزدكي كرد و با صداييك‌ه بيشتر به نعره مي‌ماند، 

فرياد زد:
به  است.  حركت  امشب  كه  كنيد  كباب  بيایيد  جغدها!  جوجه  هاي   -
وظيفه مي‌رويم. مي‌رويم تا اين بار قيامت به‌پا كنيم، مي‌رويم تا به خارجي‌ها 
نشان دهيم كه ما هم چيزي هستيم. مي‌رويم براي‌شان بگویيم كه اين سرك 
و اين خاك از ما‌ است و ما تا زنده هستيم بر سر گردنه‌هايش ايستاده‌ايم و 
به كسي مجال عبور راحت از آن نمي‌دهيم. شكم‌هاي تان را سير كنيد و تا 
مي‌توانيد بخوريد كه فردا صبح سرك را مي‌بنديم تا هيچ زنده جاني از آن 

به سلامت نگذرد. 
او اين را گفت و ‌كيبار ديگر هه هه خنديد و كباب جگر را رو گشتاند:
- سبحان تو هم بخور، بخور تا قوت داشته باشي. فردا كه برگشتيم، اين‌جا 
روي اين صُفه، به دور خارجي اتن ميك‌نيم و به سياوشاني خبر مي‌دهيم كه 
بيا امانتي‌ات را ببر! ما هم از تو كم نيستيم. بيا خارجي را ببر و منت سر ما 

نگذار! سر ما صدا كردي، صدايت بي جواب نماند.
او كباب را از آتش دور كرد و با نگاهي به آن، گفت:

- بگير سبحان بخور! داغ داغ بخور. 
سبحان دستش را دراز كرد و توته ی داغ جگر را از سيخ كشيد، به دهن 

گذاشت و گفت:
آسان  كردن  اسير  خارجي  ميك‌ني  خيال  نادرخان!  است  گرم  سرت   -

است. كي دفعه برو مزه ی آن را مي‌فهمي!
نادر قهقه سر داد:

- سبحان! فكر نميك‌ردم مرغ هم گشته باشي، تو كي زماني به دهن شير 
مي‌رفتي!

- مي‌رفتم نادرخان! مي‌رفتم، اما حالا سر عقل آمدم و فهميدم كه به دهن 
شير رفتن از روي ناداني و جهالت بوده است.
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نادر سيخ كباب را دو باره به سبحان دراز كرد و گفت:
- قرار بود من و تو ديگر بگو مگو نكنيم. تو قرارت را شكستي.

- خودت شروع كردي.
- نه سبحان‌خان! خودت شروع كردي.

را  پايش  دلهرگي  با  ببرد  نازنين  به  قدري جگر  مصطفا كه مي‌خواست 
عقب كشيد و ايستاد. جنگ زباني نادر و پدرش از سر گرفته شده بود و نادر 

خشمگين به نظر مي‌رسيد. سبحان كه متوجه نگراني فرزند شده بود، گفت:
- نادر خان! كبابت را بخور كه سرد ‌شد. ملامتي از من، بخور كه جنگ 

سختي پيش‌رو داري.
به  ناباوري  با  نداشت  را  سبحان  زودهنگام  نشيني  عقب  انتظار  كه  نادر 

چشم‌هايش نگاه كرد و گفت:
- بگير! كي توته بگير كه زود عقب نشيني كردي. چُرت مرا هم نزن، 

من امشب نيمي از گوسفند را مي‌خورم.
استخوان  از  به جز  از گوسفندها  بود و  بعد آتش، خاكستر شده  ساعتي 
و پوست چيز ديگري نمانده بود. شكم‌ها از اندازه‌ بيشتر خرج برداشته بود 
و گوشت چرب، سر‌هاي جنگاوران ‌را سنگين و تن شان‌را گرم‌ کرده بود. 

نادر با خوردن جگر و سر سينه ی چرب رفته بود و در كنار صُفه خودش 
را به ديوار تيكه داده بود. هنوز سرش از نشه ی‌ ترياك گيچ بود و چشم‌هايش 
سرخ مي‌زد. او از آن دور به سبحان نگاه ميك‌رد و در دل به كنايه‌اش كه 

گفته بود به جغد مي‌ماني، مي‌خنديد.
بعد از بساط كباب، بساط چاي و چلم بر پا شده بود. بعضي از بچه‌ها كه 
انگار  به كيديگر چلم تعارف ميك‌ردند و  تنباكو عادت داشتند  به كشيدن 
هيچ تشويشي از جنگ فرداي شان نيست، مي‌گفتند و مي‌خنديدند. سبحان 
بعد از چند روز جدايي از چلم، ميل زدن چند پك به آن داشت. مصطفا رفت 
و به عجله چلمي را تازه كرد و آورد و مقابل پدر گذاشت. وقتي‌ مي‌خواست 
برخيزد، پدر دستش را گرفت، او را به‌سوي خود كشيد و در گوشش گفت:
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- تو به اين جنگ نمي‌روي، فهميدي!
او اين را گفت و سپس دست مصطفا را رها كرد. مصطفا به‌پا خاست و 

تا قدمي برداشت، نادر صدا زد:
- بيا! 

مصطفا با قدم‌هاي لرزان به سوي او رفت. نادر پرسيد:
- چه گفت؟

مصطفا من من كرد، نمي‌دانست به جوابش چه بگويد. سبحان از آن سو 
نعره زد:

- نادر! مصطفا را نمي‌گذارم به اين جنگ برود، فهميدي؟
نادر مانند شير زخمي از جا پريد و غريد:

- چه گفتي؟
با رفیق هايت  برود. خودت  اين جنگ نمي‌گذارم  به  - گفتم مصطفا را 
برو! با هركه جنگي داري بكن، بي مصطفا. فهميدي؟ من او را به اين جنگ 

نمي‌گذارم.
نادر نزدكي آمد و بالاي سر او ايستاد. چشم‌هايش كاسه ی‌ خون شده بود 

و رگ‌هاي گردنش متورم:
به  اين‌جا من تصميم مي‌گيرم كه كي  نه قوماندان.  اين‌جا مهماني  - تو 
جنگ برود و كي نرود. فهميدي؟ مصطفا در جنگ فردا در خط اول است. 
اين جنگ، جنگ مصطفا است نه از من. او ضامن دختر شد و نگذاشت كه 

كلكش را بكنم. حالا هم او بايد عوض بدهد. 
نادر با گفتن اين حرف از نمد سبحان گرفت و او را سبك از جايش بلند 
كرد، پيشاني‌اش را به پيشاني‌اش گذاشت و در حاليك‌ه لب‌هايش مي‌لرزيد 

با غضب، دهن گشود:
- سبحان خيلي تحملت كردم، خيلي از تو گپ‌هاي سخت شنيدم. خيلي 
سر به سرم گذاشتي. بس است، بس است. ديگر حوصله‌ام تمام شد. ديگر 

تحمل نيش‌هاي تو را ندارم.
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نادر اين را گفت و او را رها كرد و سپس عثمان صدا زد. عثمان در كي 
چشم به هم‌زدن با پكيايش حاضر شد:

- بلي ماماجان!
- دست‌هايش را ببند!

- چشم ماماجان!
به آن‌ها گفت كه  بدين‌گونه  نگاه كرد و  به سوي ظاهر و دلاور  نادر 
كمك كنند. سبحان كه تصور چنين جسارتي را از نادر نداشت با خشم گفت:

- هركس نزدكي شود، گله از خود داشته باشد.
اين اخطار فايده‌اي نكرد. ظاهر، دلاور و عثمان به سويش دويدند و تا 
خواست بجنبد دست‌هايش‌ را پشت سر حلقه كردند و با ريسمان خون‌پُري 

كه چند لحظه قبل پاهاي گوسفند را بسته بودند، دست‌هايش را بستند.
نيز  را  پاهایش  تا  داد  دستور  مي‌پيچيد،  خود  به  از خشم  هنوز  كه  نادر 
ببندند. عثمان به سوي مامايش نگاه كرد و تا خواست چيزي بگويد، دستور 

فرمانده تكرار شد:
- نگاه نكن! گفتم پاهايش را هم ببند.

سبحان را بر روي زمين انداختند و در كي چشم به‌هم زدن پاهايش را 
نيز بستند. نادر گفت:

- او را ببريد به محبس تا سر عقل بيايد و نيشش را ببندد. 
مصطفا كه خشكش زده بود و با نگراني وضعيت را دنبال ميك‌رد به عجله 

به سوي نادر دويد و با التماس گفت:
- كاكا نادر! او پدرم است. بد او را نمي‌خواهم. اينك‌اري كه تو ميك‌ني 
شايسته ی او نيست. نكن كاكا نادر! پدرم توان كي شب محبس را ندارد. 

خنكي سياه‌چال او را از پا مي‌اندازد. نكن، به لحاظ خدا نكن! عذر ميك‌نم.
- به من عذر نكن، به پدرت عذر كن كه شب و روز مرا سياه كرده 
است، از روزي كه اين‌جا آمده است كي لقمه نان به‌راحتي از گلويم پايين 

نرفته است.

www.takbook.com

www.takbook.com



180گرگ‌های دوندر/

سبحان كه در كي چشم‌ به هم‌زدن دست و پايش را بسته ديد، نعره زد:
- مصطفا پيش اين نامرد عذر نكن! بگذار كه مرا به سياه‌چال بيندازد. من 
نه از او مي‌ترسم و نه از سياه‌چالش. من هر چه مي‌بينم از دست خود مي‌بينم، 
من صد بار جان اين نامرد و بي‌پاس را نجات دادم و حال مثل سگ پشيمانم. 
اگر همان وقت گذاشته بودم كه اين نامرد مي‌مُرد، حالا نه تو اين‌جا بودي 
و نه من و نه هم در گردنه‌ها خون ناحق مي‌ريخت. مصطفا تو به خاطر من، 

پيش اين نامرد زاري نكن! بگذار هرچه دلش مي‌خواهد، بكند.
با اين سخنان سبحان، خشم نادر دوچند شد و لب به ناسزا گشود:

- حرام‌زاده‌ها منتظر چه هستيد؟ گفتم او را ببريد و به سياه‌چال بيندازيد.
عثمان شانه به زير شكم سبحان داد و با كي حركت او را از جا بلند كرد 
و در‌حاليك‌ه ظاهر و دلاور از دو سوي سبحان محكم گرفته بودند به سوي 

سياه‌چال پشت كلبه‌ها به‌راه افتادند.
مصطفا به گريه افتاد:

- كاكا نادر نكن! پدرم طاقت سياه چال را ندارد. اگر مي‌خواهي من با 
خاطر آرام به جنگ بروم، پدرم را به سياه‌چال نينداز! كاكا نادر! عذر ميك‌نم.

نادر به مصطفا خيره شد و آهسته برايش گفت:
- مي‌داني! پدرت ديوانه‌ام كرد، چاره ی‌ ديگري نداشتم، او را ترساندم. 
نمي‌گذارم او را به سياه چال بيندازند، اما دست‌هايش را  باز نميك‌نم، تا فردا 

بايد بسته باشد، که سر عقل بيايد.
سمت  به  ديگر  قدم  چند  با  جاييك‌ه  مي‌رسيدند،  كلبه‌ها  آخر  به  آن‌ها 

سياه‌چال مي‌چرخيد. نادر صدا زد:
- برگرديد و او را هما‌ن‌طور دست و پا بسته به كلبه بيندازيد. زور مصطفا 

را ندارم.
عثمان، ظاهر و دلاور با نگاهي به كيديگر دور خوردند و با بردن سبحان 
به كلبه، او را بر روي تُشك كنار بخاري انداختند. نازنين كه به خواب رفته 
بسته،  پا  و  سبحان دست  ديدن  با  و  بيدار شد  از خواب  با ورود آن‌ها  بود 
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به  به پا خاست و خودش را به ديوار چسباند. عثمان نگاهي  فريادي زد و 
نازنين وحشت زده كرد و گفت:

- دخترجان! نترس، كاكا سبحان تو خيلي شوخي ميك‌رد از اين خاطر 
دست و پايش‌را بستيم.

آن‌ها با خنده از كلبه خارج شدند و پيش نادر رفتند. نادر با رسيدن شان 
دستور آماده شدن داد و در این لحظه بود که همه به سوی سلاح ها و مهمات 
شان دویدند و چند لحظه بعد، مانند یک واحد نظامی در یک صف منظم مقابل 
نادر ایستادند. او نگاهی به تک تک افرادش انداخت و بعد از وراندازی نفر 

آخر پرسید:
- ماین‌ها نزد کیست؟

دلاور صدا زد:
- پیش من است نادرخان!
- همه چيز درست است؟

همه یکجا صدا زدند:
- بلی صاحب!

- بوت، پاتاوه، جاکت و جمپر‌های شما گرم است؟
- بلی صاحب!

- پیاده می‌رویم. از سنگلاخ‌ها احتیاط کنید که اگر کسی پا و دستش را 
شکست، پاکشی نداریم که او را به قرارگاه برساند. پس متوجه راه رفتن خود 

به‌روی برف و یخک باشید.
- چشم. 

او با گرفتن تفنگ و دوربینش از ظاهر به راه افتاد و به دنبالش مصطفا، 
ظاهر، عثمان، دلاور و باقی افراد گروه، مانند زنجیری، كشاله ی‌ گرده ی كوه 

شدند. زنجيري كه هر حلقه‌اش گرگي را مي‌ماند.
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آن ها به آرامي كوه را دور زدند و به سمت »بادامتو« چرخيدند. در اين 
هنگام عثمان خود را به نادر نزدیک کرد و گفت:

- ماما نادر! دست و پا بسته كردن سبحان و انداخنش به كلبه، كمي برايم 
عجيب معلوم شد.

نادر با تعجب پرسید:
- چرا؟

- او را بردیم به اتاق و پیش دخترک انداختیم. خوب دخترک دست‌هایش 
را باز می‌کند.

نادر خنده‌ای کرد و گفت:
- کله خراب! می‌دانم که یا خودش و یا هم به کمک دخترک، دست‌هایش 
با این کار او را از سر راه دور کنم تا بدون  را باز می‌کند. فقط خواستم  

مزاحمت او حرکت کنیم.
عثمان که جوابش را گرفته بود پا پس کشید و به داخل صف رفت، اما 

نادر رو به مصطفا کرد و گفت:
پدرت  پای  و  دست  دیگر  بار  یک  برگشتیم  که  فردا  مصطفا‌خان!   -
به  هم‌قریه‌گی‌اش  ظاهر  به دست  انداخته  اسب  پشت  به  را  او  و  می‌بندم  را 
»معلومه« می‌فرستم تا از شرش بی‌غم شوم. باور کن او دیگر به ته ی‌ دل من 
ریخته است. به جای او هرکس ديگري ‌بود تا به حال استخوانش‌هایش را 

سگ‌ها خورده بودند، وقت کشته بودمش. 
در  او  نداد.  جوابی  و  کرد  فرو  کرتی‌اش  کلاه  میان  را  سرش  مصطفا 
وضعيت عجيبي قرار گرفته بود، فكر ميك‌رد نه راه بازگشت به خانه دارد و 
نه راه حلي براي باز كردن گره كوري كه پدرش ايجاد كرده بود. نازنين هم 
مشكل ديگري شده بود كه تحويل دادنش و حصول ده هزار دالر نادر خالي 

از دشواري نبود. 
بگو مگو‌هايش با نادر، خوره ی جانش شده بود و هر آن منتظر حادثه‌ای 
بود. مي‌ترسيد كه ناگهاني تفنگ نادر به سوي سبحان پدرش راسته شود و 

www.takbook.com

www.takbook.com



183/ سيامك هروي

قبل از اينك‌ه كاري از دستش ساخته باشد، گلوله‌ها تن پدرش را سوراخ كند. 
او فكر كرد كه تنها راه حل مشكل پدر، شايد همين حرف نادر باشد كه 
مي‌گفت دست و پايش‌را مي‌بندد و او را به خانه مي‌فرستد، اما قبل از آن بايد 
تمام نيرو و توانايي‌اش را براي اسير کردن كي سرباز خارجي جمع ميك‌رد. 
نادر گفته بود كه اين جنگ، جنگ مصطفا است. اگر ضامن دختر نمي‌شد، 

امروز شايد كار به اين جاها نميك‌شيد.

قرص ماه كامل بود و همه جا را روشن ميك‌رد. هيچ ابري در آسمان 
نبود. آن‌ها بلندي‌هاي كوه آسماني را پشت‌سر كرده بودند و از كنار قريه ی 
سردي  باد  مي‌گذشتند.  ميك‌ردند،  پارس  بي‌وقفه  سگ‌هايش  كه  بادامتو 
مي‌وزيد و با عبور از روي برف و يخ، خنكي جان‌گدازي را با خود به هرسو 
مي‌برُد. تا ساعتي ديگر به »دمجو« مي‌رسيدند. نادر نخست بايد راه را ماين‌ 

گذاري ميك‌رد.
 نادر با هر پشته و سنگ دمجو آشنا بود و اين محل را خوبتر از هرجاي 
بند سبزك مي‌شناخت. دمجو در بغل دست ميرزا بهار زادگاهش موقعيت داشت 
و نادر نخستين راه‌گيري‌ها و دزدي‌‌هايش را از آن‌جا آغاز كرده بود. او طي 
دو روز گذشته با دقت تمام برنامه ی حمله‌اش به كاروان نيروهاي ايتاليایی را 

سنجیده بود و تمامي راه‌هاي جنگ و گريز را كيي كيي بررسي كرده بود. 
به دشت ميرزابهار رسيده بودند و از دور در زير نور مهتاب قريه ی نادر 
معلوم بود. او خيلي وقت شده بود كه به خانه‌اش نرفته بود و ترس از آن 
داشت كه اين قريه ی افتاده در همواري تلكي براي دستگيري‌اش شود. او 
قبل از حادثه ی دخترش، گاه‌گاهي نيمه شب‌ها مخفيانه به قلعه‌اش مي‌رفت، 
چند ساعتي كنار زن جوانش مي‌گذراند و قبل از اينك‌ه روشني بر تن آن 
دهكده بريزد، آن‌جا را ترك ميك‌رد. نادر با ديدن ميرزا بهار ناگهاني هوس 
رفتن به خانه كرد. ايستاد و تمام گروه نيز جا در جا پا نگهداشت. ظاهر كه 
خيلي تيز هوش بود، آهسته خنديد، سرش را به گوش عثمان كرد و گفت:
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- نادرخان هوس خاله‌ات را كرده است!
ظاهر دقيق گفته بود. نادر صدا زد:

- بچه‌ها ساعت چند است؟
مصطفا نگاهي به ساعتش كرد و گفت:

- دوي شب.
از خاله ی  قلعه مي‌روم. خبري  به  به عجله  داريم من  - پس هنوز وقت 
تا  بنشنيد  بردگي  آب  همين  ته ی‌  شما  برمي‌گردم.  زود  و  مي‌گيرم  عثمان 

ايمن باشيد.
او اين را گفت و با قدم‌هاي تند، راهش را به سوي ميرزا بهار كج كرد. 

ظاهر صدا زد:
- كسي را با خود نمي‌بري؟

- نه، زن اضافي ندارم.
دو  و  شدند  پايين  چقري  به  و  خنديدند  نادر  شوخي  اين  با  همه  بچه‌ها 
ساعت تمام قصه كردند و سر به سر يگديگر گذاشتند تا دوباره سر و كله ی 
نادر پيدا شد. او لباس‌ و لنگي نوی پوشيده بود كه از آن عطر گلاب به مشام 

مي‌رسيد. وقتي به‌راه مي‌افتادند، ظاهر گفت:
- نادرخان كي تكه تازه شدي!

- برابر شد. وقتي از كنار خانه‌ام مي‌گذشتم رگ رگ من به صدا آمد. 
گفتم خبری بگيرم. زن چيز خوبي است. حالا ديگر جنگ ميك‌نم.

ساعتي بعد به دمجو رسيدند. نادر بر سر بلندي ايستاد و از آن‌جا به درياي 
كرُخ نگاه كرد. راه از كنار دريا مسير عوض ميك‌رد و با كي چرخش به 
شمال مي‌پيچيد و پس از سه صد متر دو باره دور مي‌خورد و از یک گردنه 
به دشت ارملك راسته مي‌شد. در شرق اين منطقه، تپه ای موقعيت داشت كه 
از آن بالا مي‌شد به دشت مقابل نگاه كرد و هم‌زمان گردنه و پيچ راه را زير 
نظر گرفت. از جان دریا، دو جوی، مثل دو رگ متورم جدا می‌شد. یکی به 
شمال می‌رفت و دیگری به غرب. جوي شمال دريا به سمت قريه ی‌ ارملك 
و جوي سمت غرب به جانب قريه ی‌ ميرزابهار سرازیر بود. اين دو جوي با 

خاك ريزهاي شان، سنگر‌هاي محكمي براي حمله بود.
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نور  زير  در  منطقه كه  دادن  نشان  با  و  را جمع كرد  تمامي گروه  نادر 
مهتاب به خوبي معلوم مي‌شد، گفت:

- دو ماين را در فاصله ی صد متري در زير گردنه فرش ميك‌نيم. ريموت‌ها 
پیش من است و همينك‌ه اولين موتر به زير گردنه رسيد و از بالاي ماين 
عبور كرد، ماين را انفجار مي‌دهم و راه باقي كاروان را مي‌بندم. دومين ماين 
را هم مقابل موتر جدا شده از كاروان انفجار مي‌دهم كه نه راه بازگشت داشته 
باشد و نه هم راهي به پيش. مصطفا، عثمان، دلاور و هفت نفر ديگر، بالاي 
آن تپه بعد از انفجار ماين‌ها، ديگر موترها را زير آتش مي‌گيرند. ظرف ده 
تا پانزده دقيقه بايد راكت و ماشيندارها بدون وقفه انداخت كند. سلطان و 
شش نفر ديگر هم كنار جوي نزدكي سرك، ميان خا‌كريز منتظر به دام 
به موتر  با آر پي جي  انفجار دومين ماين،  به محض  افتادن موتر هستند و 
حمله ميك‌نند. موتر چهار سر نشين دارد، فقط كيي را زنده مي‌خواهم. اگر 
مقاومت كردند، متباقي را بكُشيد. به هيچك‌سي رحم نداشته باشيد. تمام سعي 
شما همين باشد كه كيي را زنده به دست بياوريد و ها، وقتي كار تمام شد از 
دريا به اين طرف عبور نكنيد. آن‌هايي كه روي سرك هستند با كي دوش 
با ديگران  بغلتند و  به زير  بالا هستند  بروند و آن‌هاييك‌ه در  تپه  به پشت 
‌كيجا شده به سمت »خواجه چهارشنبه« بگريزند و وقتي به تنگي رسيدند 
با عبور فوري از سرك به جانب كوه شصت و بعد از ميان دره‌ها خود را به 
قرارگاه برسانند. من و ظاهر هم اين‌جا در كنار جر در پناهي مي‌نشينيم تا هم 
شما و هم كاروان موترها را زير نظر داشته باشيم. مخابره‌هاي شما هم روشن 

باشد. اگر گپ ديگري شد من از اين‌جا شما را با خبر مي‌کنم.
او بعد از تقسيم وظیفه های، از سر بلندي دشت »ميرزابهار« پايين شد و 
با عبور از دريا، ‌كيجا با افرادش به زير گردنه رفت و بعد از فرش كردن 
ماين‌ها، كي گروه را كمي بالاتر از سرك، به محل خا‌كريز جو و گروه 
ديگر را زير فرمان مصطفا به سر تپه فرستاد و خودش با ظاهر دوباره از دريا 
عبور كرد و به محل اولي‌اش بازگشت و در پناهي منتظر سپيده دم و عبور 
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كاروان شد.
سكوت آن‌جا را وزش بادي كه از تنگي خواجه چهارشنبه عبور ميك‌رد و 
با گذشتن از روي دريا به دشت ارملك و ميرزابهار تقسيم مي‌شد، مي‌شكست 
ولسوالي  کنار  روستاهاي گوشه  خانه‌هاي  به  را  بند سبزك  برف  و سردي 
با دمش  كرُخ مي‌رساند. قرص ماه آهسته آهسته به سوي زوال مي‌رفت و 
صبح روشني‌ و درخشندگي‌اش را مي‌باخت. ماه مي‌رفت تا در پشت كوه‌هاي 

چهارتاق پنهان شود.
وقتي روشني بيشتر شد، سر و كله ی‌ اولين موترهاي مسافربري نمايان 
شد. چند موتر سراچه، تونس و پ‌كياپ از راه گذشتند و دوباره سكوت بر 
به دور  با دوربين  بود و  نادر مخابره‌اش را روشن كرده  افگند.  دمجو سايه 

دست نگاه ميك‌رد كه صداي لطيف بلند شد:
- »شاهین«... »شاهین«... صداي مرا مي‌شنوي؟

نادر به عجله روي دكمه ی مخابره فشار داد و گفت:
- »عقاب كي« صداي تو را مي‌شنوم.

- كجا هستي؟
- در محل وظيفه.

- بسيار خوب! مهمان‌هايت تا بيست دقيقه ديگر مي‌رسند. از آن‌ها خوب 
پذيرايي كن!

- چشم! ما آماده ی‌ خدمت گذاري هستيم!
- خدا حافظ.

مخابره قطع شد و نادر به گردنه و راه نگاه كرد. راه روشن‌تر شده بود و 
از آن بالا هر فراز و فرودش را مي‌شد نگاه كرد. افراد او همه در پناهگاه‌هاي 
شان منتظر جنگ سرنوشت سازي بودند كه برُد و باختش در گرو دقت و 
سرعت بود. لحظه ها به كندي مي‌گذشت، چند موتر مسافر بري ديگر هم بي 
خبر از حضور چند جنگجوي تا به‌دندان مسلح از آن‌جا گذشتند و با عبور از 
گردنه، راه كنار دريا را گرفتند و سپس در ميان درختان بيد دو سوي جاده 
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گم شدند. نادر دوربينش را به چشم گرفت و كشاله ی راه كه مانند ماري 
بر روي دشت ارملك تاب و پيچ خورده بود و هما‌ن‌طور تابيده و پيچيده به 
سوي قلعه ی‌ شربت مي‌رفت و در آن‌جا از ديد دور بين ناپديد مي‌شد، نگاه 
كرد. هنوز از هيچ كارواني خبري نبود و فقط موترهاي ليني و شخصي بودند 

كه كنده گذر در راه به چشم مي‌خوردند. 
را  تاركيي  آخر  نفس‌هاي  و  ميك‌شيد  سر  دوندر  كوه  پس  از  آفتاب 
عجله  با  او  نظامي‌افتاد.  قطار  به  دوربينش  پس  از  نادر  چشم  كه  مي‌گرفت 

مخابره‌اش را بالا كرد و با فشار دكمه، گفت:
- بچه‌ها! آماده كه مهمان‌ها از راه رسيدند.

او با گفتن اين جمله مخابره را به دست ظاهر داد و كي بار ديگر دوربين 
را به چشم گرفت: قطار آهسته بر روي سرك مي‌خزيد و به جايی مي‌رسيد 
كه سرك قير ختم  و راه خامه شروع مي‌شد. نادر كي كي موترها را شمرد. 
هشت تانك و شانزده عراده جيپ زرهي بودكه ده عراده موتر رنجر نيروهاي 
ميان  در  افغان  سربازهای  حضور  مي‌خورد.  به‌چشم  شان  ميان  در  نيز  افغان 
كاروان نظامي ايتاليا براي نادر سوال برانگيز شد. نادر با خود گفت: اين‌ها 
ديگر از كجا پيدا شدند؟ اين مهمان‌هاي ناخوانده را نارسيده به گردنه كباب 

ميك‌نم. اجل اين‌ها رسيده است كه خود را به دمب اين قطار بستند.
كاروان وقتي به كي يكلومتري گردنه رسيد، توقف كرد. نادر دوربين 
را كي بار ديگر به چشم گرفت و با كمال تعجب ديد كه كاروان بعد از 
توقف كوتاهي در سرك، به عجله در دشت پراكنده شد و به وضعيت جنگي 
درآمد. دل نادر به شور افتاد و در كي لحظه احساس كرد كه كمينش افشا 
شده است. او به چابكي دور بين را از روي قطار برگرفت و ناگهان در فضاي 
نزدكي، چشمش به چهار هلیكوپتر افتاد كه در كشاله ی‌ دريا با ارتفاع كم به 

فراز دمجو مي‌رسيدند. او با ديدن‌ آن‌ها با عجله به ظاهر گفت:
- زود خود را به جر بينداز!

او با گفتن اين جمله خودش را به پشت غلتاند و با چند كله ملاق به ته ی‌ 
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جر رفت و ظاهر هم در كي چشم به هم‌زدن خود را به او رساند و وقتي 
در پناه آب‌بردگي ته ی جر، خودش را پنهان ميك‌رد، دكمه ی‌ مخابره‌اش را 

فشار داد و گفت:
- بچه‌ها! زود عقب نشيني كنيد كه لو رفتيم.

اما ديگر دير شده بود. سكوت آن‌جا را انفجار چند بم شكست و پس 
از آن از هر سو، صداي اصابت خمپاره و سلاح سبك شنيده شد. نادر كه 
خوب آن منطقه را بلد بود، معطل نكرد و به سرعت در ميان جري كه ‌كيبار 
ديگر جانش را نجات مي‌داد و از ديد هر نگاهي پنهانش مي‌کرد، شروع به 
دويدن كرد و چند دقیقه بعد، وقتي به‌حد كافي از آن‌جا دور شد، از سرعت 
قدم‌هايش كاست و با ديدن اولين غار ‌كيجا با ظاهر به درون آن خزيد. اين 
جر، آب‌ بردگي‌ در ميان دشت ميرزا بهار بود كه از بلندي‌هاي قريه ی بادامتو 
شروع مي‌شد و با ايجاد چند شاخه به درياي كرُخ منتهي مي‌گرديد. اين آب 
ميان  به چاكي در  بود،  متمادي شكل گرفته  ‌بردگي كه در طول سال‌هاي 
دشت مي‌مانست كه هزار سوراخ و سُنبه داشت. نادر صدها بار از ميان اين 
جر، حمله و فرار كرده بود و خوب اين‌جا را مي‌شناخت و از همين رو بود 
كه در حمله ی امروز در كنار آن نشسته بود تا با احساس خطر به چاك بزند.
وقتي نفس‌هايش آرام شد و از ضربان قلبش كاسته شد از ظاهر پرسيد:

- مثل اينك‌ه جنگ آرام شد.
ظاهر گوش‌هايش را تيز كرد و سپس گفت:

- ديگر صداي شلكي شنيده نمي‌شود، اما طياره‌ها هنوز مي‌گردند.
از  ديگر  بود.  نیفتاده  گير  دامي  چنين  به  حال  به  تا  كرد.  نادر سكوت 
تميیزي لباس‌ها و عطر گلابش دركي نبود. با پرشي كه به جر كرده بود، 

تمام جانش درد ميك‌رد. او مايوسانه به ظاهر گفت:
- بچه‌ها همه كُشته شده باشند. تباه شديم. لطيف! لعنت به ما كه به تو 
خاين اعتماد كرديم. تو ما را فروختي، تو به ما خيانت كردي، از تو انتقامم 

را مي‌گيرم.
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ظاهر هم وضعيت بهتري از نادر نداشت. با آنك‌ه از معركه فرار كرده 
بود، دلش گواهي بد مي‌داد و نگران سرنوشت هم‌قطارانش بود.

درد آسيب ديدگي گردن نادر آهسته آهسته خودش را معلوم ميك‌رد. او 
دستش را به‌پشت گوشش گرفت، قدري فشار داد و به ظاهر گفت:

- ‌كيبار مخابره را روشن كن! ببين از آن‌طرف جوابي مي‌شنوي يا نه؟
ظاهر گفت:

- تا طياره‌ها در آسمان هستند، روشن كردن مخابره خوب نيست.
نادر حرفي نزد، دلش پر از غم شده بود. ‌كيبار ديگر خشمش بر لطیف، 
طغیان کرده بود: خاين كثيف، نامرد، پست، تمام هرات را چپاول كردي، 
تمام پول‌هاي هرات نزد توست، به هيچ چيز دست ‌بند نيستي، اما با آن هم مرا 
‌فروختي! خاين پست! به گيرم بيفتي با  دراگُنوف مغزت را سوراخ ميك‌نم و 

آن وقت خواهي فهميد كه فروختن نادر يعني‌چه؟
نادر اين را گفت و سپس به ياد گپ‌هاي قادر كه قبل از كُشته شدن 
کرخ  مردم  سر  بر  تو  که  روز‌ها  »آن  افتاد:  بود،  گفته  برايش  تليفون  به 
حکمروایی می‌کردی، گذشت. حالا خودت مانند موش سوراخ به سوراخ از 
ترس حکومتی‌ها پنهان می‌شوی. من آدرس تو را به آن‌ها دادم و برای شان 
گفتم که ساختن راه ارملک- بند سبزک را تو معطل کردی. برای شان گفتم 
برای  تو غارت کردی.  بادغیس فرستاده می‌شد،  برای مردم  گندم هایی که 
شان گفتم که تو دزد سر گردنه‌ای و خلاص. حکومت هم از تمام شهکار‌های 

تو خبر دارد. آن‌ها به زودی کلکت را می‌کنند.«
 پس اين حمله به اساس راپور قادر و خيانت لطيف تدارك شده بود؟ 
عجب، پس همه چيز روشن است. همه چيز مانند روز روشن است و من ساده 
فكر كردم كه اين كار كي معامله است. پس لطيف نه اسيري مي‌خواست 
ما كشته  تا همه ی‌  بيندازد  دام  به  را  ما  بدين‌گونه  او خواست  نه جنگي،  و 
شويم. عجب خري بودم كه اخطارهاي قادر را جدي نگرفتم و عجب خري 
بودم كه برادر زاده ی‌ او را نكُشتم. حالا ديگر هيچ جايي برايم امن نيست. 
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حالا ديگر قرارگاه كوه آسماني هم برايم امن نيست. اگر خبر شوند كه در 
كمين امروزي كُشته نشدم به يقين قرارگاه كوه آسماني را هم پيدا ميك‌نند. 
قادر نشاني آن‌جا را براي شان داده است. ديگر هيچ جايي برايم امن نيست. 
آرامت  هم  خاك  زير  به  قادر!  ندارم.  باور  كسي  هيچ  به  و  جايي  هيچ  به 
نمي‌گذارم، به محضيك‌ه به قرارگاه برسم دختر برادرت را سر مي‌برُم. سبحان 
را هم ميك‌شم، ديگر حوصله ی او را ندارم. هركس سر راهم بيايد، سوراخ 
سوراخش ميك‌نم. نفرهايم كجا هستند؟ عثمان كُشته شدي؟ مصطفا تو چه 

شدي؟ دلاور تو كجايي؟ 
نادر وحشت زده به ظاهر نگاه كرد و پرسيد:

- ظاهر تو زنده هستي؟
- بلي نادرخان! زنده هستم.

- ظاهر تباه شديم. ما را فروختند. گروه من تكه و پاره شد. من تمام عمر 
از جنگ با خارجي‌ها مي‌ترسيدم. نمي‌خواستم با آن‌ها مقابل شوم. نمي‌خواستم 
با آن‌ها طرف شوم، اما مرا با چال و فريب به اين جنگ كشاندند. اگر درين 
بوديم.  برنده  ما  به دمجو مي‌رسيدند،  بي‌خبر  معامله صداقت مي‌بود و آن‌ها 
نقشه ی من بي عيب بود. هيچ نقصي نداشت همه چيز را مو به مو فكر كرده 
بودم. حالا مي‌فهمم كه چرا لطيف پافشاري داشت كه اين كمين در دمجو 
را  می‌کنم. چشم‌هایت  کباب  را  می‌خورم، جگرت  را  خونت  لطیف!  باشد. 
می‌کشم. پیدایت می‌کنم به زیر زمین بروی از سرت و اگر به آسمان بروی 
از پایت می‌گیرم. پیدایت می‌کنم و مزد این کارت را کف دستت می‌گذارم. 
وقتی به دراگُنوف من بسته شدی می‌فهمی که خیانت یعنی چه. می‌فهمی که 
نادر کیست. وسط پیشانی‌ات را كه شکافتم، حکومتی‌ها و کسانی‌که برایت 

پول دادند، بیایند سر نعش کثیف تو وای وای کنند... 
- ظاهر ما کجا هستیم؟
- وسط دشت، میان جر.

- بیا که آهسته برویم. هنوز طیاره‌ها می‌گردند؟
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- باید نگاه کنم، صدای شان نمی‌آید.
ظاهر این‌را گفت، از غار به بیرون خزید و به آهستگی از میان كلوخ زار 
و انبوه چال و چوله به بالا رفت، ابتدا به آسمان نظر انداخت و سپس به سوی 
دمجو نگاه کرد. در دوردست هنوز هلیکوپترها در پرواز بودند. او دوباره 

نزد نادر آمد و گفت:
شلیکی  هیچ صدای  دیگر  اما  می‌چرخند،  دمجو  در  هنوز  هلیکوپترها   -

شنیده نمی‌شود.
نادر با نا امیدی گفت:

- همه را کشتند، نفرهایم را خلاص کردند. گروه من فیصله شد. آن‌ها 
در موقعیت بدی بودند. از گیر طیاره خطایی نداشتند. طیاره‌ها در آن‌جا برای 
شان اجل معلق بود. من هيچ‌گاه فکر طیاره‌ها را نکرده بودم. اصلا این جنگ، 
راه جوری بود، ما را فروخته بودند. امشب حتمی به رادیوها اعلان می‌کنند که 
نادر و گروهش را تار و مار کردند. می‌گویند که نادر و گروهش در نتیجه ی‌ 
همکاری مردم و به سعی و تلاش نیروهای امنیتی از پا درآمد. خبر ندارند 
که خاینی در پوست دوست به جان ما خزید و ما را فروخت. من دیگر به 
هیچ کس باور ندارم. از این‌منطقه هم می‌روم. اگر نفرهایم کشته شده باشند، 
چندتای دیگر جمع می‌کنم و به بادغیس می‌روم، می‌روم از »بند سبزک« 
به آن‌طرف. دیگر از این راه نمی‌گذارم نفس‌کشی هم سالم عبور کند. دو 
باره که جان گرفتم به سراغ لطیف می‌روم و تا طفل شیرخورش را از دم تیغ 
به  برایش جهنم ساختم، سیاوشانش را  قلعه‌اش را  قادر که  مانند  می‌کشم و 
خاک و خون می‌کشم. بیا که برویم. باید آهسته آهسته خود را به »بادامتو« 
برسانیم. این جر ما را تا به نزدیک بادامتو می‌برد. به آن‌جا که رسیدیم، کسی 

را می‌فرستیم تا از سرک برای ما خبری بیاورد.
از غار  نادر در حاليك‌ه گردنش را می‌مالید و آن‌را تاب و پیچ می‌داد 

بیرون آمد. شانه‌اش هم آسیب دیده بود، تمام وجودش یک تکه درد شده بود.
- ظاهر تو بيا جلوتر از من برو و مواظب باش! من ترسیده‌ام. بعد از این 
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نامردی و خیانت، من از سایه ی خود هم می‌ترسم، بیا جلو شو!
- چشم نادرخان!

جر  ميان  در  ماشه  به  دست  و  گرفت  دست  روي  را  ماشيندارش  ظاهر 
شروع به پيش رفتن كرد. نادر هم با ناله و فحش به دنبال او روان بود. آن‌ها 

مسير طولاني را پيمودند. در آستانه ی ختم جر، ناگهان نادر ايستاد:
- ظاهر! همين جا مخابره‌ات را روشن كن. ديگر تحمل ندارم، مي‌خواهم 
بدانم نفرهايم به چه روزي افتادند، هرچه مي‌شود بشود، ديگر حوصله ندارم. 

مخابره را روشن كن!
ظاهر قدري از ته ی‌ جر به بالا خزيد، مخابره را از جيب بيرون كرد و 
تا ‌خواست آن را روشن كند، ناگهان خودش را به زير انداخت و با كشيدن 

نادر به پناهي گفت:
- طياره‌ها به ما نزدكي مي‌شوند.

قلب نادر به شدت شروع به تپيدن كرد. او در كي لحظه مرگ را مقابل 
چشم‌هايش ديد و احساس كرد كه به‌زودي با شلكي چند راكت، تكه و پاره 
خواهد شد. هلكيوپترها كمي پايين‌تر از آن‌ها از روي جر گذشتند و رفتند. 
ظاهر چند دقیقه ی ديگري هم به همان‌گونه سپر نادر بود كه از ترس، نفسش 
بند آمده بود. او هيچ حركتي نداشت و هنوز تنه ی گوشت‌آلودش را به زمين 
مي‌چسپاند و سر و بازويش را به چاك زمين فرو ميك‌رد. ظاهر گوش‌هايش 

را تيز كرد و وقتي ديگر صدايي نشنيد از روي نادر بلند شد و گفت:
- رفتند.

نادر آهسته سرش را بالا كرد و با بي‌باوري گفت:
- امروز دست از سر ما بر نمي‌دارند، همه را كُشتند و حال، پشت من 

مي‌گردند. هيچ وقتي به‌چنين دامي گير نفتاده بودم.
ظاهر رفت كنار بوته ی‌ خاري رو به پشت دراز كشيد و به ياد دوستش 
مصطفا افتاد كه برايش گفته بود: »من به‌خاطر نگار تفنگ برداشتم. بعد از 
مردن نگار اين تفنگ به شانه‌ام سنگيني ميك‌ند. حالا از كوه و گردنه متنفرم، 
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ديدن نادر برايم عذاب است. اگر به قتل زينل‌ها شركي نمي‌بودم كي لحظه 
هم اين‌جا باقي نمي‌ماندم. اگر پول مي‌خواستم، مي‌رفتم همراه لطيف سياوشاني 
و حالا هم اگر اين ديوانگي‌هاي نادر ادامه داشته باشد و اگر دوباره به معلومه 
رفته نتوانم، تصميم را مي‌گيرم و مي‌روم به سياوشان، تو را هم با خود مي‌برم.« 
با خود گفت: مصطفا! هيچ كس  و  اشک در چشم های ظاهر حلقه زد 
قابل اعتماد نيست، هركس امروز به خود فكر ميك‌ند. لطيفي كه تو دلت را 
به رفتن پیش او خوش ميك‌ردي، همة‌ ما را فروخت. همه را به كُشتن داد. 
امروز كسي به كسي دلسوزي و شفقت ندارد. همه تنها به خود مي‌انديشند. 
ظاهر ناگهان متوجه شد كه او هم به سرنوشت مصطفا گرفتار شده است و راه 
برگشت ندارد. متوجه شد كه او هم ديگر به خانه‌اش رفته نمي‌تواند. مادرش 
آرزو داشت كه فرزندش را داماد كند، اما او ديگر شرايط دامادي را نداشت 
و تا زنده بود بايد در ميان كوه‌ها در فرار و گريز مي‌ماند. ناگهان به اين 
فكر شد كه نادر حياتش را خراب كرده است، دلش را خوش كرده است 
نه زن  اين پول  با  و خزانه‌دار خود مقرر کرده است. پول را چه ميك‌رد؟ 
مي‌توانست بگيرد، نه خانه مي‌توانست بخرد و نه مي‌توانست مانند ديگران به 
شهر برود و با رفتن به مغازه‌ها و دكان‌ها چيزي برايش بخرد. پس اين پول 
چه دردي را دوا ميك‌رد؟ ظاهر براي زندگي و نجاتش راه و چاره مي‌انديشيد 

كه نادر صدا زد:
- برو آهسته نگاه كن كه وضع از چه قرار است.

ظاهر نگاهي به او كه هنوز در ميان چقري خودش را به‌زمين چسبانده 
بود، انداخت و گفت:

- خوب است، نگاه ميك‌نم.
او به نرمي بالا خزيد و به چهار طرف نگاه كرد و از همان‌جا گفت:

- آرامي‌ است. طياره‌ها رفته است.
نادر از جايش بلند شد. خاك و گرد لباسش را تكاند و با برداشتن تفنگش، گفت:

- برويم.
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هر دو راه شان را از ته ی‌ جر ادامه دادند و وقتي جر آخر شد، نادر به 
ظاهر گفت كه حالا مخابره‌اش را دو باره روشن كند. ظاهر مخابره را روشن 

كرد و تا خواست صدا كند، از آن طرف صداي عثمان بلند شد:
- »شاهین« مي‌شنوي؟

ظاهر به عجله گفت:
- ها مي‌شنوم، مي‌شنوم.

آن‌گاه نادر با عجله مخابره را ازدست ظاهر قاپيد:
- زنده هستي؟

- ها من و مصطفا سالم و زنده هستيم، زخمي هم داريم. كي ‌پاي دلاور 
قطع شده و اکنون روي شانه‌هاي مصطفا است.

- متباقي بچه‌ها چه شدند؟
- همه كُشته شدند. 

تن نادر لرزيد و صدايش گرفت:
- حالا كجا هستيد؟

-  حالا از منطقه خارج شديم و به سوي خانه ی بهاري مي‌رويم.
نادر منظور از خانه ی بهاري را فهميد و گفت:

-  درست است. ظاهر را از اين‌جا پیش شما روان ميك‌نم تا براي دلاور 
پول بياورد. او را لازم نيست به قرارگاه ببري. به مصطفا بگو كه او را همراه 
با كسي از مردم محل به شهر روان كند. من در »ارهك‌وه« منتظرت هستم. 
همين حالا حركت كن. ظاهر كه به آن‌جا ‌رسيد و مريض را به شفاخانه روان 

كرد، همراه با مصطفا به قرارگاه برگردد.
- چشم.

مخابره قطع شد و همان‌طور در دست نادر ماند. سايه ی نادر بر روي زمين 
مي‌لرزيد.

- حدس من درست بود. گروه من از بين رفت، بيخ من كنده شد. اين 
بچه‌ها را به صد خون جگر جمع كرده بودم. 
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نادر آهی کشید و پس از سکوتی، گفت:
- ظاهر تو برو به كوه شصت مصطفا و دلاور را پيدا كن، مقداري پول به 
دلاور بده كه برود و خود را تداوي كند. او را كه به شهر فرستادي با مصطفا 
به قرارگاه بيا. از بادامتو كه گذشتيم من از تو جدا مي‌شوم، شايد عثمان از 
من زودتر به ره كوه برسد. من با او به قرارگاه مي‌روم و در آن‌جا منتظر شما 
مي‌مانم. وقتي شما هم به آن‌جا رسيديد، مي‌نشينيم و گپ مي‌زنيم. ديگر ماندن 

ما در كوه آسماني خالي از خطر نيست، بايد چاره‌اي بسنجيم.
نادر و ظاهر وقتی از بادامتو گذشتند از یکدیگر جدا شدند. نادر به سوی 

اره کوه راه کج کرد و ظاهر به سوی کوه شصت.
هنگامه ی رفتن به قرارگاه بود. نادر درد سرنوشت را بر شانه‌هایش حس 
این دو  استخوان‌هایش حس می‌کرد. کوه و درد، درد و کوه.  بر  می‌کرد، 
وقتی قرین هم شدند، باری ساختند به اندازه ی تمام بدی‌هایش. نادر بد آورده 
بود و سنگینی‌اش را بر شانه‌ها احساس می‌کرد. سر دسته ی گرگ‌های دوندر، 

پوز بر زمین مالیده بود. نه نای رفتنش بود و نه جان ایستادنش.
سردسته ی‌ گرگ‌های دوندر، پا بر سنگ‌های برفین کوه می‌نهاد و کشان 
کشان، عزم فراز می‌کرد و غمش را با جاي پاي گروهش كه شب قبل از آن‌ 

كوه گذشته بود، تقسيم مي‌کرد.
بار  این  نو شروع کنم.  از  را  باید همه چیز  با خود می‌گفت: دوباره  او 
نه  هستم.  همه  دشمن  ندارد،  داخلی  و  خارجی  دیگر  مي‌شوم.  همه  دشمن 
به‌حکومتی رحم می‌کنم و نه به‌خارجی، این بار گروهی ترتیب می‌کنم كه 
با شنیدنش شاش لطیف برود. اول به جان او می‌روم و انتقام خود را از او 
می‌گیرم. نبیره و نفتکش را برمی‌اندازم. سیاوشان را به آتش می‌کشم. چنان 
محشری به‌پا ‌کنم که مردم، کشتار زینل‌ها را از ياد ببرند. چنان کشتاری راه 

بیندازم که تن هر نفس‌کشی با شنیدن نام من به‌لرزه افتد. 
نادر نجواکنان به اره کوه رسید و بر سر کوره راهی‌که به کوه آسمانی 
می‌رفت، چشمش به عثمان افتاد. عثمان سال‌ها بود که از جنس او شده بود، 
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مثل خودش. راست می‌گویند که حلال زاده به خالویش می‌رود. خواهرزاده 
حال و روزی شبیه خالو داشت.
- عثمان تو زخمی شدی؟

- نه ماما جان! من و مصطفا، دلاور را تا کوه شصت شانه به شانه بردیم.
- شما را طیاره‌ها زد؟

عثمان آهي كشيد و گفت:
- ها ماما! همین‌که صدای تو در مخابره شنیده شد و گفتی طیاره‌ها آمدند. 
چشم ما هم به آن‌ها افتاد و به سرعت از سر تپه به پایین دویديم. ولی چند 
نفری که بر سر تپه از ما دورتر بودند به راکت بسته شدند و  بچه‌هایی‌ هم 

که در پایین بودند، جان سالم به در نبردند.
- عثمان تو فهمیدی که ما را لطیف فروخته بود؟

- فهمیدیم، همین‌که قطار توقف کرد، فهمیدیم که آن‌ها از کمین ما با 
خبرند، اما دیگر دیر شده بود و طیاره‌ها رسیده بودند. ما با شتاب به پایین 
گریختیم، اما دلاور که نا وقت از جایش بلند شده بود با اصابت راکت از سر 
تپه به زیر پرت شد و سر راه ما افتاد. او را برداشتیم و با عجله به زیر سنگی 
خزیدیم. طياره‌ها خيلي آن‌جا گشتند. راكت از راكت كند‌گي نداشت مدت 
زيادي بالاي سر ما گشتند و همین‌که  از آن‌جا دور شدند ما از میان جر به 
سرعت به‌سمت خواجه چهار شنبه گریختیم و خود را از صحنه دور کردیم.

نادر بعد از حکایت عثمان بر روی سنگی نشست، بغض گلويش را پُر 
با  او  بود.  شده  متورم  گردنش  رگ‌های  و  می‌لرزید  لب‌هایش  بود،  کرده 

گوشه ی لنگی،‌ بینی‌اش را پاک کرد و با نا اميدي گفت:
تا  تباه کرد. من  ما را  ما را فروخت،  این لطیف  - خواهرزاده می‌دانی! 
به‌حال چنین شکستی نخورده بودم. حالا باید همه چیز را از نو شروع کنم، نفر 
جمع کنم و هرچه زودتر به سراغ او بروم. من انتقامم را می‌گیرم، نمی‌گذارم 
زمين  روی  از  را  نطفه‌اش  می‌کنم.  تباهش  باشد،  آسوده  و  بی‌خیال  او  که 

برمی‌اندازم.
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عثمان رفت، از شانه ی نادر گرفت و گفت:
- برویم ماما، به قرارگاه که رسیدیم با هم گپ می‌زنیم. 

o
نازنين  كمك  به  آنك‌ه  با  بود.  پي‌هم  كابوس‌هاي  شب  پيش،  شب 
دست‌هايش را باز كرده بود، اما تمام شب، كنار آتش نشسته بود ترياك 
خورده بود، چلم كشيده بود و چاي به حلقش ريخته بود. سرفه‌های نازنين 
نگران  از پيش  بيشتر  را  او  فرزندش  بود و سرنوشت  را خورد كرده  دلش 

کرده بود. 
او سراسر شب را فکر کرده بود: فرزندم كُشته مي‌شود، امروز اگر نشد 
فردا كُشته مي‌شود. نادر ديوانه همه را به كُشتن برابر ميك‌ند و تا خودش 
كُشته شود، هزاران نفر ديگر را به کشتن می‌دهد. من اين‌جا سيل‌بين شدم. 
من اين‌جا ميان اين خدا ناترس‌ها سيل‌بين هستم. دست و پايم را مي‌بندند و 
مي‌اندازند به کنج اتاق، فرزندم نگاه ميك‌ند. حالم از اين بدتر نمي‌شود. اي 
واي! تو مصطفا به‌من دست و پا بسته نگاه كردي و رفتي. رفتي و اصلا فكر 
هم نكردي كه پدر پير و ناتوانت فرسنگ‌ها راه را براي بردنت آمد و نادر 
با او چنين كرد. اي نامرد بي احساس! پدرت را مي‌بندند و تو نگاه ميك‌ني 
و بعد هم با آن‌ها مي‌روي تا خون ناحق بريزي. نه نمي‌گذارم، نمي‌گذارم كه 
كي پاي نادر بر روي سينه ی‌ من و پاي ديگرش بر روي سينه ی‌ تو باشد. 
مصطفا به حال بيا! تو را نادر جادو کرده است، تو را مانند مزدور، استفاده 
ميك‌ند. مصطفا شهامت داشته باش و یکی پوست‌کنده برایش بگو که دیگر 
غلامش نیستی، یکی ی‌كبار تفنگش را بينداز پیش پایش که برویم. نگذار 

تو را مانند من سنگ دست بسازد. نگذار از تو جلاد بسازد. 
سبحان تمام شب را به نازنین که سرفه‌هاي جانکاه، خواب از چشم‌هاي 
از دست مي‌داد و  نازنین ‌رمقش را  بود.  نگاه کرده   ، بود،  غمگینش ربوده 
ديگر ياراي سرفه كردن هم نداشت. او پیش چشم‌های سبحان به پرکاهی 
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تبدیل شده بود و ديگر توان گریه را نیز از دست داده بود.   
سبحان تمام شب را به نجات مصطفا و نازنين انديشيده بود و صبح زود، 
رفته بود در ميان دو سنگ مقابل گردنه ی قرارگاه نشسته بود و با گذاشتن 

تفنگش بر روي سنگ، تصميم گرفته بود كار را تمام كند. 
بود، دوازده شده بود و می‌رفت که دو  بود، یازده شده  ساعت ده شده 
از گردنه  و چشم  بود  میخکوب  بر جایش  سنگی  مانند  هنوز  سبحان  شود، 
برنمی‌داشت. به دلهره افتاده بود و آهسته آهسته به این نتیجه می‌رسید که 
هیچ کس از آن‌ها از جنگ با خارجی‌ها جان سالم به‌در نبرده است و نشستن 
كنار اين سنگ فايده‌اي ندارد. كمك‌م مايوس مي‌شد و مي‌خواست از جايش 
برخيزد و به كلبه برود كه ناگهان سر و کله ی نادر و عثمان از پس گردنه 
نمایان شد. سبحان هرچه انتظار کشید کس دیگری از گردنه بالا نیامد و با 
دیدن لباس خون‌پُر عثمان، دلش ریخت و فکر کرد که مصطفا و باقی اعضای 
گروه، همه كشته شده‌اند. دلش به شور افتاد و با خود گفت: مصطفا همراه 
شان نیست، مصطفا را به کشتن دادند و برگشتند. فرزندم را کشتند. گفتم 
که آخر کشته می‌شوی، گفتم که بالاخره این نادر تو را به کشتن می‌دهد. 
می‌دانستم که این نامرد آخر مرا بی فرزند می‌کند. او اين را گفت و آهسته 
تفنگش را به سمت آن‌ها نشانه رفت و هما‌ن‌طور که نادر را جری جوک 
ميك‌رد، گذاشت تا به میدانی مقابل کلبه‌ها برسند و درست با رسیدن شان 
در وسط میدانی، تفنگش را پایین کرد و با شلیک دو گلوله ی پي در پي به 

پیش پای آن‌ها، فریاد زد:
- از جای‌خود تكان نخورید!

نادر و عثمان جا درجا ایستادند. صدای آشنا بود. صدای سبحان را شناختند. 
نادر با ناباوری گفت:

- خدایا! امروز دیگر چه روزی است؟
شلیک یک گلوله ی‌ دیگر، برف پیش پای نادر را شکافت و گِل زمین 

را به روی بوت‌هایش ریخت.
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- زیر لب قمُ ‌قمُ نکن، زود بگو که مصطفا کجاست؟
- مصطفا تا نیم ساعت دیگر می‌رسد، در کوه شصت است.

- دروغ نگو نامرد! از خون روی لباس عثمان معلوم می‌شود که بر شما 
چه گذشته است.

- سبحان دلم داغ داغ است. حال و هوای بگو مگو را ندارم، بگذار به کلبه 
برویم، به آرامی با هم گپ می‌زنیم.

- گپ‌های من و تو خلاص است، من دیگر چیزی برای گفتن ندارم. اگر 
مرد هستی و همت داری حقيقت را بگو. بگو که چه روزی به سر مصطفا 

آوردی؟
- سبحان! قسم به خدا که مصطفا زنده است.

- دیگران کجايند؟
نادر حوصله‌اش را از دست داد:

- سبحان! اجل به کونت خاشه می‌کشد که سر راه را گرفتی، ما را بگذار 
که به کلبه برویم.

- به ميل کره‌بین بسته شده هستی و دستم به ماشه است. عزرائیل بالای 
سر توست، نه از من. زود بگو که مصطفا كجاست؟

- سبحان دلم خون است. امروز کمین ما لو رفته بود و پانزده کشته دادیم. 
اما مصطفا زنده است و تا نیم ساعت دیگر بر می‌گردد.

- تفنگ‌ها را بیندازید!
از  آهسته  و  نگاه کرد  بود،  بالا  آن  از  سبحان  سمتی‌که صدای  به  نادر 

عثمان پرسید:
- تو او را می‌بینی؟

- نه، اما صدایش از پشت آن دو سنگ مي‌آيد.
- رگبارش کن!

با پُس‌پُس آن‌ها فهمید که کلکی در کار است. چشم‌هایش را  سبحان 
به عثمان دوخت و دید که دست او آهسته آهسته ماشیندار را بالا می‌کند. 
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سبحان ناگهان وسط پیشانی عثمان را نشانه رفت و ماشه را کشید. بار دیگر 
صدای خشک کره بین در دره پیچید و عثمان دو متر دورتر پرتاب شد و 
دیگر حرکتی نکرد. نادر نگاهی به عثمان انداخت و با دیدن پیشانی شکافته 

شده‌اش به لرزه افتاد. سبحان غرید:
- تفنگت را بينداز و خودت برو بالای سر خواهر زاده‌ات بنشین!

تا  و  کرد  پایین  شانه  از  آهسته  آن‌را  و  برد  تفنگ  به  را  دستش  نادر 
خواست آن‌را دور بیندازد، بار دیگر کره‌بین سبحان صدا کرد و زانوي نادر 
سوخت. او نگاهی به پایش کرد، خون به‌سرعت پاچه ی تنبانش را رنگین 
می‌کرد و به داخل بوتش سرازیر می‌شد. او تفنگ را به عجله دور انداخت و 
خواست به‌سوی عثمان برود، اما پایش قطع خورد و او به‌روی زمین غلتید و 
سرش به زیر برف‌های آفتاب خورده ی آبگین رفت. سبحان با صدایی که 

دره را می‌لرزاند بار دیگر غرید:
- برو! خزیده برو!

نادر سرش را از زیر برف بیرون کرد و در حالي‌که برف، گل و لای 
به رویش چسبیده بود، رو برگرداند و به سمت سنگی که سبحان در پشت 
آن نشسته بود، نگاه کرد. سبحان هیچ وقت نادر را این‌چنین عاجز و ناتوان 

ندیده بود.
- نگاه نکن، برو!

نادر بر روی برف خزید و خود را به بالای سر عثمان رساند و بدون این‌که 
به جسد او نگاه کند، سر بالا کرد و خواست از زیر پلک‌های گل‌آلودش 
موقعیت دقیق سبحان را در پس سنگ‌ها پیدا کند، اما هرچه نگاه کرد او را 
ندید. سبحان خشاب کره‌بینش را آهسته تبدیل کرد و در حالی‌که دو باره به 

سوی نادر نشانه می‌رفت، گفت:
- همان‌جا بنشین و به پیشانی خواهرزاده‌ات نگاه کن تا مصطفا بیاید.

نادر به عثمان نگاه کرد، وسط دو ابروی او شکافته شده بود و خون كمي 
از  نادر  بود.  ریخته  بر روی چشمش  و  بود  راستش گذشته  ابروی  از کنار 
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شانه‌های عثمان گرفت و او را به سوی خود کشيد و سرش را بر روی زانوی 
سالمش گذاشت. در پشت سر او سوراخ بزرگی ایجاد شده بود و هنوز از آن 

خون بیرون می‌ریخت. نادر با نا امیدی گفت:
- سبحان تو چه کردی؟ تو خواهر زاده‌ام را کُشتی، من او را برابر تمام 

دنیا دوست داشتم.
- تو جانور برای من از دوستی گپ نزن! من تو را می‌شناسم. تو هیچگاه 
کسی را دوست نداشتی و هیچ وقت هم کسی را دوست نخواهی داشت. تو 
اگر او را دوست می‌داشتی، تفنگ به شانه‌اش نمی‌کردی. تو خوب می‌دانی 
کسی‌که تفنگ گرفت و آدم کُشت، آخر کُشته می‌شود. حالا هم او از خاطر 
تو کُشته شد. اگر برایش نمی‌گفتی که به‌سويم رگبار کند، من او را به‌تیر 

نمی‌بستم.
درد به زانوی نادر پیچیده بود و او را بی‌تاب می‌کرد. به عجز افتاد:

شادی  و  غم  در  بودیم.  رفیق  بودیم،  هم  با  عمری  تو  و  من  سبحان!   -
یکدیگر شریک بودیم و هنوز هم هستیم. من دختر جگر گوشه‌ام را، نگارم 
را به مصطفا داده بودم. قبر او سر گردنه است. او از آن‌جا به تو نگاه می‌کند. 
دخترم به تو که خسُرش می‌شدی، نگاه می‌کند. به خاطر او و به خاطر رفاقت 

هم که شده دست از سر من بردار!
- برایم ترانه نخوان! من تو را خوب مي‌شناسم و مي‌دانم كه با گرگ دنبه 
مي‌خوري و با چوپان گريه ‌ميك‌ني. تو مكار را خوب مي‌شناسم و می‌دانم که 
چرا دخترت را به مصطفا بخشیده بودی، می‌خواستی تا زنده است، مزدورت 
باشد و با تفنگش مانند سگ رمه به‌دنبالت بدود. من تو را می‌شناسم و خوب 

می‌دانم هر کاری که می‌کنی صد پهلویش را می‌سنجی.
- سبحان! بگذار بروم به اتاق و پایم را ببندم، خونم رفت و خلاص شد.

- تا مصطفا نیاید از جایت تکان خورده نمی‌توانی! 
سبحان در پشت سنگ، سنگ شده بود و ناله‌هاي نادر در او هيچ اثري 
نميك‌رد. نادر از درد به خود مي‌پیچيد و با التماس از او مي‌خواست تا رهايش 
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كند، اما سبحان مثل اينك‌ه كر شده باشد، هيچ ناله و التماسي را نمي‌شنيد. 
ساعتی گذشت و درکی از مصطفا نشد. زمان به کندی می‌گذشت و نادر رو 

به ضعف می‌رفت. سبحان پس از چند دقیقه ی دیگر گفت:
بود. تو خاین  این‌جا رسیده  - اگر مصطفا در کوه شصت می‌بود، حالا 

نامرد او را بردی و به کشتن دادی.
نادر خاموش بود و آهسته آهسته اميد رسيدن مصطفا را از دست مي‌داد. 
او با دقت به دو سنگ كنارهم مقابلش نگاه كرد و ناگهان چشمش به سبحان 
با  نادر  ندارد.  افتاد كه تفنگش را ميان آن‌ها گذاشته است و هيچ حركتي 
ديدن او چشم‌هایش را بست و به چاره‌ای که از این ورطه نجاتش دهد، فکر 
پنج  سبحان  کرد.  شماره  را  سبحان  شده ی  شلكي  گلوله‌های  ناگهان  ‌کرد. 
گلوله شلكي کرده بود و به حساب او حالا کره‌بینش خالی بود. ناگهان غلتی 
زد و خودش را بالای تفنگ عثمان که در دو متری‌اش روی برف افتاده بود، 
انداخت و تا خواست تفنگ را بلند کند، صدای كره‌بين سبحان یک بار دیگر 

سکوت دره را شکست و نادر به پهلو افتاد. 
لب  زیر  و  انداخت  شانه‌ها  روی  به  را  نمدش  برخاست،  جا  از  سبحان   

گفت: بهترین کاری که در زندگی کردم همین بود.
 او با قدم‌های آرامی از کمرگاه کوه پایین شد و به نزدكيي جسدهای 
نادر و عثمان رفت. چشم‌های نادر باز بود و به سر گردنه دوخته شده بود. 

انگار می‌خواستند به سبحان بگویند که مصطفا رسید. 
سبحان هما‌ن‌طور که ايستاده بود به سر گردنه نگاه کرد و ناگهان چشمش 
به مصطفا افتاد که با ظاهر بر سرگردنه رسیده است. سبحان با تمام قوا فریاد 

زد:
- مصطفا بیا که همه چیز خلاص شد. نادر را کُشتم، بیا پایین شوکه خانه 

برویم.
مصطفا و ظاهر ايستاده بودند و از آن بالا به پایین نگاه می کردند، دو 
جسد که برف روی زمین را با خون‌شان سرخ کرده بود، کنار هم افتاده بود 
و سبحان با کره‌بینش بالای سرشان ايستاده بود. ظاهر به سوی مصطفا نگاه 
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کرد و گفت:
از  ما کنده شد.  بیخ گروه  امروز  نادر و عثمان را هم پدرت کُشت.   -

پدرت هیچ شکی نیست که تفنگش را راسته کند و ما را هم به تیر ببندد.
سبحان وقتی دید آن‌دو ایستاده اند، صدا زد:

- مصطفا بیا که برویم خانه، کارتمام شد. دیگر نادری نیست که مانع 
رفتن ما شود.

- پدر! من برایت گفتم که به خانه رفته نمی‌توانم، صد دشمن دارم.
و  کُشته شوی  این سنگ‌ها  میان  این‌که  از  می‌برم.  - می‌برمت مصطفا! 
یا بکُشی، بهتر است به خانه برگردی، برگردی نزد مادرت که چشم به راه 

توست.
- پدر! خانه برایم هر لحظه مرگ است. اگر به خانه بروم باید هر لحظه 
منتظر مرگ باشم. هر لحظه بايد منتظر حكومتي‌ها باشم. هردم شهيد مي‌شوم. 
از هردم شهیدی کرده برایم این کوه بهتر است. چهار روز هم اگر این‌جا 

زنده باشم از صد سال هردم شهیدی بهتر است.
- مصطفا نا امیدم نکنی! تفنگم هنوز روی دستم است. بچه داشتم، نداشتم. 

تو را هم مانند نادر و عثمان می‌کُشم.
- بکُشی بهتر است از اينك‌ه مرا به خانه ببری. مرگ این جا را قبول دارم. 
می‌گویند پدرش کشت. می‌گویند مرد مُرد. اما رفتن به خانه به معني تسلیم 

شدن است.
و  تفنگ  گذاشتن  زمین  به  میلی  فرزندش  لرزید.  سبحان  دل  و  دست 
برگشتن به خانه نداشت. همه ی امید‌هایش به یاس مبدل شده بود. به جسد 
نادر و عثمان نگاه کرد: مرده بودند و دیگر حرکتی نداشتند. دیگر دست‌شان 
از دست آن‌ها  پدری  و  مادر  هیچ  دیگر  و  نمی‌شد  بلند  برای کشتن کسی 
بی‌فرزند نمی‌شد و دیگر هیچ گردنه و جاده‌ای کشتار و چپاول آن‌ها را شاهد 
نمی‌شد. نمی‌خواست فرزندش دوام راه نادر باشد. پس اگر به خانه نمی‌رفت، 
برايش  و  بود  کرده  عاق  پيش  روز  سه  را  مصطفا  بود.  بهتر  برایش  مرگ 
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گفته بود که دیگر فرزندی ندارد. برایش گفته بود که اگر خانه نروی عاق 
مي‌شوي! برایش گفته بود، برو! من ديگر پدرت نيستم. برو و انتظار بكُش 
كه چه وقت مرگ به سراغت مي‌آيد. برو و انتظار گلوله‌هاي داغ را بكش 
كه در كيي از روزها  تنت را سوراخ سوراخ ميك‌ند. برو به انتظار مرگ روز 
شماري كن! آن زمان را گاو خورد كه كسي پشت قاتل كسي نگشت. حالا 
پيدايت ميك‌نند. حالا به زير زمين هم كه باشي پيدايت ميك‌نند و انتقام خود 

را از تو مي‌گيرند. برو منتظر مرگ باش و ديگر مرا پدر صدا مكن! 
نه، از این‌که بر سر گردنه كُشته شوي، مرگت به دست من هزار بار بهتر 

است. خودم می‌کشمت و خاطرم را جمع می‌کنم. 
سبحان تفنگش را بالا کرد و چشمش را به جری‌ گذاشت، اما درکی از 
آن‌ها نبود، هرچه نگاه کرد بر سر گردنه کسی را ندید. با نا امیدی صدا زد:

- نامرد کجا شدی؟
مصطفا و ظاهر خود ‌را به پشت سنگ‌های سر گردنه پنهان کرده بودند 
و منتظر سبحان بودند که اگر فکر کشتن شان را داشته باشد، خودشان را به 
پشت رها کنند و در یک چشم بر هم‌زدن از راهی که آمده بودند، برگردند.

یک بار دیگر سکوت دره را فریاد سبحان شکست:
- برو! عاقت کردم، برو تا کشته شوی! در مرگت هیچ اشکی نخواهم 

ریخت. من دیگر فرزندی ندارم.
مصطفا از عقب سنگ صدا زد:

- پدر برو و نازنین را هم با خودت ببر! تنها آرزوی من این است که او 
به خانواده‌اش برسد. برو به طويله، اسب كهر مرا زين كن و برو و دیگر غم 

مرا نداشته باش!
- غمت را دیگر ندارم، دیگر فرزندی ندارم که غمش را داشته باشم.

- پدر، دوندر هیچ وقت بی گرگ نبوده، گرگ های این کوه همه بی پدر 
و مادر هستند.

سبحان با شنیدن این حرف مصطفا، با گام‌های پُر شتاب به سوی گردنه دوید. 
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مصطفا و ظاهر وقتی دیدند سبحان به سمت آن ها  می دود، با یک جهش 
می پیچیدند،  از خم آن  در حالی‌که  و  انداختند  به آن سوی گردنه  را  خود 

مصطفا بار دیگر صدا زد:
- برو پدر! از یادت نره، نازنین را به شهرببری، خانه ی شان در جاده ی 

مهتاب است.
سبحان چند لحظه بعد، نفس‌زنان به سر گردنه رسید، هرچه به سنگلاخ‌هاي 

دره نگاه کرد، کسی را ندید. مصطفا و ظاهر غیب شده بودند.
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یاد داشت:

   باید خاطر نشان سازم که به اثر نقدهای متعددی که بعد از چاپ نخست 
این کتاب صورت گرفت در چاپ دوم آن اندک اصلاحاتی وارد ساختم. در 
این چاپ تلاش کردم انشاء معیاری تر گردد و به همینگونه واژه نامه ی که به 
خاطر تفهیم بعضی اصطلاحات بومی در اخیر چاپ نخست آورده بودم، حذف 

کردم. امید این اصلاحات کتاب را بهتر و موزون تر ساخته باشد.
   و اما در مورد واژه »دوندر« باید بگویم که دوندر کوهی است در شرق 
ولسوالی کرخ ولایت هرات. بزرگان و ساکنین آن می گویند که در اصل 
نام این کوه » دیو اندر« بوده است. من این کوه را طی شش سال زمامداری 

طالبان و بعد از آن، زیر و رو کردم و دیواندر بودن آن را دیدم.
  جا گرفتن اختطافچی ها و دزدهای سرگردنه و از جانب دیگر سخت عبوری 
و سخره های شامخ و از سوی دیگر مناظر زیبای این کوه، مرا واداشت تا 
به نوشتن »گرگ های دوندر« بپردازم.  هر چند ممکن است در به تصویر 
کشیدن آن همه زیبایی و آن همه رخدادها در این کوه، به آن گونه که آرزو 
داشتم، موفق نبوده باشم، اما نگذاشتم که آن همه مناظر بی بدیل و آن همه 

اتفاقات و رخدادها در درونم زندانی بمانند.
باید  است،  به چاپ رسیده  این کتاب  اخیر  نقدی که در  مورد چند     در 
است، چاپ  کتاب  توصیف های  و  تعریف  به خاطر  نه  که  بگویم  صادقانه 
آن ها که عیب های کتاب را نیز برجسته ساخته اند، برای این است تا خواننده 
آن ها  خواندن  با  و  شود  آشنا  کتاب  باره  در  دیگران  دیدگاه های  با  بتواند 

برداشت هایش را با نقاد ها مقایسه کند.
   گرچه در باره »گرگ های دوندر« نوشته ها و نقدهای بیشتری صورت 
گرفته است، اما من از میان آن ها، چهار نوشته را انتخاب کردم. این نوشته ها 
نیز  بعدی ام  به دلیل رهنمایی های خوبی که دارند، بدون شک در کارهای 

تاثیر گذار خواهند بود.
سیامک هروی
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توصیف بدون قضاوت
رضا محمدی

احمد ضیا سیامک هروی، از سال ها قبل نویسنده بود. طنز می نوشت و 
خبرنگاری می کرد. بعد مدیر روزنامه انیس )روزنامه دولتی افغانستان( شد. 
اربابان  با  او.  معاون سخنگوی  بعد هم رفت وارد کاخ ریاست جمهوری و 
قدرت هم که نمی شود رفاقت کرد. این بود که حتی فکر نمی کردم. سیاست 
و میز و چوکی و محافظ، دیگر برای او خلوتی مانده باشند که خیالاتش را 

در آن ببرد و بنویسد.
از بس این سالها دیده ام هر که خرده ذوقی داشته نردبان شهرت و قدرتی 
ساخته و چون به آن منزل والا رسیده است، قلمش را گذاشته خاک بخورد 
و درجامه تازه چندان جدی شده است که جامعه جانش را به کلی از یاد برده 

است.
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وقتی کتاب تازه اش را گرفتم. اصلا فکر نمی کردم کتاب با ارزشی باشد. 
فکرکردم از جنس همان کتاب هایی است که صاحبان امور، برای سرگرمی 
می نویسند. با بی حوصلگی کتاب سیامک را گرفتم و باز کردم که بخوانم. به 
هر حال نوشته یک دوست در چنین سال های عسرت، موهبتی است.کتاب را 

باز کردم اما نتوانستم ببندم تا تمامش کردم.
خواندن یک کتاب در یک نفس در لندن کاری است شاقه. و این البته 

به زیبایی کتاب برمی گردد نه خواننده معمولا بدبین آن.
رمان »گرگ های دوندر«، راستش دیوانه کننده بود. روایتی شگفت از 
کشوری جادویی. قصه دزدان سرگردنه ای که همواره جز به ترس از آن ها 

یاد نشده است.
قفسه       است.  پیچیده  سینه ام  به  درد  دار!  بر  ام  سینه  روی  از  را  »پایت 
سینه ام می ترکد و استخوان هایش خرد می شود. طاقتم دیگر تمام است. پایت 
را از روی سینه ام بردار! آن روزها را فراموش کن که تفنگت بودم، چماق 
دستت بودم، سنگت بودم. گفتی بزن، زدم.گفتی بکش، کشتم. گفتی زنده به 
گورش کن، کردم. گفتی خفه اش کن، کردم. گفتی نجاتش بده، دادم.گفتی 

تاراجش کن،کردم.«
داستان با این گفتگوی درونی تلخ شروع می شود. گفتگوی درونی که 
این  می شود که  فهمیده  اما کم کم  زدن.  زار  نوعی  است.  مویه  رنج  نوعی 
گفتگو هیچ مخاطبی ندارد. نوعی جدال درونی است. نوعی تقلای توبه مانند 

از دزدی فرتوت،که سرگذشت فرسوده اش را برگ برگ ورق می زند.
سبحان، تا این جا قهرمان داستان است.کلنجار درونی سبحان به گفتگویی 
داستان  وارد  دانای کل  راوی  سرانجام  و  می انجامد  پیرش  با همسر  دونفره 
راوی، کنجکاو  به جستجوی  را  خواننده  تیاتری که  روایت  نوعی  می شود. 
می کند. تنها کنجکاوی یافتن راوی نیست که خواننده را صفحه به صفحه با 
خود می کشاند. کنجکاوی رمز گشایی از هذیان های گیج و پراگنده سبحان 

بیشتر عطش پیگیری ماجرا را برمی انگیزاند.
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روایت عوض می شود. اینبار قصه مردی دیگر است. قهرمان روایت این 
بار نادر است. رئیس سنگدل گردنه گیران که در هذیان های سبحان در عین 
پراکندگی به دقت توصیف شده است. کسی که سبحان باید برود پسرش را 

از او پس بگیرد.
مصطفا پسر سبحان، قهرمان واقعی داستان است.کسی که در فصول بعدی 
کتاب معلوم می شود اصل روایت بر محور او می چرخد. عشق او و شجاعت 
و مهربانی او و بازگشت او و خلاصه همه چیز به او ختم می شود. راهزن 
و  کامیابی ها  و  رازها  و  قصه ها  راوی  حالا  نوجوانی اش  جوره  که  جوانی 
ناکامی های اوست. چند شخصیت دیگر حلقه گردانندگان داستان را کامل 
می کنند. لطیف سیاوشانی، نمونه نزدیک به شهر و عصری این نگهبانان ازلی 

کوه و آشفتگی و قادر زینل ها نسخه مشروع این راهزنان.
همه این شخصیت ها راهزن اند. شخصیت های دیگری هم که پایشان به 
ماجرا کشیده شده اند. همه تشعشعاتی از همین منشورند. یا دزدانی بالفعل اند 
یا دزدانی بالقوه که یا هنوز فرصت یا شاید جرات دزدی نیافته اند. یا هم 

محیط و شرایط مانع استحاله آنان به چهره داستانیشان شده است.
داستان ریتم داستان های همینگوی را دارد. مثل وداع با اسلحه همینگوی 
شخصیت های  تشریح  در  کلاسیک  توضیحاتی  با  است.  توصیفی  و  سرد 
اما لحن شاعرانه مارکز را دارد. این تقریبا شناسه همه داستان های  داستان. 

افغانی این ایام است.
نمی شوند.  تمام  این روزها هر چه قدر گفته می شوند،  داستان هایی که 
داستان هایی هر کدام از یکی دیگر زیباتر و هر کدام گویی ادامه ای است بر 
داستان قبلی. گویی سوژه ای را برای نقاشی گذاشته اند و هزاران نقاش هر 
کدام چشم دید خود را ترسیم می کنند و برای همین است که هر کدام در 

عین تکراری بودن تکراری نیستند.
تبدیل  ملتی  دارایی  بزرگترین  به  حالا  ادبیات  افغانستان  در  من  نظر  به 
شده است که سال ها ساکت بوده است. دارایی که همه جهان به احترامش 
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برخاسته اند. و مثل معدن بی انتهایی هر روز ذخیره تازه ای رو می کند وتکثیر 
می شود.

نمونه هاست. روایتی بی نظیر  این  بهترین  از  رمان »گرگ های دوندر« 
از جماعتی گردنه گیر، و به شکلی نمادین از سرگذشت ملتی تاراج شده.        
بی آن که کسی بتواند فرق قربانی و قاتل را دریابد. آن که تاراج می شود، 
خود در تاراجی دیگر است و آن که تاراج می کند خود قربانی خیانتی دیگر 
نفرین تاریخی است که راه  این  نفرینی دچارند و برای  به  است. هر کدام 

گریزی و گزیری ازین دایره محتوم برایشان نیست.
مردمی  نفرین  به  خود  است،  نقد  و  اصلاح گری  موضع  در  که  سبحان، 
به خواری گرفتارست. چون لاشخوری فرتوت،  تاراج شده در طی سالیان، 
حتی توجه انتقام کسی را هم برنمی انگیزد. نادر به راهزنی ناچارست و لوازم 
این شکل از زندگی ناچار، قساوت و سنگدلی است و رنه او خود می توانست 
به آسایش نه در کوه که در خانه گرم خویش مواظب خانواده خویش باشد.
عبدالباقی دزد نیست. اما او در سال های ناگزیری از مملکت گریخته بوده 
وگرنه چه بسا که او نیز حالا به جای دامنه کوه، بایستی در قعر صخره ها با 
لاشخوری عمر می گذراند و این را هم خودش و هم سبحان اقرار می کنند. 
مصطفا ذاتا دزد نیست، اما خاطر خواهی معشوقی ممشوق او را به کوه کشانده 

است.
گرگ  عاقبت  که  بودم  است:»گفته  خود  پدر  آینده  صورت  مصطفا 
زاده گرگ شود« مصطفا بی که خودش خواسته باشد، در دایره سرنوشت 
محتوم نفرینی گرفتار می شود.»که چار روز مغاره نشینی اش به صد سال 
زندگی هر دم شهیدی می ارزد« وآن دیگران، این صد سال زندگی هر دم 
شهیدی را هر دم تنفس می کنند. دیگران که هر آن ممکن است گروهی              
گردنه گیر، زندگیشان را برباید یا مال و زندگیشان را در ازای جان خود یا 

عزیزانشان از آن ها به زور بستاند.
روایت         را  شده  طلسم  مردمی  نفرینی  زندگی  شکلی  بهترین  به  رمان، 
همه  و  است.  شده  بسته  بی رنگ  تکرارهای  دایره  در  که  طلسمی  می کند. 
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ناخواه      یا  خواه  آن  فروبستگی  بر  دیگر  تنها گرهی  روایت،  این  بازیگران 
می افزایند.

نویسنده به خوبی توانسته وارد روان شخصیت هایش شود. و به بهترین 
به  را  قهرمان هایش  حقیقت  در  یا  قهرمان  شخصی  کشمکش های  شکلی 
تصویر بکشد. داستان پیرنگ روایی جذابی دارد با فضا سازی هایی که به 
به  طبعا  دانای کلی که  دید  زاویه  و  می دهد  پنداری  همذات  خواننده حس 

داخل کلنجارهای درونی افراد هم می رسد.
همه شخصیت ها تقریبا در جریان یک ماجرای مثالی از چندگانگی یک 
چهره وارد قصه می شوند.درین بین شخصیت کاکایی)عمویی( که از آلمان 
می آید کمی غریب است. به سختی می شود این کاکا را در جدول روایی 
داستان  باقی شخصیت های  مثل  او هم  دارد  توقع  داد. خواننده  داستان جای 
نقشی از چهره های چندگانه روانی قهرمان گردنه گیر را بازی کند. اما او 
خیلی معصوم است. تنها فضیلت او وطن پرستی است و مقایسه این وطن با 

سرزمین ها و سرگذشت های دیگر مردم دنیا.
اما نویسنده زیاد برای تطبیق این ایده و پرداختن همانندی این شخصیت 
که صفحات زیادی از کتاب را هم به خود اختصاص داده با باقی شخصیت ها 
انجام نداده است. تنها کاری که در راستای داستان از او سر می زند فروش 
باغی است که ملکیت او است در حالی که این کار را از همان آلمان هم 

می توانست انجام دهد.
می شود  مجبور  یعنی  می شود.  اضافه  توضیحات  وارد  داستان  هم  گاهی 
داستان  در  نویسنده  عنوان  به  دل خواهش، خودش  پردازی  برای شخصیت 
صنف  تا  »قبلا  گوید  می  سبحان  سواد  توجیه  در  وقتی  مثلا  کند.  دخالت 
پنج خوانده بود. انگلیسی هم کمی بلد بود برای همین توانست بخواند« این 
اگر  بیاورد.  نویسنده همین جا  با دخالت خود  نیست  را حتما لازم  توضیح 
خیلی قبل یا خیلی بعد هم می آورد نه تنها بد نمی شد، بلکه برلذت کاشفانه 

خواننده می افزود.
جرات  با  او  داستان  اینکه،  اول  فراوانند.  او  کار  محسنات  همه  این  با 
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وارد متن ماجراهای داغ شده است. دوم این که شخصیت های او بر عکس 
گپ های  نیستند.  نما  روشنفکر  فارسی،  نویسنده های  معمول  شخصیت های 
او  داستان  جهان  شخصیت های  ندارند.  فلسفی  قول های  نقل  و  کلان  کلان 
مثل خود داستان جهان واقعی و ساده و پذیرفتنی دارند. همین که داستان از 
افاضات روشنفکری خالی است، خود کاری بزرگ است. فرم خیلی خوب در 
دست نویسنده انعطاف دارد و بازی می کند. و اتفاقا فلسفی ترین نوع برخورد 
با داستان جهان جز این نیست. چرا که آدم ها در توصیف قضاوت نشده شان، 

همه تیپ هایی فلسفی اند.
راهزنی که دل دارد و پدر و مادر نگران دارد و خود می تواند نگران شود 
و دل ببندد. روابط اجتماعی و قراردادهای ارتباطی خاص خود را داشته باشد 
و این حقیقت همیشه راز آلود و داستانی آدمی است در هر شرایط و نسبتی 
که باشد. بعضی از موتیوهای مثالی مثل بازی تن نگار )معشوق مصطفا( وآب 
و تقابل پدر و فرزندی،که همواره ضامن زیبایی روایت های شرقی بوده است 
از داستان خسرو وشیرین تا رستم و سهراب، به خوبی در داستان به کار رفته 

است.
نثر داستان گاهی به روال سبک داستان نویسی افغانی، وارد شعر شده است 
و این شاعرانگی هیچ وقت شعاری یا گل درست نشده است.»نگار توته آتش 
شده بود. می دوید، سرعت گرفته بود و شعله ها در پی اش بودند، او را در هم 
می پیچاندند تا که پیچاندند و افتاد. نگار افتاد و شعله ها رفتند. نگار خاکستر 
شد و بر روی زمین پاشید و مصطفا تا خواسته بود به او برسد، نگاری نبود 

کتری سیاه به جوش آمد و آب سر رفت. آتش دیگدان خاموش شد...«
و بالاخره اینکه این داستان یکی از بهترین داستان هایی بود که من در 
کوه  راهزنان  درباره  غمگین  و  خواندنی  داستانی  بودم.  خوانده  سال ها  طی 
دوندر،کوهی تمثیلی از افغانستان که با این دیالوگ بی نظیر به آخر می رسد:

» غمت را دیگر ندارم، دیگر فرزندی ندارم که غمش را داشته باشم.
پدر، دوندر هیچ وقت بی گرگ نبوده، گرگ های این کوه همه بی پدر 

و مادر هستند.«
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گرگ‌ها چگونه می‌میرند
شهرنوش

چند نگره پیرامون رمان »گرگ‌های دوندر«
رمان تحول ذهنی یک جامعه را بیان می‌دارد و مانیفست فراز‌ها و نشیب‌ها، 
کنش‌ها و واکنش‌های یک جمع است؛ یا با بیان دیگر، رمان بیان آگاهی و 
حافظه جمعی یک ملت است. این چیزیست که جامعه‌شناسی ادبیات تبیین 
ذهن  در  پیرامونی  فرامتن  یک  در  آفریده  محتوای  و  شکل  چون  می‌دارد، 

نویسنده شکل می‌گیرد و ایستایی یا دگردیسی جمعی را بازتاب می‌دهد.
نو و کلاسیک  »گرگ‌های دوندر«، رمانیست که در خط فاصل رمان 
حرکت می‌کند و متنیست از ادبیات جنگ وپس از جنگ که توسط احمد 
ضیا سیامک هروی، در چارچوب رمان نمود یافته است. این رمان از یکسو 
نشانگر اینست که بوطیقای ادبیات معاصر افغانستان در گستره جنگ، بحران 
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و غربت شکل‌گرفته و از سوی دیگر، بشارتگر موج قوی داستان نویسی و 
رمان نویسی در چارچوب‌های گونه‌گون است.

احمد ضیا سیامک هروی، نویسندگی را از داستان‌های کوتاه طنز آغاز 
انار« که جنگ،  او »اشک‌های تورنتو در پای درخت  کرد. نخستین رمان 
ترور و رویداد‌های روز افغانستان را بازتاب می‌داد بیشتر از این که مربوط 
حوزه ادبیات باشد به گزارش‌های ژورنالیستی شبیه بود. نشر رمان‌هایی که 
در بازار‌های بین‌المللی، افغانستان، را سرزمین ترور، مواد مخدر، جنگ و زنان 
برقع پوشِ مظلوم  معرفی نماید، در نه سال پسین رونق بسیاری داشته است. 
امروز مردم دنیا جهان را بیشتر با »گدی پران‌باز«، »هزاران خورشید تابان« 
و یا »سنگ صبور« می‌شناسند تا با گزارش‌های رسانه‌ای. »اشک‌های تورنتو 
در پای درخت انار« در همین حول و حوش نبشته شده بود؛ با این تفاوت 
که ارزش ادبی همسنگ با رمان‌های بالا  را نداشت؛  اما »گرگ‌های دوندر« 
متفاوت از رمان نخست سیامک هروی، نشانگر پخته‌گی و تطور او در رمان 

نویسی است.
بدون شک، تجربه‌های سیامک هروی در خبرنگاری و سیاست در نبشتن 
»گرگ‌های دوندر« بی‌تاثیر نبوده است. من نشر این رمان را در مجموعه 

ادبیات داستانی افغانستان غنیمت بزرگی می‌دانم.
*

سبحان، جنگجوی پیر، که سال‌ها قبل از دزدی و آدمکشی پیشمان شده 
جنایات  شریک  نادر  با  که  را  مصطفا  خویش  جوان  پسر  می‌خواهد  است 
پیشین خودش همیار شده است، از آدم‌کشی، دزدی و جنایت باز دارد. پسر 
به  آهسته‌گی  به  است،  داده  نادر  جوان  دختر  نگار  عشق  در  دل  که  جوان 
درنده‌خویی و پلشتی خو می‌گیرد و دستور‌های فرمانده را اجرا می‌کند. نگار 
بزم عروسی،  قادر زینل که عاشقش است، ربوده می‌شود ولی در  از سوی 
می‌شود،  سازماندهی  نادر  از سوی  عملیاتیکه  می‌زند. حین  را آتش  خودش 
قادر با تمام میهمان‌ها و افرادش کشته می‌شوند. نادربه دلیل انتقام خون نگار، 
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از خلاف‌کاران  به کمک لطیف یکی  قادر را  برادرزاده هشت ساله  نازنین 
و زورمداران هرات می‌رباید و می‌خواهد که او را سوختانده در کنار نگار 
نازنین  قتل  مانع  مصطفا  نکند.  تنهایی  احساس  دخترش  روح  تا  نماید  دفن 
می‌گردد... نادر در پی یک توطیه که از سوی لطیف سازماندهی شده است، 
از  افراد خود را  افغان،  ایتالیایی و سربازان  نیرو‌های  با  به رو  در جنگ رو 
دست می‌دهد... سبحان که از بردن و قناعت دادن پسر خویش ناامید شده 
است، نادر را با خواهر زاده‌اش عثمان می‌کشد... اما مصطفا یارای برگشت به 
خانه را ندارد... رمان در همین جا به فرجام می‌رسد و برای خواننده حس تلخ 

تداوم بحران و جنگ را به وجود می‌آورد.
*

سینه‌ام  قفسه  است.  پیچیده  سینه‌ام  به  درد  بردار!  سینه‌ام  از  را  »پایت 
را  پایت  است.  تمام  دیگر  طاقتم  می‌شود.  خرد  استخوان‌هایش  و  می‌ترکد 
از روی سینه‌ام بردار... دیگر غلامت نیستم. آن روز‌ها را فراموش کن که 
تفنگت بودم. گلوله‌ات بودم، چماق دستت بودم، سنگت بودم. گفتی بزن، 
زدم. گفتی بکش، کشتم. گفتی زنده به گورش کن، کردم. گفتی خفه‌اش 

کن، کردم. گفتی نجاتش بده، دادم. گفتی تاراجش کن، کردم.« ص 1
دوندر«،  »گرگ‌های  پاراگراف‌های  نخستین  در  ذهنی،  تک‌گویی  این 
نشانه‌ای از رمان مدرن است؛  ولی چنین برون فگنی‌ها در آغازین بخش رمان 
و در معدود جا‌هایی که با تک‌گویی ذهنی و یا جریان سیال ذهن روایت 
باخط  رمانی  دوندر،  نمی‌دهند که گرگ‌های  تغییر  را  حقیقت  این  شده‌اند، 
افقی بدون ابهام است که با نظم واقع گرایانه، فضا و مکان و شخصیت‌ها را 
تعریف می‌کند؛ همه رویداد‌ها را با سیر منطقی و رابطه علت و معلولی آن 
پردازش می‌دهد؛ و هماهنگ با تعریف کلیشه‌ای که برای رمان وجود دارد، 
به نقطه اوج می‌رسد؛ گره‌گشایی می‌شود و سپس کلید ماجرا را به خواننده 
می‌دهد.این ساختار در حین ساده‌گی، پر کشش است و بستر مناسبی را به 

روایت پهن کرده است.
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تک‌گویی آغازین رمان، پر کشش است و در حین حال شگفتی و حس 
دلهره ادبیات نوع گوتیک را به خواننده ایجاد می‌کند و در نتیجه او را تا آخر 
با خود همراه نگه می‌دارد. سوای تکنیک، این پاراگراف مانیفست آدم‌های 
از جنگ برگشته نیز است. آنانی که می‌خواهند گذشته‌شان را فراموش کنند 

و مردم را نیز به فراموشی دعوت می‌کنند.
پرسوناژ‌های رمان هر کدام در مقابل این مانیفست واکنش متفاوت دارند. 

سیامک هروی، مردمان دوندر را به همین سه گروه تقسیم می‌کند:
چون  کند،  فراموش  می‌خواهد  سبحان  برگردند؛  می‌خواهند  که  آنانی 
پشیمان است: »... این بره را تو گرگ ساختی و حالا که وقت توبه است و 
ندامت، هنوز تو هستی که از او می‌خواهی گرگ بمیرد. این گرگ دیگر 
من   ...« یا  و  است...« ص 7  بی‌رمق  و  بی‌جان  مرد،  نیست، گرگ  گرگ 
دوباره به این جنگ مردار بر نمی‌گردم. سال‌هاست که دیگر جنگ برایم 

تمام‌شده. من دیگر دزد سرگردنه نیستم...« ص 127
آنانی که نمی‌خواهند برگردند؛  نادر نمی‌خواهد فراموش کند چون تداوم 
هستی خویش را در تداوم بحران می‌یابد: »امروز کسی تواناست که تفنگ و 
زور دارد و تا در این مملکت گدودی است، تفنگ گپ اول را می‌زند. و‌ها 
خوب به یاد داشته باش که کتاب جنگ افغانستان هزار صفحه دارد و ما هنوز 

به صفحه سوم آن هستیم.« ص 123
فراموش کند؛  چون  نمی‌تواند  برگردند؛ مصطفا  نمی‌توانند  آنانی که  و 
است.  داده  دست  از  باخته‌ای  پاک  قمارباز  چون  را  خود  زندگی  دورنمای 
او نماد تداوم جنگ و چپاول در افغانستان است. »... اگر به خانه بروم باید 
هر لحظه منتظر مرگ باشم. هر لحظه منتظر حکومتی‌ها باشم. هر دم شهید 

می‌شوم...« ص 203
اساسا گرگ‌های دوندر این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: آیا فراموش‌کردن 
بخشنده؟  یا  فراموشکارند  مردم  می‌بخشند؟  مردم  آیا  است؟  ممکن  گذشته 
گویا  سهم کرکتر‌های  و  افغانستان کی‌ها‌اند؟  در  بحران  اصلی  کرکتر‌های 
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نابه‌سامانی‌ها چی مقدار  دزدان و آدم کشان حرفه‌ای-در تداوم  حاشیه‌ای – 
است؟

افغانستان است  بحران سی‌ساله  قتل، غارت و  بازتاب جنگ،  این رمان، 
که کرکتر‌های دولت، مجاهد، طالب، دزد و راهگیر، قاچاقچی و اختطاف‌گر 

همه در آن دستی داشته‌اند.
ارنست  است.  رمان  این  دیگر  سوژه  انسانیت،  بحران  و  اخلاق  بحران 
همینگوی نویسنده امریکایی در زیبا‌ترین رمان خود »ناقوس‌ها برای کی به 
صدا در می‌آیند« با خلق شخصیت »پابلو« دقیقا به همین موضوع پرداخته 
آهسته  درگیر  انسان‌های  و  زداست  اخلاق  بحران،  و  ذات جنگ  که  است 
را که  انسانی  تحقق آرمان‌های  به شر، رو می‌کنند و  ناخودآگاه  و  آهسته 
سرآغاز بحران بود، به فراموشی می‌سپارند و بدون این که خود متوجه شوند 
به اهریمن‌های زشتکار مبدل می‌شوند؛ و بدین‌گونه هویت جمعی جنگجویان 

شکل می‌گیرد.
جنگجویان  رفتار‌های  روانشناختی  جنگ،  ادبیات  شاخصه‌های  از  یکی 
است. ادبیات جنگ افغانستان، تاریخی همپا با بحران‌های چند دهه اخیر دارد. 
ادبی سال‌های  بیشتر آفریده‌های هنری و  بگوییم که در  اگر  نیست  گزافه 

پسین پررنگ‌ترین سوژه‌ها جنگ و حاشیه‌های جنگ‌اند.
تمرکز و نقد کرکتر‌های منفی یکی از ویژه‌گی‌های ادبیات جنگ است، 
که نشانگر نوعی بیداری وجدان جمعی و خرد انتقادیست. پردازش روایت 
با شخصیت‌سازی تیپ منفی تجربه جدیدی در متن ادبیات معاصر افغانستان 
نیست. در »گرگ‌های دوندر« نیز، شخصیت‌های منفی پرسوناژ‌های اصلی‌اند.
در این رمان دانای کل گاهی به درون شخصیت‌ها می‌رود و سبحان و 
مصطفا را می‌آفریند گاهی هم سطحی از کنار شان می‌گذرد و کرکتر‌های 
»قصه«گون را خلق می‌کند که تنها با فزیک شان قابل شناخت استند نه با 
دنیای درونی و درونمایه فکری شان. نجیبه، نگار و همسران نادر ناشناخته 
از  بگذریم  نمود می‌یابد.  نگار  مورد  بیشترینه در  ناشناخته‌گی  این  می‌مانند؛ 
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این که انفعال زنان در متن اسطوره‌ای و تاریخی این سرزمین همواره رنگ 
داشته است، »گرگ‌های دوندر« سرزمین مردان است؛  مردانی که در تب و 
تاب قدرت، شهوت و پول در یک بافت سنتی قدم می‌زنند. سیامک هروی، 
با توانمندی، تفکر مسلط شی‌انگاری زن را به ویژه در وجود همسران نادر 

تصویر می‌کند.
دانای کل، هرگاه روایت نامریی نداشته باشد، به پیشداوریِ مبدل می‌گردد 
که سیاه یا سپید نگری می‌کند، شعار می‌دهد، موعظه می‌کند و با پیام‌های 
اخلاقی مانیفست اخلاقی صادر می‌کند. »گرگ‌های دوندر« رمان شخصیت 
که  می‌پردازد  متفاوت  شخصیت  چندین  به  کل  دانای  آن  نیست؛در  محور 
گاهی خوب و گاهی بد اند؛  گاهی هم تنها چهره اهریمنی دارند. او، گاهی 
از  نادر پس  مثال  به‌گونه  نیز دست می‌زند؛  مبالغه  به  در حین واقع گرایی، 
مرگ نگار، ساعت‌ها به یاد او مویه می‌کند و حتا هر از گاهی مشاعر خود را 

از دست می‌دهد در حالی که اساسا درد انتقام او را زجر می‌دهد.
یا  بپذیریم  دارد.  جریان  دوندر«،  »گرگ‌های  در  شعاری  اخلاق‌گرایی 
دادن  شعار  با  اخلاق،  اگر  اما  است  بوده  اخلاق‌گرا  همواره  ادبیات  نپذیریم 
آسیب  ادبیات  ذات  به  گردد،  تزریق  ادبیات  نبض  در  مستقیم  پیام‌های  و 
می‌رساند. دانای کل هر از چند گاهی از یاد می‌برد که داوری کار او نیست:
»کوه و درد. درد و کوه. این دو وقتی قرین هم شدند، باری ساختند به 

اندازه تمام بدی‌هایش.« ص 195
او حتا فراموش نمی‌کند تا در مورد مهندسی ساختمان‌های جدید شهر که 

ارزش‌نماهای ساختمانی ندارند، صحبت کند.
گاهی  اما  باشد؛   عاج  برج  در  بایستی  رمان  که  نیستم  باور  این  به 
و  شعاردادن  در  گزارشی  احساسی-  مقاله‌های  با  همسان  دوندر  گرگ‌های 
گزارش  یک  با  می‌کنی  که حس  می‌کند،  سقوط  چنان  مستقیم  پیام‌رسانی 
و  جنگ  سی‌سال  بربادی،  »سی‌سال  رمان:  یک  تا  استی  برابر  ژورنالیستی 
آدم‌کشی، سی‌سال غارت، سی‌سال ویرانی و مصیبت. تا کی؟ این‌جا سرزمین 
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نفرین است. همیشه باید داغدار باشی. همیشه باید غم جدیدی داشته باشی. 
همیشه باید در آتش بسوزی. آخر تا به کی؟ چرا؟ ما دین و آیین داشتیم. 
ما تاریخ و بیخ و ریشه داشتیم. چرا باید همیشه جنگ و بربادی باشد؟ چرا 
باید همیشه بسوزیم؟ چرا باید فرزندی را فرار بدهیم تا از پول کثیف آن 
برای خود زندگی بسازیم. چرا باید زندگی دیگران را خراب و متلاشی کنیم 
تا زندگی خود را بهتر کرده باشیم. ما نفرین شده‌ایم و از این‌روست که هر 

چند سال به درد دیگری مبتلا می‌شویم.« ص81
آن چه اما،در این رمان بیشترین تحسین مرا برانگیخت، تعریف و تصویر 
فضای جغرافیایی سرزمین هاییست که رمان در بستر آن حرکت می‌کند. 
در گرک‌های دوندر دهکده‌ها، دره‌ها، کوه‌ها، سبزه‌ها، درخت‌ها، پرنده‌ها، 
و  آسمانی  کوه  به  خود  با  را  خواننده  و  می‌شوند  تعریف  دقیق  و  روشن 

دشت‌های کرخ، می‌کشانند.
»مسجد  سبزک«،  »بند  »ارملک«،  »چارتاق«،  »معلومه«،  »دمجو«، 
چوبی«، »پهلوان ها«، »گله بید«، »کمر زرد«، »قلعه مودود«، »قلعه خالق«، 
»تگاب معلومه«، »بند سبزک«، »خواجه چهارشنبه«، »سنجور«، »غوری‌ها«، 
دره«،  »بنوش  »بادامتو«،  شصت«،  »کوه  بهار«،  »میرزا  »آبشارملخوله«، 
»چاهک«، »جاده مهتاب«، »پل مالان«، »سه راهی آخندان«، »زیارتجا«، 
»کوه دو شاخ«، »قریه سیاووشان«، »پل پشتون«، »درخت توت«، »موسی 
آباد«، »پشتون زرغون«، »چشت«، »اوبی«، »خیرآباد«، »شکسته«، »کوته 
حاجی«، »دوزخ دره«، »مسجد چوبی«، »آب خوبان«، »دمجو«، »مل منچه«، 
»خواجه نخچیر«، »بند سبزک«، »بادامتو«، »خواجه چهارشنبه« و »اره کوه« 
حادثه  و  رفته  پایین  و  بالا  آن  در  دوندر  گرگ‌های  که  واقعی‌اند  جا‌های 

آفریده‌اند.
به  را  منطقه  داستانی جغرافیای  زیبای  و  نثر درخشان  با  سیامک هروی 

خوانندگان ترسیم می‌کند:
» از قبر جوان که بگذری، گردنه تمام می‌شود و راه »معلومه« در نگاهت 
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از  وقتی  و  است  قریه خزیده  درون  به  تاب  و  پیچ  با  که  می‌ماند  ماری  به 
فراز تپه به شمال نگاه کنی کشاله درختان بید که از قلعه »شربت« و قلعه 
»طاهری«‌ها آغاز می‌شود و به درختان ولسوالی کرخ می‌انجامد که از آن به 
بعد در دوردست، زمین به آسمان گره می‌خورد و گرد و غبار در آبی آسمان 
به کوه‌های »دوندر«  نگاه کنی کشاله »معلومه«  به شرق که  فرو می‌رود. 
به هرات روشنی  قله آن، هر صبح  بلندترین  از پشت  می‌پیوندد که آفتاب 

می‌آورد.« ص 14
و  مالدار  کوچی‌های  نشینان،  بادیه  زندگی  تشریحِ  حال،  عین  در  رمان 
توصیفِ خانه‌های گلین دهکده‌ها و شهر، آداب غذا خوردن و لباس باشندگان 
هرات را نیز به زیبایی انجام داده این یقین را به خواننده فراهم می‌سازد که 
نویسنده افزون بر این که هراتیست و با منطقه آشنایی دارد، پیش از نبشتن 
انجام داده است. توصیف لحظه‌های  پژوهش گسترده‌ای را نیز در این باره 

شکار، ویژگی دیگر »گرگ‌های دوندر« است.
همچنان پخته‌گی و استواری زبان داستانی این رمان، را می‌توان از نقاط 

قوت آن شمرد. این زبان، معیاری و در عین حال شاعرانه و فاخر است:
»دانه‌های درشت باران در یک چشم به هم‌زدن تن مصطفا را تر کرد و 
گرده‌های اسپ کهر را شست. خاک سرخ دشت »میرزا بهار« به سرعت گل 
شد و با فراز و فرود سم اسپ به چهار سمت به پاشیدن آغاز کرد. گاهگاهی 
با رعدی، دشت روشن می‌شد و اسپ با وحشت شیهه می‌کشید و گام هایش 
را تیز تر می‌کرد. مصطفا بر پشت اسپ چسپیده بود و گویا به مصاف باران 
می‌رفت. قطره‌های باران مانند ساچمه‌ای رها شده از میله تفنگ، بر رویش 
شلاق می‌زدند و پلک هایش را بر روی چشم‌ها می‌خوابانیدند و بر گونه‌هایش 

بدون وقفه ضربه می‌زدند.« ص 32
پیرنگ داستانی »گرگ‌های دوندر« را دیالوگ‌ها به هم می‌زنند. نحوه 
روایت رمان به گونه‌ای بسط یافته است که هیچ نیازی به دیالوگ‌ها حس 
نمی‌شود و حتا حذف دیالوگ‌ها به متن اصلی آسیبی نمی‌رساند. شماری از 
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این دیالوگ‌ها بی‌روح و ناشیانه در متن گره خورده اند و به ویژه در بخش 
سوم رمان، به ملال خواننده می‌انجامند. حتا اگر تمام روایت بخش سوم که 
قصه زندگی نثار و خانواده‌اش را بیان می‌دارد، از رمان برداشته شود به پیرنگ 

داستانی رمان آسیبی نمی‌رسد.
و گپ آخر این که واژه »گرگ« که ظاهرا بایستی،چون نماد یا تمثیلی 
در رمان برگزار می‌گردید، در نام کتاب، تصویر پشتی جلد، واژه‌های متن 
بر  را  بیزاری  که  می‌گردد  تکرار  قدر  آن  چینی  بزک  قصه  چارچوب  و 

می‌انگیزد.
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روایت تلخ با زبان شیرین
احمدمعروف كبيري

کتاب »گرگ‏های دوندر« روایت تلخی است که واقعیت‏های عینی را با 
زبان مزّین به اسطوره‏های ادبی و هنری به نمایش نشسته است و با آمیختگی 
نیست  پغمان  درّه  و  پامیر  کوه  تنها  که  داشته  بیان  دردمندانه؛  اندوه  تمامِ 
که سرودهای حماسی و سنگردی های حماسه گران این مرزوبوم را زمزمه 
می‏کند؛ بلکه در مقطعی »پیشانی غرور و سر افراز درّه و کوه دیواندر نیز 
»شایستهء نوازش و لبخند و بوسه هست« گرگ های دیواندر این خطه نیز 
در پیچ و خم آن کوه و همان درّه سرودهای حماسی را با زوزه‏های حماسی 
آمیخته‏اند؛ این زوزه‏ها گاهی پیام آور مردانگی ها و آزادگی و آزادیخواهی‏های 
بر حق کرباس پوش‏های برهنه پاست وگاهی؛ ناله‏های خفاشانه‏یی است که 

از سر نامهربانی و ناجوانمردی بر این نسل روا داشته شده.
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عیاران سرافرازی که می‏توانستند حامی ننگ و ناموس این دیار باشند و 
از آن ها در راستای حماسه گری ها و آزادی طلبی‏های صادقانه استفاده می‏شد 
تا با افتخار قهرمان‏شان می‏شمردیم؛ اما حس کاذب و قهرمان پرور ماست 
که باج ده و مشوق منفی گرایی های بی مورد و ممنوعه می شود تا از این 
عیاران؛ دزد سر گردنه بسازد و روزی انبوه جفا و خیانت این طایفه را به 

تماشا بنشیند.
سر  از  و  کنند  عوض  مسیر  عیاران  طایفهء  از  جمعی  که  است  حیف 
ناجوانمردی و جفا پیشگی در جایگاه نفرین شدهء اختطاف و ترور کمین 
لقای  به  را  عیاری  گری‏های  ایثار  و  سازی ها  حماسه  آن  تمامی  و  کنند 

قروتک‏ها و قروتیزم ببخشند؛ به گفتهء کاظمی:
آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد

آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد
ویژه  زبان  با  توانسته  )سیامک هروی(  یا همان  نویسنده  رُمان؛  این  در 

و شیرین امروزین وقایع تلخ و تابوی دیروز را تمثیل کرده و نمایش دهد.
محتوای متن انبوهی از اندوه اجتماعی را با خود دارد که می‏تواند حکایتگر 
جلوه های سنتی؛ عشیره‏یی و ارباب رعیتی در یک جامعهء بومی و بلا کشیده 

باشد.
نویسنده در این رُمان برای رفع عادات منفی از یک جامعهء بومی؛ سیر 
جدالی و دیالکتیک را پیش گرفته و همواره برای ارایهء ادبیات متعهد قلم 
میزند تا از این مسیر بتواند جلوه‏های ارزشی و انسانی را از جلوه‏های منفی و 
یاوه‏گرایی متمایز ساخته و با قوّت تمام؛ آن ها را در گسترهء عاطفهء انسانی 

متبارز گرداند.
زبان متن؛ زبان خود ساخته یا دستور زبانی خودپرداخته از جانب نویسنده 
نیست؛ و بسیار با شفافیت و زبان همگانی روایت شده، اما فراز و فرودهای 
زبان  سرحد  به  تا  زبان  جایی  در  بود؛  شاهد  متن  در  می‏توان  نیز  را  زبانی 
است  یافته  تنزیل  بومی؛  افراطی  محلی  گویش  شیوهء  و  دیروزین  گفتاری 
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به ویژه دربخشی که از هویت‏های رمان نقل قول مستقیم صورت گرفته و 
همزمان در محتوای نقل قول نیز؛ این مهم به صورت یکدست رعایت نشده 

است.
این روال در تمامی دیالوگ ها همگون نیست بدین معنا که زبان یکدست 
و یا به اساس لهجهء بومی هروی: یکسو به مشاهده نمی رسد!؟ یعنی در بین 
برو  مثلا:  می‏شود  دوگانه  زبان  پذیرفته؛  قول صورت  نقل  که  بیانی  جملهء 

تفنگ مرا از زیر خاک های گاوخانه به در کن!
معمولن در گویش محلی »مرا« »مر« و خاک ها »خاکا« و »گاوخانه« 

را »گاو خونه« تلفظ می‏کنند.
مثلا: مر زندی چی به کاره؟ 

گاوه به گاوخونه کردی؟
همه می‏دانیم که دیگر نویسنده‏های کشور این گونه نمی‏نویسند و همواره 
به زبان رسمی و کتابت گرایش یکسان و عادی دارند. در مواردی هم اگر 
به  را  همه  ننوشتند  اگر  و  نوشتند  کاملا گویشی  بنویسند  خواستند گویشی 

همان زبان کتابت نگاشتند.
اما در این رمان زبان جاری متن گهگاهی خیلی جاری و گفتاری است و 
گهگاهی می‏رود به جانب کتابت که در این میان پارادوکس لفظمی مشهود 
است ولی نگارنده متن؛ در راستای انعکاس جلوه‏های فلکلوریک و تلالوی 
ادبیات مردم، به گونهء نسبی رسالت خویش را پاسداشته و تا حدی ادا نموده 
است، چنانی‏که دانش‏واژه‏ها و ضرب‏المثل‏های محلی و مردمی این مناطق در 

متن کاربرد داشته: 
»... فهمیدم که زینل ها بودند؛ اما کلان شان کی بود؟

قادر چلاق
مصطفا با شنیدن نام قادر؛ مانند مار زخمی به خود پیچید؛ خونش به جوش 

آمد ... الی اخر«
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و یا: 
»... مورچه که بال کشید وقت گم شدنش است؛ تو بال کشیدی و پای 
از گلیمت فرا گذاشتی؛ پایت را می‏شکنم؛ آتشی در خرمنت بیاندازم که از 

کرده‏ات پشیمان شوی؛ چلاق کثیف؛ چلاق نامرد!...« ص 42
آنچه ویژه گی‏های این کتاب را متمایز می‏سازد همان روایتگری بی‏رنگ 
تشریح  حادثه؛  اصل  به  قرین  خیلی  و  شفافیت  با  بسیار  که  است  سچه  و 
خوبی  قوتمندی  از  روایت  این  در  امانتداری  حس  و  است  شده  روایت  و 
برخوردار می‏باشد. چنانچه اگر نویسنده در اخیر کتاب یاداشت هم نمی‏کرد؛ 
بیشتر نام‏های بازی کنان این رُمان؛ واقعی به نظر می‏رسید و یا نزدیک به 
بر  نیز  محلی؛  امروز  جغرافیای  در  واقعی  جایواژه‏های  کاربرد  که  واقعیت؛ 

قوتمندی و دقت روایت افزوده است. 
گفتنی است: صمیمیتی که نویسنده در این رُمان دنبال نموده است، در 
رمان گدی پران باز یا همان کایتن رونر نیز دنبال شده، زبان روایی در هر دو 
رُمان یعنی »گرگ‏های دوندر« و »گدی‏پران باز« از شهد ویژهء صمیمانگی 

و ریالیزم احساسی و آرمانی مالامال است.
تغنی و تقلای غنامند و سحر آمیز در هویت نخستین نوجوان این داستان 
داستان  این  دوشیزهء  نخستین  یا  بانو  دومین  شخصیت  در  نیز  و  )مصطفا( 
روایی) نگار(؛ احساس عجیبی را در آن رقم زده است. چه این عشق؛ عشق 
یک جانبه نیست و این دو با تمامی بومی گری‏شان؛ توانسته‏اند از بعُد غنامندی 
برای بخشی از داستان هوای تازه ببخشند؛ فضای درداندوده و غم آلود را پر 
ترانه و ترنم ساخته و زنجیرهء غنامندی را به هم وصل می‏نمایند تا خواننده 

خدای نانکرده به غمدرونی مصاب نگردد.
در یک کلام می‏توان گفت: در این ماجرا سرنخ محبت به دست یکی 

نیست بلکه هردو سرنخ دارند؛ تار می‏دهند و تار می‏دهند و تار می‏دهند.
دختر  می‏شناخت،  اورا  بود،  شده  خیره  او  به  تمّام  حیرت  با  »...مصطفا 
نادر چه زیبا شده، چه صورتی، چه اندامی .... دل مصطفا مانند مرغ نا آرامی، 
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انگار تن  به قفسهء سینه می‏زد.... چشم هایش تیر کشیده بودند  خودش را 
نگار را لمس می‏کرد..... الی آخر ص 34

»... مصطفا! 
نیم نگاهی به آخر خیمه بیانداز! 

من این‏جا هستم و کباب یک نگاه چشم سیاه تو .... 
»اين گفته خيلي مردانه به نظر مي رسد، به ويژه در جوامع سنتي آن هم 
از زبان كي دختر بومي و روستايي محال است كه چنين گفتهء تابو و ممنونه 
بيان گردد اما بالعكس شنيدن اين چنين گفته ها از زبان مردان و جوانان در 
فراوان مشاهده شده  ادبيات فولكلوركي  تاريخ ادب پارسي دري و  سراسر 

است«
... مصطفا همان‏گونه که به سخنان نادر گوش می‏داد، روگشتاند و نگاهی 

به نگار انداخت. 
نگار لبخندی به سویش حواله کرد و نگاه او را با نگاهی جواب گفت و 
سپس زانوهایش را جمع کرد؛ دودست بر روی آن‏ها گذاشت و با گذاشتن 

سرش بر روی دست‏ها، چشم‏هایش را به مصطفا میخ کوب کرد... ص 39
نویسنده برای پیوند عمودی و تسلسل حوادث نقش مهمی را بازی کرده 
است و توانسته پیوند عمودی زمانی و پیوند افقی مکانی را به خوبی سرشته 
کند؛ همانگونه که قبلا ذکر شد صرف پیوند افقی لفظی در متن گهگاهی 

می‏لنگد.
این  خوانندهء  روانی  حالت  تنوع  برای  متن؛  در  طنزی  رگه‏های  حضور 
داستان روایی ویژگی دیگری بخشیده که بخشی از صمیمانگی و بی‏تعارفی 
را در برقراری رابطهء نویسنده و خواننده ایفا می‏کند و عملیهء قبض و بسط 

را بین ذهن تولید کننده و اذهان مصرفی به خوبی به انجام می‏رساند: 
»...آیا زینل‏ها که دختر برده بودند، همان طور دست روی دست نشسته 

بودند و منتظر نادر بودند که بیاید دخترش را پس ببرد. 
حتما  پس  می‏کند؛  مشورت  کونش  با  می‏خورد  استخوان  که  سگی  نه، 
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آن‏ها آمادگی دفع حملهء اورا دارند..الی آخر« ص45
یا:

...رفت در صدر اتاق نشست، به بالشت تکیه زد و گفت: 
گرگ پیر! دست از سر ما بردار! تو کجای کاری؟ تو اصلا به رمز و سُر 

کار می فهمی؟
خود ما خون می‏شاشیم، پیک دیگری فرستادی که چه شده؟ کمی انتظار 
بکش، ما آدم خور نیستیم؛ سر قول خود ایستاده‏ایم، گفتم روانش می‏کنم؛ 

می‏کنم...« ص 88
و یا: 

نادر خان! من صدبار نگار را از تو خواستگاری کردم؛ ندادی؛ دیگر راهی 
نداشتم.

- بد کردی بی وجدان کثیف!
- به تو چلاق کی دختر می‏دهد؟

- تو با این کارت حیات خود و زینل‏ها را خراب کردی...« ص 48
ها: قبلا یاد شد که نام‏شماری اماکن به حضور ریالیزم جادویی در این 

داستان و تعمیم واقعی این روایت صححه گذاشته است. ببینید:
»...اینها در اکثر مناطق هرات ریشه دارند؛ تا چشم بر هم بزنی در »زیارت 
جا« هستند و ساعتی بعد در »دوشاخ« و »موسی آباد«، روز بعد به »پشتون 
زرغون«، »چشت«، »اوبه«؛ دست هیچ نیرویی به آن‏ها نمی‏رسد؛ گاهی سوار 

بر اسب هستند گاهی به لندکروزر ...« الی آخر ص 94
اما آنچه نیاز مبرم در این کتاب قلمداد می‏شود؛ این‏که بعضی از نام‏ها؛ 
جای‏واژه‏ها و نام‏واژه‏ها با زیرنویس‏های ارجاعی و یا پانویس‏های تشریحی 
واضح ساخته می‏شد مثل »چهارتاق« »خواجه‏چهارشنبه« »بنوش دره« و غیره 

تا مفهوم برای همهء همزبان ها واضح می‏بود.
همچنان بعضی از واژه‏های وامی غریب که برای یادکرد ابزار جنگی به 
کار برده شده مثل »دراگنوف« و »پیکا« و »آرپی جی«، »نارنجک« و غیره 
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ص 50 و 52 که این اسامی شاید برای گوشه‏های دیگر جغرافیایی زبان و 
ادبیات فارسی دری به صورت واضح مفهوم نباشد. 

در نتیجه می‏خواهم شفاف و صادقانه بگویم که ریالیزم پایدار و واقع‏گرایی 
بی‏غشِ این رُمان قابل تقدیر است. 

چه نویسنده در این روایت تلخ واقعا به ستیزه و نبرد پرداخته است؛ نبرد با 
تخریب؛ نبرد با اختطاف و نبرد با پدیده های شوم و تباه کن ترِور و تفنگ. 
آقای سیامک هروی؛ جامعهء ادبی زبانت را دانست؛ و دریافت که دیگر 
»مرده ها عصبانی« نیستند؛ دریافت که با روایت تلخ واقعیت‏های دردآلود 
این دیار و پذیرش آن به عنوان پدیده‏های منفی و ویرانگر؛ با همهء آن سر 

ستیزه گرفتی و با فشار اندیشه همه را به هم کوفتی.
بپوشی،  قبیله چشم  این  از حماسه گری‏های  تا  نگذاشت  آنهم ذهنت  با 
و  عیّارگرایی  به  گریز  برای  راهی  واقعی،  تلخی‏های  تمامی  با  کوشیدی 
حماسه‏پردازی بیابی؛ حتا بر شهامت‏نمایی‏های کاذب نیز مُهر صحه بگذاری 

و بدان دل خوش کنی:
»...پدر برو و نازنین را هم با خودت ببر! تنها آرزوی من این است که 
او به خانواده‏اش برسد. برو به طویله، اسب کَهر مرا زین کن و برو و دیگر 

غم مرا نداشته باش!...
پدر! دوندر هیچ وقت بی گرگ نبوده،گرگ های این کوه همه بی پدر 

و مادر هستند...
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گرگ های دوندر به روایت پنجم
سالار عزیزپور

روایت نخست:»توصیف بدون قضاوت« ،از رضا محمدی
روایت ِ دوم:»گرگ ها چه گونه می میرند «،از شهرنوش پارسی پور
روایتِ سوم: »روایت تلخ با زبان شیرین«، از احمد معروف کبیری

گِرگ های  روایت  به  دوندر«  »گرگ های  روایتِ  چهارم:  روایت 
دوندر، از سیامک هروی

و در فرجام، گرگ های دوندر به روایت پِنجم
میان دریای روابط   بارت«: »متن جزیره ی کوچکی در  باور» رولن  به 
نا اجتماعی لذت را نشان می دهد. و ماهیت  انسانی است، سرشت  مشترک 
لذت متن نیز بیش از همه در متنیت آن نهفته است.« روایتِ نخست نوعی 

از خوانشی است مدرن ویا سنتی، میان خوانشی مؤلف محور و متن محور. 
 این گونه روایت ها و خوانش ها را در داربست نقد ساختار گرایانه هم 
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متن   ساختار  عناصر  از  پرده  گرایانه  سِاختار  نقد  در  کرد.  می توان خلاصه 
برداشته می شود. از طرح، پیرنگ، جدال،آدم ها... رضای محمدی از ساخت 
معرفتی داستان می گوید. از پیام ها و موضوع ها. کشور  جادویی، قصه دزدان 
سرگردنه، ملت تاراج شده، بحران اخلاق  و در پایان مخاطب و خواننده را 
در چهار راهِ از پرسش ها و پاسخ ها رها می سازد. ایجاد ساطه در این روایت 
زمانی برجسته می شود که منتقد بیشترتلاش می ورزد از دال به مدلول برود و  
مهر فراتر از یک روایت شخصی، به داوری اش بکوبد و این در حالی است 
که نفد امروز هیچ چارچوپ و یاگرایشی را به منزله ی روحیه ی غالب به 
رسمیت نمی شناسد و هیچ رسمیت رِا در جایگاه  حِقیقت  فراگیر و ماندگار 
پیشا  تاریخ  به  قضاوت«  بدون  روایت »توصیف   رو:  همین  از  نمی پذیرد. 
متن پیوسته است که فرجامش به دور باطلی می انجامد که به کوچک ترین 

روزنه ای پسا متن ره می گشاید.

روایت دِوم :»گرگ ها چه گونه می میرند«
 از شهرنوش پارسی پور

پرسشی که در پایان رِوایت دوم می تواند، مطرح شود این است که آیا 
میان  پیداست  روایت  این  نام  از  که  گونه ای  آن  است؟  یافته  پایان  جنگ 
عنوان  روایت و خود روایت، تقابل و تناقص ایجاد شده که راوی قصد آن 
را  نداشته است. این پرسش ناخواسته ی منتقد به درک بیشتر متن به مخاطب 
کمک می کند. فضا و نگاه نقد را از روایت یکدست، نظم ساختاری و ساده 

به یک خوانشِ پارادوکسی و چند لایه می کشاند.

روایتِ سوم:»روایت تلخ با زبان شیرین«، 
از احمد معروف کبیری

تلخی این روایت نه در پیرنگ و سُچه و رفته بیان رویدادها و فاجعه ی 
سر زمین ما است. بل درخرده روایت های است که در لایه هایی ژرف این 
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به  با زبان شیرین  رمان تک خطی و ساختاری پنهان است که روایت تلخ 
یک مورد آن به طنز اشاره داشته است.که همانا گره خورده گی زشتی در 
زیبایی، جوانمردی در ناجوانمردی و پارادوکسی از ارزش ها وبی ارزشی ها 
به این ترتیب پارادوکسی از ارزش ها و بی ارزشی ها خلاف عادت و منطق 

مسلط، توامان مطرح می شود.

روایتِ چهارم:» روایت گرگ های دوندر « به روایتِ گرگ های دوندر

نیاتِ  متن اش چه  نوشتن  مؤلف در  نیست که  مهم  ما  برای  امروز دگر 
در سر داشته است. چه معنایی را می خواهد، بازتاب بخشد. حتا در بهترین 
صورت اش به مثابه ی یک خوانش برای مان می تواند مطرح باشد نه بیشتر 
ونه کمتر... چرا که مؤلف در تولید زیبایی، تولید معنا، و تولید متن دگر آن 
جایگاه مِحوری و مرکزی را ندارد و این مخاطب و یا خواننده است که نظر 
به موقعیت اش به تولید متن می پردازد، همراه با مولف. پس پاسخ هایی که 
مؤلف چه درپیوند با گره گشایی متن داده و چه در دگر زمینه ها، تنها و تنها 
درگستره ی خوانش دوباره متن برای ما می تواند ره گشا باشد، نه بیشتر و نه 

کمتر. و دیگر وظیفه مؤلف نه تفسیر متن است و نه توضیح متن. 

گرگ های دوندر به روایت پنجم
می گیریم،  به خوانش  روایت دگرهم چنان  سه  در  را  دوندر  گرگ های 
دیگر  دو  افغانستانی،  ِانسان  نماد  درجایگاهِ  دوندر«  »گرگ های  نخست: 
درجایگاه نمودی از بحران حاکمیت و سه دیگر در جایگاهِ روایتی از بحران 
انسان  معاصر  وخرده روایتِ دگر گرگ های دوندر در جایگاهِ نمادِ انسان  
افغانستانی: گرگ نمادی از خشونت است و درنده خویی ونمادی  ازتجاوز 
است و خون خواری و با دریغ باید گفت:...بحران جنگ در این چند دهه ی 
پسین این اخلاق را در وجود تک تک ما جاری وساری  ساخته است. حضور 
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روحیه ی انتقام، خشونت وتجاوز بازتابنده ی چنین امر نمادین است. در نبود 
ارزش های  و  شهروندی  وحقوق  فرهنگ  قانون،  نظام،  حاکمیت   وحضور 
ما  بستر عمومی  و  فضا  بر  لگام گسیخته  انارشی وخودکامه گی هایی  مدنی، 
همین  از  می کند،  تسریع  را  درنده خویی  و  خشونت  جریان  و  کرده  غلبه 
رو، آن قدر ما کشتیم و بستیم و سوختیم که به همه این ها عادت کرده ایم 
ما شده است. گرگ های دوندر  از عادت های روزانه  بودن بخشی  وگرگ 
در جایگاهِ نمودی از بحران حاکمیت این همه تجاوز، قتل و غارت، چپاول 
و تاراج با این حجم گسترده ، وهمواره  در موجودیت یک نظام ممکن و 
از بحران حاکمیت. بحران  نیست. »گرگ های دوندر« روایتی است  میسر 
حاکمیتی که در آن شیرازه ای جامعه دست خوش چنان آشوب و پراگنده گی 

می باشد که تصورش برای مان دشوار است.
حاکمیت های رسمی و حاکمیت های غیر رسمی: ما همواره شاهد دو نوع 
حاکمیت بوده ایم، حاکمیت رسمی و حاکمیت غیر رسمی. حاکمیت های غیر 
رسمی حاکمیت های حاشیه یی بوده که در مواردی در تقابل با حاکمیت و در 
مواردی با حاکمیت رسمی هم کاسه بوده است و انگشت ششم حاکمیت های 
رسمی میباشد. اما درحالت هایی بحران و آشوب یکی از عواملی بوده که در 

برابر حاکمیت های رسمی قد برافراشته است.
 پس ازکودتای ثور، این عیاران و به اصطلاح کاکه ها و به برداشتی و 
تعبیر دگر، دزدان سرگردنه بوده که در برابر دولت آن وقت و قوت های 
تیزانی«  محمد  همان »گل  آن  زنده  نمونه ی  می زنند:  قیام  به  دست  مهاجم 
می باشد.  این به آن مفهوم نیست که ما در این قیام ها ومقاومت ها از جایگاهِ 
روشنگرانی هم چون رستاخیزها و عناصر و دسته ها دینی چشم پوشی نمایم. 
این یادآوری به آن  مفهوم است که جایگاه کِانون ها غیر رسمی حاکمیت، 
همواره در درون جامعه به شکل خودجوش آن فعال بوده و در چنین موارد 
است که زمینه ی تبارز و باز  تاب خود را می یابد.گرگ های دوندر، در واقع 
برگرفته از چنین فضا و بستری است که از اوج این بحران روایت می کند. 
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از اوج و آماج بحرانی که تمامی عناصر و ساختار و نظم  اجتماعی- سیاسی 
به آشوب می کشاند. هر چند  به آشوب کشانده است. و همواره  را  جامعه 
گرگ های دوندر از جایگاه حِاکمیت رسمی در این  بحران پرده بر نمی دارد 

و آن را در پرده ابهام مانده است.
گرگ های دوندر در جایگاه روایتی از بحران انسان معاصر، از آن سخنی 
توماس هابس، انسان -گرگ- انسان، می آغازد و به چند پاره گی  شخصیت و 
بحران شخصیت و من های چند گانه دست می یابد. به گفته ای ژان لکان، من 
واقعی، من ناخود آگاه و من نمادین و من هزار پاره تقسیم و تجزیه می شود. 
با این نگرش، گرگ های دوندر در واقع روایت همان دزدان سرگردنه است 
در سه چهره و سه سیما: نادر، سبحان و مصطفا با سه کرکتر: دزد، کاکه و 
عاشق. در فرجام گرگ های دوندر، روایتی است از این که: چه برما گذشته 
ما  سرنوشت،  دراین  این که  از  روایتی ست  دوندر،  می گذرد. گرگ های  و 
افسانه آفرینش  قربانی همان  داریم؟ و زن ها چه گونه هنوز هم  تقصیر  چه 
می شوند. در هر جایگاهی اگر که باشند. در  جایگاه کِودک، در جایگاه ِ 
معشوق و یا مادر، و این تلخ ترین روایتی است از تقدیر بی روزن ما و یا از 
استبداد و خشونتی که برآن می بالیم؟ در واقع گرگ های دوندر، تلخ ترین 
روایتی است از جایگاه زن، زنی که در این بازی خشونت، رقابت استبداد و 
تجاوز خاکستر می شود و برخاکستر جسدش هنوز که هنور است شعله های 
فرجام گرگ های دوندر، روایت گرآن، فرهنگ  است و در  آتش شعله ور 
استبدادی، خود رایی و خودکامه گی ست که بر ما حکومت می کند. با این 

ترتیب ما به آغازی از روایت دگر و خوانش دگر، دست می یابیم.
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